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 بخش يکم
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به راننده  آلود اهی خشمگمز کرده بود کوبيد و نروی کاپوت ماشينی که در يک قدمی او تر با کف دست محکم
در . و از اتومبيل دور شد پيش گرفت راننده راه خود راهای  توجه به اعتراض درنگ و بی اما سپس بی. انداخت
کردند  ی را در مرکز شهر اهواز ايجاد میراه بزرگ نادرکه چهار دو خيابان سی متری و نادری تقاطع

ه بزرگ تا آن اندازه بود که نامش بطور عام بر تمام راچهار شهرت اين. کرد سروصدا و شلوغی بيداد می
لوليدند و هر کدام  آن آشفتگی در هم می ها توی ها و ماشين آدم. شد اطلاق میمناطق ريز و درشت مرکز شهر 

کردند که  يش از همه رانندگانی جلب توجه میدر آن ميان ب. کردند راه را برای خود بگشايند بنوعی کوشش می
داهای ص بر اينکار کوبيدند و با صاب هر لحظه بر بوق خودرويشان میوصلگی و خستگی اعح فرط بیاز 

هايی که بدنبال مسافر  از کنار ايستگاه تاکسی و انبوه مسافرکش. افزودند گوشخراش آن محيط پرآشوب می
ياپی به ود پاما تعداد خودشان از شمار مسافران بيشتر شده بود گذشت در حالی که ناگزير شده بگشتند  می

ماه اهواز که آور اواسط خرداد گرمای نفسگير و تهوع. کردن تاکسی پاسخ منفی دهد پيشنهاد آنها برای کرايه
س آشفتگی و احسا. ند بيشتر رهگذران کلافه کرده بودديگر جز نام نشانی از بهار نداشت او را نيز مان

ا را مانند خودش درهم ريخته و پرآشوب و همه ج از آن بود که همه چيز کرد اما آن هنگام خشمش پريشانی می
چرا در آن  دوماً چرا بدنيا آمده که اولاً شناسزا گفتن به خود کرد در دل شروع ه آمد وستوسرانجام به . ديد می

 !؟درون آن شلوغی گذاشته و پا انگيز از خانه خارج شده روز شوم و ملال
خيلی زود از  امروز صبح. هزار و سيصد و هشتاد و چهار لشانزدهمين روز از ماه خرداد سا .دوشنبه بود

سر  سه روز تعطيلی پشت .بار سپری شده بودند ر کسالتسه روز بسيا خوشحال از اينکه .خواب بيدار شده بود
اگر شنبه و يکشنبه به  .ه ديروز محبوب بود و امروز مغضوبای ساختگی ک هم و عزاداری برای اسطوره

 شايد با قرار دادن يکی دو روز بعنوان روزهای ميان تعطيلی يک هفته تعطيلی کاملجمعه نچسبيده بودند 
اما  .عزاداری کنند فت روز بر سر و سينه کوبيدهبا خيال آسوده بجای سه روز ه وارانکردند تا سوگ درست می

مل نشستن در ديگر تح. سرک بکشدخيابان  سه روز را در خانه گذرانده بی آنکه حتی توی. تقصير بود او بی
در باور  .کرد و انسان نام داشتند را تماشا می که شکل خودش بودند زد و کسانی بايد بيرون می. شتخانه را ندا

 .آدمها يک نياز است نه يک تفريحديدن آدمها برای  او اين انديشه نهفته بود که
اشت اما اين شانس را پيدا گذ درست از زمانی که دوران کودکی را پشت سر. حال خوبی نداشت مدتها بود 

پيش حداقل همه چيز قابل تحمل تا همين مدتی  با اين حال. اميد و خوشبينی ببيند ی که زندگی را از دريچه نکرد
واقع آن مشاجره را در  بلهانه کار خود را از دست بدهد ياکودکانه و ا ی قبل از آنکه بر سر يک مشاجره. بود

. بود موجب فرسايش او شده  کاری که. نشين کند خانه و خود را کاملاً کشيدهبهانه قرار داده و دست از کار 
توانست  ا قبل از پيش آمدن آن رويداد نمیت لیگشت و ای می دنبال فرصت و بهانهمدتها بود برای رها کردنش 

کار  بی اما حالا .شود کاران کشور اضافه بیشمار  مار بیو به ش کار کرده هم جرات نداشت خود را بی و شايد
ی خصش اش و سال نه چندان زياد و جوانی با وجود سن کرد که زيرا اينطور فکر می خورد ولی تاسف نمی. بود

و پروژه   را گشته در سه سال گذشته بسياری از نقاط  کشور به لحاظ موقعيت کاری .است با تجربه و دنيا ديده
حوادث  در اين ميان. بود راوانی را تماشا کردهظر فهای متفاوت و منا رنگارنگ و فرهنگ در پی پروژه مردم

ک بغالی يا اگر در ي کرد فکر می شهميشه با خود .تجربه کرده و پشت سر گذاشته بود و رخدادهای زيادی هم
داقل سی سال وقت بايد ح کرد يک بانک کار می ای بزرگ مانند شهرداری يا فرضاً نانوايی يا حتی اداره

اين شايد تنها يک دلخوشی بود و شايد هم مسکنی آرامبخش  .اين سه سال را بدست آورد تجربياتگذاشت تا  می
که از همان روز اول از آن  کاری! کارش ، آهکار او .ريشانش در مورد نقش کار در زندگیبرای افکار پ

تحملش و تا سه سال  حالت کلاسيک و مهندسی مانندش به آن چسبيد بود اما به جهت درآمد خوبش و تنفرم
 اش حساب بانکی کار بود اما برخلاف آنها بی جوانان هم سن و سالش رسماً ی ازهر چند مانند انبوه حالا. کرد
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نگاهی به . هم فقط يک اعتماد بنفس کاذب بود کرد که شايد ن اعتماد به نفسی برايش ايجاد میاي پر بود و
 .زده استبرای چه از خانه بيرون  ر اصلد دفروکش کرد و بيادش آم خشمش. ده صبح بود .نداختا شساعت

گذشته بنا بر عادت  ی پنجشنبه . ويژه هم برای ترک خانه داشتخيابانها يک دليل و  علاوه بر تماشای آدمها
يده و مطالعه مطبوعاتی نبش خيابان محل سکونتش خر ی از باجه جام جم ی يک روزنامه هر روز معمول

شدند اما با وجود بسياری  هايی که در کشور منتشر می ديگر روزنامه جام جم را از ی روزنامه .کرده بود
در  .پسنديد نکشد و درشان تخته شود بيشتر می خودسانسوريها و احتياط ها ممکن بود عمرشان به چهار ماه هم

موسسه آموزشی سپهر جنوب مرکز . لب کرده بودج روزنامه يک آگهی توجهش را های بازرگانی بخش آگهی
انگليسی، آلمانی، فرانسه، روسی، اينترنت، . کند يوتر جهت ترم تابستانی ثبت نام میزبان و کامپآموزش 

برای او فقط همان مورد اول  اما. کار درجه يک و دو، اتوکد، تايپ و تندزنی، فتوشاب ، رايانهICDL، ويندوز
کيانپارس بود  نشين اعيان ی لهول در محا ی شعبه. موسسه دو شعبه داشت .آموزش زبان انگليسی. تاهميت داش

خيلی آسانتر و کم  رفت و آمد به نادری برايش. درینا راهو نزديک به چهار دوم در مرکز شهر ی و شعبه
تازه به ساکنان آنجا را مشتی . دآم کيانپارس خوشش نمی ی از منطقه در کل چندان. نپارس بودتر از کيا هزينه

ها  و با پدرسوختگی ذاتی داهاتی پيدا کردهراه  انقلاب به شهرهااز  دانست که پس می دهاتی ی دوران رسيده
بيکار خواهد ماند بد نبود کار  ار بود و معلوم هم نبود تا کی بیک حالا که بی. خود را پله پله بالا کشيده بودند

 .ان داشتی و تفنن برای يادگيری زبدلايل ديگری هم بجز سرگرم .پرداخت انگليسی می بانبه آموزش ز مدتی
 چند کرد تلاش می بايد آن بپردازد برای پيشرفت در آن خواست دوباره به کار او يک کار فنی بود و اگر می

 .بيشتر بود شساده و نه چندان مهم خود ی بگيرد که اعتبار و اهميت آنها از گواهينامه فنی معتبر ی نامهگواهي
 آموزشی ی ن چند دورهعلاوه بر گذراند لمللی برخوردار بودندا ارد بينکه از استاند ها برای گرفتن آن گواهينامه

بدون . ر حد خواندن و نوشتن اگر نه تکلمپول و تسلط به زبان انگليسی حداقل د. به دو چيز ديگر نياز داشت
ناممکن  موزش تقريباًلازم و قبول شدن در آزمونهای پس از آ ی داشتن تسلط نسبی بر زبان انگليسی کسب نمره

 . شد مشغول میين و آموزش زبان انگليسی ه تمرببود حالا که فرصت و فراغتی دست داده بود  پس خوب .بود
بش خيابان ن .اهواز بود خيابان فرعی ترين د هميشه شلوغيک خيابان فرعی قرار داشت که شاي آموزشگاه توی

اما  لباسهای ارزان قيمت آنها عمدتاًدر  وها مشهور بودند  ستانیبازار پاک که روی هم به شد ديده می چند پاساژ
ودند در اين خيابان های البسه ب فروشگاه الباًکه غ پاساژهای متعدد ديگری هم. رسيد پرطرفدار به فروش می

و راه رفتن در آن بدون  رض و فرعی همه وقت بسيار شلوغبه همين خاطر اين خيابان کم ع .وجود داشتند
 .زدن جمعيت به يکديگر سخت بود تنه

افکند تا بلکه تابلو  در حالی که به چپ و راست چشم می گذشت آور می ر ترتيب از ميان آن ازدحام سرسامهه ب
مع تابلوی سرانجام در سمت راست خيابان بر سر در يک مجت. انی از آموزشگاه مورد نظرش بيابديا نش

توجه به  بی. شی سپهر جنوبآموز ی آن نوشته شده بود موسسه ديد که با رنگ سرخ روی رنگی بزرگ آبی
اما . در مجتمع کج کرد تا وارد آن شود را از وسط خيابان به طرف مطالب نوشته شده روی تابلو راهشديگر 

جلوی در آموزشگاه قرار داده و مشتريان فراوان دورش را گرفته  را که انبوه اجناس گوناگونشدستفروشی 
از . داخل مجتمع شد هاز آن سدهای متحرک عبور کرد بودهر طور . ودند کار داخل شدن او را سخت کردب

دوم روی ديوار کنار در يکی از  ی در طبقه .اول را پشت سر گذاشت ی کف و طبقه هم ی طبقه. ها بالا رفت پله
بود و خود نيز مجتمع در محيطی قديمی واقع  اين. روی پلاکی نام موسسه را خواند دو واحد آن طبقه باز هم

مطابق عادت پيش از ورود با . در باز اما روی هم بود. حتی از آسانسور هم خبری نبود. نه داشتساختاری که
داخل سالن کوچکی شده . شدوارد  سپس آن را گشوده در زده به دست راست دو ضربه ی پشت انگشت اشاره

که عينکی کوچک و  ديد زيبايی را می در برابر خود زن جوان و نسبتاً. بود که فضايی منظم و دلپذير داشت
چيزهايی که بيشتر وسايل تحرير  روی ميز. يک ميز دفتری نشسته بود داشت و پشتتراش بر چشم  خوش
جلد  ر برابر زن جوان مرد جوانی با چندد. او منشی آموزشگاه بود حتماً. يده شده بودبشکل مرتب چ بودند

ديوارها کاغذ ديواری  به. کرد با زن صحبت میای درمانده  و با چهره نشسته سی در دستبه زبان انگليکتاب 
 های کوچک پر از کتابهای رنگارنگ ها و قفسه مبل جگری روکش چسبانده بودند که با رنگ رنگ نارنجی
دست او را  ی زن جوان با لبخندی مليح و تکان سر و اشاره. کلاسها هماهنگی داشت زبان و حتی در آموزش
ی نشست و تماشای فضا .حدسش درست بود، او منشی آموزشگاه بود .کرد وارد بود به نشستن دعوت که تازه

واحد ساختمانی که وارد آن شده بود علاوه بر سالنی که در آن نشسته  اين. محدود اطرافش را از سرگرفت
اق بود که کلاسهای آنجا محسوب داشت دارای دو ات ر مترامعادل هفت متر در چه بودند و ابعادی تقريباً

بود  دارترکلاس اول بزرگتر و جا. آنها را ببيند توانست تا حدودی توی در هر دو کلاس باز بود و می. ددنش می
بخش  اما کلاس دوم که او تنها قادر بود کمی از. برای شاگردان گذاشته بودند های تکی و درون آن صندلی

توانست  می ها که صندلی ف اول ازردي. آمد ر کوچک و با فضايی محدود بنظر میآن را تماشا کند بسيا جلويی
 بر سطح ديوارهای هر دو کلاس نيز همان. مدارس بودند ی های سه نفره نيمکت همان جنس آنها را ببيند از

با مرد  سرانجام سخن گفتن منشی جوان. سالن چسبانده شده بود جنس و همان رنگ کاغذ ديواری توی
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ی سخت دو تنها توانست اين را بفهمد که گويا مرد جوان آزمون او از ميان حرفهای آن. حال پايان گرفت پريشان
ی آن هم با شرايط پيشرفته و کوتاه آموزش ی شايد در يک دانشگاه در پيش داشت و نيازمند يک دوره و مهم
در هر حال مرد جوان مودبانه . نا اميد کرد بود که منشی او را از امکان برآورده شدن تقاضايش ويژه

منشی جوان سپس نگاه دلفريب خود را که . و خداحافظی آموزشگاه را ترک کرد از تشکرپس  هبرخواست
 :گفت کرده او ی کاست متوجه نمی بودن آن هيچزآمي از وسوسه عينک ابداً

 فرمايشی داشتيد؟ -
 .را برای بودن در آنجا عنوان کرد پسندش دليل خود زن با لحن ملايم و

 حد با زبان آشنا هستيد؟ و تا چه يه مدرک تحصيلی شما چی -
رياضی  معتقد بود. يک دردسر بزرگ بودرياضی هميشه  !رش درآمد تا توانست ديپلم بگيردبيادش آمد پد

به همين خاطر بسياری مانند او از اين  .شود بصورت علمی و درست تدريس نمیهرگز در مدارس ايران 
سالها بود  !رابر مشکلات زياد درمانده بماندشت در باما او عادت ندا !ماندند يزار بودند و در آن درمیدرس ب

دار شده بودند و شاگردان خري !شد بار خريد و فروش می رهای ترهکه نمره در مدارس کشور مانند ميوه در بازا
های کشور  گاهها و دانش سطح علمی مدرسهبازاری همه انتظار داشتند  و در چنين آشفته !معلمان فروشنده

 !نده نزول نکندهمچنان بالا ما
های کشور  شمار ليسانسه يکی از بی خانم منشی که معلوم بود کاملا بر زبان انگليسی مسلط است و احتمالاً 

 است که کاری بهتر از منشيگری گيرش نيامده پيشنهاد داد برای تعيين ميزان و درصد تسلط او بر زبان 
به داخل دومين کلاس يا همان آخرين  ا دعوت کردبرای اين کار او ر. و کوتاه از او بگيرديک تست ساده 

برخواست و با گامهای شمرده به طرف آن اتاق رفت . عد برای تست گرفتن به او بپيونددکلاس برود تا کمی ب
انباری فضايی بسيار محدود بود که بيشتر به . جا مناسبتر ديداقک را برای آناما زمانی که وارد شد عنوان ات

توانست  می که نهايتاًتايی نيمکت را در آنجا بسختی جا داده بودند دو رديف چهار. اق تدريسشباهت داشت تا ات
هنگامی که . گشت شد تنفس سخت می پر می آموز باشد که در آن صورت اگر کلاس کاملاً پذيرای شانزده دانش

ک انباری راستی يآنجا ديگر ب. کلاس شد ای هم در برابر در گشوده ی وجهروی يکی از نيمکتها نشست مت
در حقيقت آبدارخانه آموزشگاه بود که محيطی معادل دو متر در يک و نيم متر را شامل  اما. بسيار کوچک بود

 :مقدمه پرسيد منشی وارد کلاس شد و بی ظارپس از کمی انت. دش می
 ايد؟ آماده -

مدرسه زبان انگليسی  ال درحال چندين سخواست بپرسد؟ بهر مگر چه می. با تکان سر به او پاسخ مثبت داد
 .ريالی هم خرج زبان نکرده بودبرخلاف رياضی برای گرفتن ديپلم  خوانده بود و

- what is your name? 
ورد نتوانست به انگليسی معنايش را فهميد اما هر چه به مغزش فشار آ .ترين پرسش ساده اين اولين سوال بود و

چند پرسش پيش . م ناشی از آن را ناگزير فرو خوردد اما خشبشدت احساس حقارت کر !منشی را بدهد پاسخ
تی منظور به آنها پاسخ داد در حالی که اين بار ح  noيا yesتنها با  يده شد کهافتاده ديگر هم از او پرس

آيا از تابستان گرم  ت دست و سر و لب به او بفهماندو او را مجبور کرده بود با حرکا پرسشگر را درک نکرده
 :گفت رانجام خانم منشی به خنده افتادهس. دآيد يا زمستان سر وشش میخ بيشتر

 .است interchangeهای  مقدماتی دوره شروع کنيد که پيش introاز دوره  کنم شما بهتره یمن فکر م -
 فهميد منشی احتمالاً فقط می. آگاهی داشت interchangeهای  چيست و نه از دوره introدانست دوره  نه می

شکل  دهند و سپس به او الفبای لاتين را آموزش می کند که در ابتدا سر کلاسی دعوت می د او را به نشستندار
آنکه حتی  بی به او ديپلم دادهسخت از خودش و سيستم آموزشی کشور که  !راno و  yesدرست تلفظ همان 

ود نمرات لازم را در سالهای چطور توانسته ب !يادش دهد خشمگين بود زبان انگليسی ی ساده ی سه جملهو،د
درسها را يکی، دو ی  در آن دوران همه بيادش آمد ؟ديپلم بگيرد بدست آورد و نهايتاًپياپی از درس انگليسی 

ش با اين حال با آن رو. برد ی دو روز پس از امتحان از ياد میکرد و يک هفته پيش از امتحان حفظ می
ا رياضی بود که چون غير قابل تنه. شدن کسب کند ای قبولات لازم را برنمر توانست کامياب گشته می

اين سيستم نظام آموزشی کشور بود که ! ؟شد کرد ب چه میخ. شد ود موجب دردسرش میکردن ب حفظ
 .کرد ظ کردن موقت مطالب درسی ترغيب میبجای يادگيری به حفآموزان را  دانش

 مبلغ شهريه را پرسيد و پاسخ شنيد پنجاه هزار. کند اد کرده بود ثبت نامای که منشی پيشنه پذيرفت در دوره
 ی هاما او قصد نداشت اين مبلغ که از نظرش برای يک دور. طی پرداخت کندتواند بطور قس تومان که البته می

يح در کل شخصی بود که هميشه ترج. بود را بصورت قسطی بپردازد آموزشی منصفانه و ارزان ی سه ماهه
 :م معلم را پرسيد و منشی پاسخ دادنا. ند و نقد هم پرداخت کنددريافت ک داد نقد می

 .شما خانم کريمی هستند ی معلم دوره -
درآمدی  های آموزش و پرورش بود که حالا برای سرگرمی و کسب او يکی از بازنشسته حتماً! خانم کريمی

داد  ترجيح میر بيشتر هزار با. کرد ج خصوصی تدريس مینشستگی در اين کالبيشتر از حقوق ناچيز باز
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. دارند که همين دوره را تدريس کندخواست دهان باز کند و بپرسد آيا يک معلم مرد ن !معلمش يک مرد باشد
 .جوان پيش از او بحرف آمداما منشی 

 .ام تشکيل کلاس شما را خبر کنيمشماره تلفنی به ما لطف کنيد تا هنگ ميشه -
 .لاس را پرسيدن تقريبی تشکيل کشماره تلفن خانه را به او داد و زما

ه حد  - با آغاز  ال قطعاًحبهر. سه هفته ديگه ،احتمالا تا دو. ها نصاب رسيدن تعداد ثبت نام کنندهبمحض ب
 .تابستان چون اين ترم تابستانی آموزشگاه ما است

خواهند در آن  می خت و با خود گفت مگر چقدر آدمنگاهی به آن انباری که نام کلاس بر آن گذاشته بودند اندا
خواست دوباره به پرسشی که در  سپس می؟ برای چنين کلاسهايی چند نفر است حد نصاب !؟لانه جا دهند

، اما باز شدن در کلاس و حضور در کلاس يک معلم مردمورد جنسيت معلمها داشت بپردازد و امکان تغيير 
م او را در ابراز آنجا آمده بودند باز ه اموان که آن دو نيز برای ثبت نآموزشگاه و داخل شدن دو دختر ج

پرسش و پاسخ آن دو دختر با منشی آموزشگاه بود اما وقتی مدتی ساکت و نشسته ناظر . موضوع ناکام گذاشت
برخواست تا آموزشگاه را ترک قرار شد از آن دو هم تست گرفته شود ديگر قيد اظهار کردن مطلب را زد و 

خانم منشی با لبخندی که  م است مبلغ ديگری هم پرداخت کندشهريه لاز وه بر پولاين که علادر پاسخ به . کند
 :آمد گفت مليح و جذاب بنظر نمی اين بار برخلاف اولين لبخندش اصلاً

که البته  ياز داريد از خود ما بخريدن ی آموزشيتان بهايی را که برای دورهتوانيد کتا ب در صورت تمايل میخ -
 .ما بعمل آمد هم هزار تومان ميشهو پول تستی که از ش شهريه محاسبه ميشه ی از هزينها آنها جد ی هزينه

همراه با  مان بپردازد اما دست در جيب کردهو جواب هزار تو لخيلی مسخره بود که بخاطر چهار تا سوا
آنجا را  و پس از خداحافظی سپس بيزينس کارت آموزشگاه را گرفت. ند و تشکر هزار تومان پرداخت کردلبخ

 .ترک کرد
 ی يک خانه. ای در بخش شرقی شهر ای در باهنر محله انهخ .نيم ساعت بعد راه رفته را بازگشته و در خانه بود

بزرگ که بيشتر اوقات برای او رنگ تنهايی  نسبتاً ی اما اين خانه .متر مربع و شصت سيصد ويلايی با وسعت
بدنبال يک سکته مغزی  درست از دو ماه پيش که مادرش. بود فتهزده نيز گر حالتی ماتم بود داشت اکنون مدتی

مرگ مادرش . تنها گذاشت کاملاً خود او را ی منتظره درگذشت و با مرگ غير و شش روز فرو رفتن در کما
که يک افسر  پدرش. منزوی کردند و را عميقاًکمتر از دو هفته پس از بيکار شدنش رخ داد و اين دو رويداد ا

های خونين افسران ارتش  انقلاب سال پنجاه و هفت و تصفيه تش شاهنشاهی بود از رويدادهای پس ازپيشين ار
آوردنش به بود پس از بدنيا  آن زمان آبستن او مادرش که .اعدام شد قلابيون پيروز جان سالم بدر نبردهبدست ان

اش از ازدواج مجدد  شده د اما در حقيقت به عشق شوهر کشتهدادن فرزن کردن و پرورش بزرگ ی بهانه
رادر و خواهر را هرگز معنای داشتن پدر و ب و بدون خواهر و برادر مانده وبدين ترتيب ا. خودداری کرد

دايی و عمه و خاله و زادگان آنها فراوان داشت  خواست از عمو و هر چند هر چقدر دلش می. تجربه نکرده بود
 .در اهواز بعد در آغوش مادر هنگام تولد در تهران بود و سال. نزديکی با اقوامش نداشت ی گاه رابطهاما هيچ

ناگزير از سکونت در تهران  تنها بخاطر موقعيت شغلی پدر و مادری که. بود پدر و مادرش هشهری که زادگا
های پر جمعيت  هی با ديدن انبوه مشکلات خانوادهشد و گا در متاسف میگاهی از نداشتن خواهر و برا. بودند

 جمعی در ر حال تا آنجا که بياد داشت هر جااما در ه. گفت ک فرزند بودن خود خدا را سپاس میت بخاطر
. انگيخت تی ترحم آنها را برمیحو گاهی  تعجب شنوندگان داردخواهر و برادر ن گفت تک فرزند است و می
رند و کمتر زن و شدن با هم مسابقه بگذادار وجهای ايرانی عادت داشتند در بچهز !؟کرد شد ه میب چخ

 !کرد به يکی دو تا بچه بسنده می شوهری
های ويگن آن  آهنگ. صدای آن را بالا برد دن به خانه ضبط صوت را روشن کردهدرنگ پس از رسي بی

اما . ادد ديگری گوش نمی ی هيچ خواننده های به ترانه پسنديد و جز او تقريباً قديمی را بسيار می ی خواننده
شد مگر  به او گفته میدرنگ  بی .نده را هم از دوستانش پنهان کندخوان اين خود به ی علاقه هميشه ناچار بود

اکنون  !سرايد خواند فلسفه می آواز نمی او که !؟يا مگر خواننده قحطی است کنی ويگن گوش می پيرمردی که
 . ن کردپنها يشتر بايد از آنهاردم پنهان است بعامه مبرای  د بيشتر اوقات حقيقت را هر چندآموخته بو سالها بود

آورده از از داخل يخچال در ای يک بطری شيشه. بسمت يخچال رفت يوانی برداشته در آن کمی يخ ريختهل
 نوشيد و ای از شرابش ندد جرعهپيش از آن که در يخچال را بب. ليوان ريخت رنگ درون آن توی مايع سرخ

بدون مشروب برايش بسيار دشوار زندگی . کرد افراط می مشروب مدتها بود که در. احساس آرامش کرد کمی
در حالی . نداشت خوردن مشروب ی بشدت ممنوع بود و کسی حقآن هم در کشوری که می و ميگسار. شد می

پارکها و هر جايی که جمعيت رفت و آمد و سکونت داشتند  ی که نبش هر خيابان و توی هر بازار و داخل همه
برای  رسيد تقلبی به فروش می وع کثافت ومواد مخدر دودی آن هم آميخته به هر نمثل نقل و نبات انواع 

. بود رس و کابوس هشتاد ضربه تازيانهخريدن و بدست آوردن کمی مشروب بايد کلی دردسر کشيد و گرفتار ت
او . ده بودبه خود اينجا هم بدردش خورمثل خيلی چيزهای ديگر تنهايی و اتکا . او از اين دردسرها نداشت اما

رنگ  و و گاهی با انگور سرخ تيرهگاهی با آلبال. کرد خريد بلکه خودش آن را درست می مشروبش را نمی
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طعمی  خوش توانست کنياک دستی ن عرق میپخت و با کمک هما انداخت و با کشمش عرق می یشراب م
هرگز به عرق  پخت جز عرقی که خودش می. ای داشت روی عرق حساسيت ويژه مخصوصاً. درست کند

لب  شد شد و به مردم فروخته می لت پخته مینشين و بدنام آخر آسفابويژه عرقهايی که در منطقه فقير ديگری
نه تنها در اهواز که در بسياری شهرهای  شمار از اين خريداران بدبخت ه بیبسيار پيش آمده بود ک. زد نمی

رف اين نوع اکنون کوری و مرگ بر اثر مص. دندی مسموم شده و از بين رفته بوديگر قربانی اين عرقها
 تقلبی بسيار بيشتر بود اما هر چند ميزان مرگ و مير بر اثر مصرف انواع مواد مخدر. عرقها بسيار رايج بود

 عامه اين بود که ی بهرحال عقيده. کرد جلب توجه نمی بود که اين موضوع اصلاً شده آنقدر زياد تعداد معتادها
 !ها نجس و حرامند کیل اما آبحلا یدود چيزهای

ته بطری  يادش آمد شب گذشته تمام آنچهوان شرابش هوس کرد کمی هم عرق بخورد اما پس از نوشيدن لي
. عرق بپزد شپس لازم بود امروز عصر کمی برای خود. و چيزی باقی نگذاشت باقی مانده بود را خورد

داشت  خانه چندين کيلو کشمش سياه هميشه در. ب بودالجق از کشمش بسيار ابتدايی اما روش او در تهيه عر
سط سپس تو. کرد با پا له می هريخت يا در تشت زد ه گهگاه چنگ میخوابانيد آب ده روز تویمدت پانزکه 
او يک حلبی بزرگ از آن نوع  دستگاه. گرفت کرده بود از آن عرق می پز و دستگاهی که خود درستزود

آن تعبيه کرده  دادند بود که او سه سوراخ توی ای میهجده کيلويی را در آنها جهای جامد  هايی که روغن حلبی
عبور متر  سانتیهشتاد  که بالا روبروی هم ايجاد شده بودند يک شلنگ مسی به طول تقريباً از دو سوراخ. بود
راخی که پايين در سو. با گچ و سيمان بسته بود گ از ميان آنها عبور کردهکه شلن را و اطراف سوراخها داده

م با گچ و و اطراف آن را ه ان شلنگ مسی قرار دادهاز هم ده سانتی حلبی ايجاد کرده بود نيز يک قطعه
ی اجاق گاز يک سر شلنگ را به زودپز رو گذاشتن آن و پززود پس از ريختن مواد توی .سيمان بسته بود

لبی را هم پر از آب سرد درون ح. یای ته شيشه يک بطری فرستاد داخل را می کرد و سر ديگر متصل می
ه و از پز روی اجاق قرار داشت آب سرد از بالای تمام مدتی که زود در .کرد می ه داخل آن ريخت حلبی ب
ای  اين کار سر لوله پايينی را با پنبه و تکهگاهی هم بجای . شد در پايين تعبيه شده بود خارج می ای که لوله

با اين روش ابتدايی پس . ريخت حلبی مقداری يخ می جريان روان آب توی بست و بجای میپارچه يا پلاستيک 
وش طعم بودن مورد گرفت که علاوه بر خ گوارايی می دانست از کشمش عرق لازم می از مدتی تا حدی که

کار های آن همه هلو  تنها با هستهخريد اما او  ين صندق هلو از ميدان تره بار میتابستانها چند. اطمينان هم بود
يک  ه هر بيست تا سی هسته هلو را تویکرد ها را خشک هسته. بود ارزش بی داشت و گوشت ميوه برايش

کننده اع مواد خوشبوسپس به آنها مقداری شکر و انو. ريخت وی آنها عرق میر ، سه ليتری انداختهظرف دو
پس از . گذاشت نور خورشيد میرا در آفتاب و زير آنگاه ظرفها . کرد ير وانيل و دارچين و هل اضافه مینظ

طعم و  حاصل کار کنياک دستی خوش. شد رنگ، زرد و خوشرنگ می سه هفته عرق شفاف و بی تقريباً
 .داد هديه می هم به دوستانش از آن گاهی خوشبو و خوشرنگی بود که

نکند  ينده فکربه آ سعی داشت ابداً. گذراندکرد روزها را با خوشی و سرمستی مصنوعی ب سعی می بدين ترتيب
از  ،دوست داشت بجای غم خوردن زندگی بازيهای فراوان بر سرش آورده بود و. و گذشته را هم فراموش کند

  .نگهدارد زده تنها برای خود آن را لگام خود بتازد بر دنيای کوچک مه رنگارنگی بدبختيها انرژی گرفتهاين ه
وگرنه از لحاظ آب و  کرد اعلام می نهتقويم رسمی سالااين را البته . و تابستان آغاز شده بود بهار پايان يافته

 ی درنگ چهره يافت و تابستان بی اينجا پايان می عت خوزستان بهار در همان آغازش درهوای جوی و نوع طبي
آور و  امروز يک روز براستی کسالت. داد را به مردم اهواز نشان می اش جنوبی گرم و سوزان و جهنم مانند

را زردرنگ  همه جا صبح که از خواب بلند شد و از پنجره فضای بيرون از اتاق را نگاه کرد .ودمسخره ب
در اهواز همه ساله . شد از خانه در محيط باز زرد ديده میهمه جا خارج  آبی زرد بود و کلاً آسمان بجای. ديد

غبار . نفسگير به آن عادت داشتند های آمد و مردم مانند گرما و شرجی ش میپي ای ين موقع از سال چنين پديدها
يد کمی آدم را بياد هوای اغلب چنين شعاع د. شد ديد پنجاه متر را بيشتر نمیدر هوا آنقدر زياد بود که تا مسافت 

آلود  وضع خاکرفت با سر و  اما در آن هوا اگر آدم از خانه بيرون می. انداخت زمستان می صبحهای آلود مه
حال اهواز کوهستانی نبود و بهر !گشت غلطيده باشد به خانه برنمی مينی خاکیروی ز درست مانند آن که

 ی در جلگه قرار گرفته بود اما در چند سال اخير جلگه اگر چه ظاهراً. فضای سبز بسيار کم و محدودی داشت
 .ر به بيابان شباهت پيدا کرده بودمعروف جنوب غرب ايران بيشت

. بنظرش جالب و خوشرنگ و زيبا آمد ای نامساعد کم کم آن حالت جویبا وجود نارضايتی اوليه از آن هو
مانند آن بود که شخص عينک زرد رنگ به . هوا به آن نگريست در شد بعنوان يک نوع تنوع رنگ حداقل می

با کمی  و اعت يازده و نيم تلفن خانه زنگ خوردحوالی س. ده و به تماشای فضا ايستاده باشدچشمان خود ز
را معرفی  شخود. کرد با خود او صحبت کند پشت خط زنی بود که درخواست می. شی را برداشتعطلی گوم

روز شنبه اولين . منشی آموزشگاهی بود که او دو هفته پيش در آن ثبت نام کرده بود. کرد و کار او را پرسيد
شد و منشی از او  ز میرده بود آغابرای شرکت در آن ثبت نام ک ابستانی آموزش زبان انگليسی کهکلاس ترم ت

کاملاً . گويد ياد آورد آن زن چه میفشار آورد تا ب شمدتی به مغز .خواست تا در کلاس حضور يابد می
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از منشی . ند روز موضوع دوباره به يادش آمددر کلاس زبان ثبت نام کرده و حالا پس از چ فراموش کرده بود
اين هم  خب. گوشی را گذاشت هس خداحافظی کردشکيل کلاآموزشگاه تشکر کرد و پس از پرسيدن ساعت ت

شود  ت پنج و نيم بعد از ظهر تشکيل میکلاس راس ساع منشی گفته بود. يد باشدتوانست يک سرگرمی جد می
 .يعنی يک ساعت و نيم. گيرد اعت هفت بعد از ظهر پايان میو س

در شيک و هماهنگ پوشيده  یلباس ات خروج از خانه ريشش را تراشيدهعصر روز شنبه مطابق معمول اوق
اين آراستگی و کمالخواهی او هميشگی بود . آراسته از خانه بيرون زد و بسيار عطرهای خوشبو حمام کرده

راط که گاه به حد اف از انواع عطرها زياد استفاده به سبب .ت داشت ظاهرش ستايش برانگيز باشددوس زيرا
 حتی زمانهايی که خواهی افراطی از اين کمال. بود خوشبو ارو حتی بسترش بسي رسيد همه گاه کمد لباسها می

ه آنجا ک. شد و بد جا حضور داشت نيز کاسته نمیهای بيابانی و کوهستانی  برای کار دور از خانه و در محيط
 او در آن حال هم .و عطر بزنند د به آن که ريششان را بتراشندکردند چه برس ديگران ماهانه حتی حمام هم نمی

 .کرد آراسته و برازنده باشد ش میکوش
ساعت پنج و . طی کردمسير باهنر تا نادری را مطابق معمول با تاکسی  ساعت پنج عصر خانه را ترک کرده

آن کلاس حداقل ده نفر پيش از او توی . نام انباری بود ی شد که بيشتر برازنده وارد همان کلاس کوچک نيم 
های خصوصی برخلاف مدارس  کالج. ها دختر بودند و نيمی ديگر پسرآننيمی از . حضور يافته بودندکوچک 

او توجه به شاگردانی که همگی يا جوانتر از او بودند و يا هم سن و سال  بی. توانستند مختلط باشند دولتی می
کمی . نشست برگزيد و بطرف آن رفت و  را که تنها نيمکت خالی آنجا بود آخرين نيمکت رديف راست کلاس

يد تا دانست جا کم است خود را کنار کشيد و به ديوار چسب چون می. پسر جوان ديگری هم وارد کلاس شد بعد
باشد اما پسر جوان ترجيح داد از دختر جوانی که تنها روی  جا آن نيمکت برای نشستن کس ديگری نيز روی

بدترين جای ين نيمکت که در اين آخر فهميد. برای او جا باز کند نيمکت دوم سمت چپ نشسته بود خواهش کند
توانست راحت به ديوار تکيه داده  میتنها مزيتش آن بود که شخص . نخواهد داشت ای کلاس بود جز او مشتری

اهايش را در حالتی آويزان باشد پ ی شکيبابا چسباندن و فشردن آنها به ميز اگر شخص زانوانش را بالا آورده
توجه و از نظر او مردانه  بنشيند، درست از همان  با ژستی جالب نگهداشته با قرار دادن دستها پشت سر

اشت صدای کم کم د. بود اما هنوز از معلم خبری نبود شش شده ساعت تقريباً. داشت بسيار دوستژستهايی که 
 ای هزينه کرده و با آژانس خود را لغ بيهودهمب گفت می يکی از آنها با نارضايتی. شد اعتراض شاگردان بلند می

ن اما حالا گويا معلم در تاخير داشت. پس از معلم وارد کلاس نشود هبه آموزشگاه رسانده تا از کلاس عقب نماند
اعتراض خود و ديگر شاگردان را به  از کلاس بيرون رفته هبرخواست شاگردی هم !دست همه را از پشت بسته

 :فتگ آميزی طنزبا لحن سپس به داخل کلاس برگشته. رسانداطلاع منشی 
 !ترافيک گير کرده خانم کريمی توی گويند می -

از طنزهای  !فاميلی ديگری داشتکاش لااقل  .يادش آمد معلم کلاس زن استبا شنيدن اين حرف دوباره 
اولين برخوردش با  !کرد ل پيدا مینام خانوادگی را داشتند مشکبا کسانی که اين  زندگی او اين بود که هميشه

لفظی کامل که  ی جناب ناظم پس از يک مشاجره .کرد در آن تحصيل می يرستانی بود کهها با ناظم دب کريمی
تنها با  ههای بيش از حد از دبيرستان اخراج کرد کاری بينجامد او را بخاطر غيبت نزديک بود به کتک

. يل ادامه دهدبه تحص توانست دوباره به آنجا بازگشته داشت ای یکه با مدير دبيرستان دوست اش پادرميانی دايی
در  صنعتی ای زمانی که در پروژه. نه تحصيلی ن بار در زمينه شغلی بودمشکل بعدی به همان وخامت اما اي

بر سر  بود يکبار کار مشغولکشور در حال تاسيس بود  يک ايستگاه تقويت فشار گاز که در شمال غرب
ادب بود به  نهايت متکبر و بی او بی جوان و از نظر مسائل تکنيکی با رئيس کارگاه که مهندسی نسبتاً

از همان اولين برخورد از  .شدنش تمام شود ای سخت پرداخت که آن هم نزديک بود به قيمت اخراج مشاجره
هنگام . خوشش نيامدسليمان بود تی خوزستانی داشت و اهل شهر مسجد که مانند خود او اصال آن مهندس جوان

س با گوشهايی را برای دست دادن جلو برده بود اما جناب مهند دستش با نهايت ادب و تواضع دو معارفه او
و انگشت آنکه حتی نگاهی به او بيندازد تنها با د بی دماغی بيشتر شبيه يک بادمجان دار و بسيار داراز و خنده

را  به طرفش داراز شده بود حالت دست آن مرد احمق که مانند هفت تير کودکانز هنو. به او دست داد
و موهای کم پشت و وزوزی و  ی شکلهنگامی که به آن گوشهای مسخره و دماغ بادمجان. اموش نکرده بودفر

را  کرد و چهره آن مرد فکر می کرد کمک حالشان باشد بينی سعی می لوچی که يک عينک ذره چشمان تقريباً
را اش  نداخته و قيافهگاهی گيرش ني چرا يک شب در تاريکی شب در خلوت شد که رد متاسف میآو بخاطر می

خيز در شمال  مسجد سليمان که يک شهر کوچک نفت از همان هنگام نسبت به !مجانی برايش تعمير نکرده بود
گاه او و  ستراحتر جنوب کشور انگهبان در کمپی که در يک پروژه د .ان بود حساسيت منفی پيدا کردخوزست

نگهبان زوار در رفته که از شدت اعتياد به ترياک و  کار او با آن. ارانش بود هم يک کريمی ديگر بودهمک
بر سر  ای سخت روزی به جر و بحت و مشاجره زد بجای نگهبانی چرت می خماری ناشی از آن غالباً

آن . کشيده شد کردن يک جعبه محتوی بخشی از ابزار کار از انباری خوابگاه و انتقال آن به کارگاه خارج
رست کرده بود و پس از مشاجره با وجود سن بالايش که حوالی پنجاه سال همکاری هم که برايش دردسر د
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اين بار اما . کتک مفصلی خورد نيز يک کريمی بودداشت مورد احترام و ترحم او قرار نگرفت و از دستش 
ه سن داشت را درهم کوبيده تحقير کرد دو برابرش ی که تقريباًخود را کنترل کند و مرد بخاطر آن که نتوانسته

را  شرا بزند و خود ی صنعتیها نجام هم سبب شد قيد کار در پروژهشده بود که سرا وجدان گرفتار رنج بود
همه آنها کريمی . ی بود که از او هم دل خوشی نداشتاو هم يک کريمهمسايه ديوار به ديوار . نشين کند خانه

 !ر ترافيک گير کرده بودد لا گويابودند و حالا هم يک کريمی ديگر در راه بود که البته فع
بخاطر سالها تدريس در مدارس و سر و کله زدن با شاگردان بازيگوش  اميدوار بود اين خانم معلم که احتمالاً

ه بود های خصوصی روی آورد جهت تدريس و پول درآوردن به کالجحالا در دوران کهولت و بازنشستگی 
هر چند هميشه . و مشکل جديدی برايش درست نکند شدنبا ستبيشتر پيرزنها ی دچار ضعف اعصاب که ويژه

 !بود هر جا زن باشد مشکل هم هست معتقد
ل يک جای خالی دختر جوانی بود که جلوی در ايستاده بود و گويا دنبا. يک شاگرد ديگر هم وارد کلاس شد

ها نشسته بودند که پشت آن تک تک نيمکتها و کسانی. اما ديد زدن او خيلی طولانی شد. گشت برای نشستن می
دوخته دختر جوان  چشم به .را برای نشستن پيدا کند مورد نظرشتوانست جای  گويی نمی .را از نظر گذراند

سرانجام دختر جوان چشم از نيمکتها و . خواهد گزيدکدام نيمکت را برای نشستن و منتظر بود ببيند  بود
با  به شاگردان کرده دوباره رو لاس را بستهما بجای گزينش جا و نشستن چرخيده در کشاگردان برداشت ا

 :گفت لبخندی بر لب و لحنی محکم
- hello, you, re welcome. here is sepehr jonoob and I am solmaz karimi your English 
teacher. 

روی  ههرده دقيقه يک نفس به زبان انگليسی حرف زد در حالی که چشمانش پياپی از اين چهره به آن چ يباًتقر
که معلم کلاس از مجموع حرفهای دختر جوان فقط توانست بفهمد  .کردند کلاس گردش می رخسار شاگردان

کلاس و  ی در اداره انگيز جالب و ستايش یو در همين ابتدای کار استعدادنامش سولماز کريمی بود . اوست
بطور مختصر شروع به برگردان خانم معلم جوان سپس . بر شاگردان از خود نشان داده بود تاثير گذاشتن

 .کردصحبتهايش به پارسی 
بی با خون شما هستم و اميدوارم ترم زبا ی معلم اين دوره .نام من سولماز کريمی است. دخيلی خوش آمدي -

ست و کار شما کوشش برای ياد گرفتن به شمازبان انگليسی  ياد دادن آموزش و من کار. داشته باشيم ههمديگ
لم و شاگرد بحث مع توانيم جدای از پيش رو داريم می سه ماهی که یاطمينان دارم تو .ک منبان با کماين ز

تر  پيشرفتههای  اتی برای ثبت نام و گذراندن دورهمقدم ی دورهشما با گذراندن اين . دوستان خوبی هم باشيم
خواهم با   می، حالابلخخي. کنم ت شما را تضمين میبا من همکاری کنيد من موفقي اگه .يدشو بعدی آماده می

 .تک تک شما آشنا بشم
غيرمنتظره  در واقع يک رويداد کاملاً !رش بودبرخلاف انتظا اين کاملاً !چشمانش از تعجب گشاد شده بودند

بسختی تحت تاثير قرار گرفته بود و تجربه به او ثابت کرده بود هر کس در . کرد در دل به خود نفرين می. بود
را داشت  آن پيرزنی که انتظار ديدارش. د تاثيرش بسيار پايدار خواهد بودو تاثير بگذاراولين برخورد بر ا

وج او از آب درآمده بود که قرار بود برای مدت سه ماه هر هفته سه بار در روزهای ز دختری جوان و جذاب
معرفی پا شکسته  را مانند ديگر شاگردان به زبان انگليسی دست و شکه خود او شد سرانجام نوبت. را ببيند

 رم و تا حدی که بلد هستند بهخواسته بود بدون شو از شاگردانش  روی تابلو نوشته چند سوال خانم معلم. کند
رت بودند از اين که نام شما چيست؟ پرسشها عبا .پرسشها پاسخ دهند اشتباه به انگليسی هر چقدر هم ناشيانه و

؟ خوشبختانه چون هستيد و چند خواهر و برادر داريدچه کاره  ؟چند سال داريد؟ ميزان تحصيلاتتان چقدر است
از پيش حدس زده بود در مراسم معارفه ممکن است چنين وضعيتی پيش آيد امروز از صبح زود با هوشياری 

به انگليسی به چند سوال  شروع به حفظ کردن چند جمله کليدی کرده بود که اطمينان داشت اگر در کلاس بايد
پس از کمی مکث نگاهش را از روی تابلو برداشت و به خانم معلم که در . بدردش خواهند خورد داد پاسخ می
تر از نگاهش به ديگر به او ژرفبنظرش آمد نگاه خانم معلم . پاسخ به او چشم دوخته بود نگريستانتظار 

برايش  ها نگاه اين هر حالاما اگر براستی هم چنين بود در . يد هم اين تنها زاده توهم او بودشا. است شاگردان
د بخاطر شاي .گرفت ن مورد توجه قرار میشد بيش از ديگر حاضرا در هر جمعی که وارد می. تازگی نداشت

ظاهرش  دانست می. ش بودزنده و پرکشش و شيک پوشي منحصر به فرد و نگاه نوع رفتار و حرکات گاه
خواست قامت رعنايش که کشيده و قلمی  اگر برمی حالا که نشسته بود اما .کند را جلب می زنها هميشه توجه

، پوستی گندمگون. کرد تر جلوه میدلپذير شد آراسته می بود و هميشه با لباسهای خوش دوخت و خوشرنگ
تر  ردانه داشتند او را دلخواهمچشمانی درشت و ميشی و موهايی سياه و پر پشت که هميشه آرايشی ساده و 

 .شروع به معرفی خود کرد مدهسرانجام به حرف آ. کردند می
- I am naji barsham. I am twenty six years old. I have got my diploma. I am 
radiographer. this is my job. and I have no brother and sister. in fact I am an only 
child. 
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 :گفت سپس به او هم مانند ديگر شاگردان. گردان لبخند بر لب خانم معلم نشاندبيوگرافی او برخلاف ديگر شا
 .خودت را به پارسی هم معرفی کن حالا -
و در  رسمی صحبت نکرده آن لحظه با هيچيک از شاگردها تا. کرد می ی راحت با شاگردانش برخوردخيل 

ک عنوان يتسلط خود را بر آنها و بر کلاس ب تو با کاربرد ضمير. ضمير شما بکار نبرده بود يکمورد هيچ
 .را به زبان پارسی هم معرفی کرد شآموزان خود به خواست او مانند ديگر دانش. داد معلم بيشتر نشان می

کارم و تخصصم . تحصيلاتم تا حد ديپلم متوسطه است. بيست و شش سال دارم. من ناجی برشام هستم -
 .و خواهر و برادر هم ندارم يه ی يا به زبان خودمان پرتونگاریراديوگراف

بعد دوباره رو  .او چيزی متوجه نشداما . ه زبان انگليسی مطالبی بيان کردم معلم رو به شاگردان کرد و بخان
 :اين بار به پارسی گفت به او کرده

 ناجی؟ هدرست. و نه برادر او برخلاف همه ما نه خواهر داره ؟افی ناجی از بقيه ما جالبترهقبول داريد بيوگر -
 :پاسخ داد لبخندی زده. عنوان آقا يا خانم بدون. کرد م کوچک خطاب میدانش را نيز به اساو شاگر

 .درسته -
 ناجی؟ خوب تک فرزند بودن چه احساسی داره -

- I do not know, sometimes very nice sometimes very bad. 
رين نکرده بود و اگر امروز تم. تاد کلاس به پارسی بيان کرده بودانگليسی پاسخ پرسشی را داده بود که اسبه 

 .اين چنين حال و روز خوبی نداشتترديد  نش به آموزشگاه پا گذاشته بود بیمانند روز ثبت نام کرد
- I did not understand what was your job?  

اين پرسش . ش قادر نبود به انگليسی پاسخ دهدخانم معلم را فهميد اما ديگر به اين پرس معنای اين پرسش
های صنعتی بزرگی که  ونی در پروژهاشخاص گوناگ. ر او برای بيشتر مردم ناشناس بودکا. ای نبود تازه

يک . برای ديگران تا اين حد مبهم نبودکردند اما شايد کار هيچ يک  مرتبط با نفت و گاز بودند کار می
ه ممکن بود ندانند کقانع شوند در حالی همين کافی بود تا ديگران . تنها کافی بود بگويد من جوشکارم جوشکار

ناگزير به . کرد هميشه برای ديگران ايجاد پرسش میاما راديوگرافی . متنوعفوقلاده  ای است جوشکاری حرفه
 .د در مورد شغل خود توضيحاتی دادنپارسی شروع کر

پرتونگار صنعتی هستم و  من يک. هب کار ما به زبان ساده يک نوع عکاسی اما از نوع بسيار خطرناکشخ -
 !دوزند ارها به هم میاست که جوشکام عکسبرداری از قطعاتی  ر عمدهکا

د کمی مکث کرد و سپس ادامه و چون در اينجا بخاطر طنزی که به کار برده بود تعدادی از شاگردان خنديدن
 :داد

 لی بزرگ باشند يا قطعات فلزیهايی با سايزهای گوناگون خيلی کوچک يا خي لوله حالا اين قطعات ممکنه -
تا با اشعه  ستهفر يک بيمار او را به راديولوژی می که پزشک برای تشخيص بيماری داخلی همانطور. ديگه

يا نه و اگه هست مشکل  هدچار مشکل اندام مورد نظر فهمه و با ديدن عکس می برداری بشهايکس از او عکس
هايی که  وشاز سرج کردن اریما هم با پرتونگ کنه جاست و بعد برای درمانش اقدام میک و دقيقاً يه چی

در  هستند که ای های راديولوژی ست شبيه همان فيلمهايی که در ظاهر کردن فيلم جوشکار جوش داده و بعد با
يا  کنه ايجاد مشکل اشته که ممکن باشه در آينده جوشکار ايرادی ددهيم آيا کار  نشان می شناستفاده مي پزشکی

ای دچار مشکل بوده با تعيين دقيق آن  نقطه کار جوشکار تو احياناً و اگه ؟درست و بدون ايراد بوده ارش، کنه
 .قدام ميشهبخش به تعمير آن ا

 ؟کنی که از آن صحبت می يه شما چی ب حالا خطر اين کارخ -
. هبارتر و خطرناکتر از اشعه ايکس که بسيار زيان گيره شها توسط اشعه گاما انجام میعکسبرداری از جو -

 .خيلی مرگبار باشند توانند تو گاما برای بدن انسان میضررهای پر
خانم معلم پای تابلو رفت و پس از پاک کردن پرسشهايی که روی آن . اين پايان گفتگوی خانم معلم با او بود

در . بعد يعنی تا ساعت هفت ادامه يافت ی درس را آغاز کرد که تا سی دقيقه ود مطالب جديدی نوشت ونوشته ب
کرد اما توجه او  ا مانند ديگر شاگردان يادداشت میگفت ر خانم معلم میناجی اگر چه مطالبی که  تمام مدت

 !؟ن پرسش آن بود که زن است يا دخترنخستي. معلمی جوان و جذاب !سبيشتر به معلم کلاس بود تا خود کلا
فقط يک  .باشد وشنقاطع و ر یتوانست دليل هر چند اين نمی. شد پس شايد دختر بود ای بر دستش ديده نمی حلقه

اگر چه دختر  هازن و هارفتار دختر !شباهت داشت تا زنها ها و حرکاتش نيز بيشتر به دخترها نگاه .حدس بود
مد کمابيش هم آ چند ساله بود؟ بنظر می !با هم تفاوتهای چشمگير داشت سی ساله و زن شانزده ساله باشد باز

ری عادت داشت به ظرافتهای ظاه سنج بود و نکته ناجی. ال بودندشايد هم سن و س. سن و سال خودش باشد
. ناجی او را با خود مقايسه کرد. معلم بلند قامت و لاغر اندام بودخانم  .و ديگران توجه کند شوجود خود
ای  مانتوی کوتاه و سياه  و ساده .دآمد کمی هم از او لاغرتر باش ی از ناجی کوتاهتر بود و بنظر میقامتش کم

تنگ که چسبان بودن آن شلوار لی جين  پوشيده بود همراه با يک رنگپوشی سبز شت که زير آن تکبه تن دا
بود اما بر سر کردن آن طوری نبود که از نمايش  روسريش سبز. از چسبيدن پارچه بر ساق پا معلوم بود
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معه اسلامی او را ين جابا معيارهای قوان. حالتش جلوگيری کند ی کشيده و خوشموهای صاف و سياه و گلو
های  کرد تا از ميان نوشته گامی که بسوی تابلو دست داراز میهن. کاملا در گروه بد حجابها جای دادشد  می

آستينهای مانتو را تا . داد ايی دستش چشمان ناجی را نوازش میرا نشان دهد زيب ی مورد نظرش روی آن گزينه
ريف و بسيار زيبايی داشت که پوست آنها همرنگ پوست صورتش ظ دستهای. شد بالا کشيده بود که می آنجا

چه می آن را دانست نمی رنگی بسيار خوشرنگ که  ناجی. ودب  ی بزهرنگ يا س کم ی ؟ سبزهبنامد تواند دقيقاًً 
گيراتر از شرابی که در . انگيز گيرا بودند درشت و سياه و شگفت چشمهايش ؟پريده و يا زيتونی روشن رنگ

 تواند با چشمهايش بود خيلی خوب می نشان داده مدت کمدر همين . خوابی در صبحگاه نوشيده شود یب پس شبی
هم خوب از آن برخوردار خودش استعدادی که ناجی . زيبا و متنوع آنها را بکار گيرد با ژستهای بازی کند و

ايرانی آن  ی توسط به بالای جامعهمی  هطبق دختران آمد مانند بسياری از م بود و بنظر نمیفر اش خوش بينی. بود
حالتی طبيعی و  سبب شده بود صورتش کلاً اش نخورده بينی حالت طبيعی و دست. سپرده باشد را به تيغ جراح

 داد ظرافتی زيبا و دخترانه سی تغيير حالت میو دهانش که هنگام سخن گفتن به انگلي. نخورده داشته باشد دست
پس از پايان درس و خروج . ای داشت در کل آرايش ساده .ه بود سرخ تيره بودبهايش زدبه لماتيکی که . داشت

در راه . و آموزشگاه را ترک کرد ناجی بود کلاس ن کس از ميان شاگردان که بسرعتخانم معلم از کلاس اولي
را  آموزش زبان آموزشگاه و يا قيد شودبه خانه در اين فکر بود که آيا دوباره سر آن کلاس حاضر برگشت 

 لی اينر زندگی گرفتار شده است وکرد باز هم د احساس می. تا ساعتها در ذهن او ادامه داشت اين جدال ؟بزند
اما شب سرانجام در دفتری که مطالب متفرقه و از جمله گاهی . نظرش براستی مسخره بود گرفتاری از

ام و نه  اشتهنه من معلمی چون تو د، بخدا تا به حالا نگاشت نوشت از خاطرات و عقايدش را در آن می بعضی
 .تو شاگردی چون من



11 

 

 بخش دوم
 

 
 هميشه در لحظات دردناک زندگی وضع ! دکتر و کشيش(( 

 )) همين طور است 
 ))سفر به انتهای شب ... لوئی فردينان سلين(                
 ))ه دروغند تو خود خدای خود باش خدا و خدايان هم(( 

 
 
 
 

اما در جلسه ی . معلم روسری ای آبی بر سر داشت و جلسه ی سوم روسری ای سرخ جلسه ی دوم خانم 
چهارم که در اولين روز هفته برگذار شد  مقنعه ای سياه به سر کرده هر چند تا حد ممکن آن را عقب کشيده و 

بود کارش را خانم معلم در اين چهار جلسه نشان داده . موهای سياهش کاملاً از سرپوش سياهش متمايز بودند 
از همان ابتدا گفته بود که . خيلی خوب بلد است و مهارتی کامل و ستايش انگيز در تدريس زبان انگليسی دارد 

انگليسی را با لهجه ی آمريکن تدريس خواهد کرد که لهجه ی مورد علاقه اش بود و آن را زيباتر از لهجه ی 
ه تا صدا و کلام و رفتارش هر لحظه هماهنگ با جو او معلمی بود که از ظاهرش گرفت. بريتيش می دانست 

نحوه ی تدريسش که تک تک شاگردان را به تحرک و ورود به بحث و کنار گذاشتن . کلاس تغيير می کرد 
همه ی شور و . شرم و ترس تشويق می کرد در همين چهار جلسه تاثير مثبت خود را بروشنی نشان داده بود 

خانم معلم بسيار پر انرژی بود و در . د از شور و نشاط او سرچشمه می گرفت جنبشی که در کلاس برقرار بو
در دو جلسه پس از . طول يک ساعت و ربعی که در کلاس حضور داشت کسی حق رخوت و سستی نداشت 

جلسه نخست خانم معلم هر دو بار پس از يک ربع مانده به شش عصر وارد کلاس شد و ناجی فهميد زمان 
به همين جهت امروز برخلاف ديگر شاگردان . اقع يک ساعت و ربع است نه يک ساعت و نيم کلاس او در و

ده دقيقه مانده به شش بعد از ظهر و تقريباً پنچ دقيقه پس از ورود خانم معلم به کلاس پا درون کلاس گذاشت و 
ه هميشه ساعت شش ده تصميم گرفت از آن به بعد ورودش به آموزشگا. با اعتراض خانم معلم هم روبرو نشد 

اين شايد نوعی بی انظباطی بود اما حسی در ناجی پديد آمده بود که . کم عصر و پس از ورود خانم معلم باشد 
او را ترغيب می کرد تا بکوشد بيش از ديگران توسط خانم معلم ديده شود و می دانست با اين کار بيشتر در 

فر در آن کلاس و آن هم معلم آن کلاس مورد توجه ناجی بود اما با آنکه تنها يکن. معرض توجه قرار می گيرد 
او ناخواسته در همين مدت کوتاه تاثير سنگين خود که ناشی از شخصيت مبهمش بود را بر فضای کلاس 

وقتی وارد کلاس می شد همه ی نگاهها بسوی او کشيده می شد در حالی که خود توجهی به . تحميل کرده بود 
فقط وقتی پرسشی در . نه مانند بعضی از شاگردان لال بود و نه مانند بعضی ديگر وراج  .ديگران نداشت 

در اين . رابطه با درس پيش می آمد زبان می گشود و پرسشهايش هم غالباً بدرد همه ی شاگردان می خوردند 
ک بازيهايشان يک هفته ی گذشته دو تا از پسرهای کلاس ثابت کرده بودند دلقک های خوبی هستند اما دلق

اما دو سه باری که او بنا بر جو شاداب کلاس که برخواسته . نهايتاً ممکن بود فقط لبخند بر لب برخی بنشاند 
از شادابی معلم آن بود ناگزير شد در گفته های خود از طنز بهره گيرد کلاس از خنده منفجر شده حتی خود 

و شايد از همه مهمتر توجه ی . اشک ريختن جلوگيری کند  خانم معلم هم بسختی توانسته بود از خنديدن تا حد
 . ظاهراً ويژه ای بود که معلم کلاس نسبت به او نشان می داد 

ناجی عصر آن روز پذيرای پسر جوانی بود که در کالج همشاگردی . آخرين روز از ماه تير ، روز جمعه بود 
خانه . نامش مزدک و دو سال از ناجی کوچکتر بود .  او بود و با هم رابطه ی دوستانه ای برقرار کرده بودند

اش در محله ای نزديک محل سکونت ناجی قرار داشت و اين نقشی مهم در ايجاد و پايداری اين دوستی داشت 
زيرا مسير رفت و برگشت آن دو تقريباً يکی بود و غالباً پس از پايان کلاس در بازگشت هر دو با هم همراه 

مزدک تا مدتی پيش برای پخش محصولات يک . بزرگ آن دو فعلاً شايد بی کاريشان بود  اشتراک. می شدند 
شرکت بزرگ داروسازی بازاريابی می کرد اما مدعی بود اين آواخر در کارش بسختی شکست خورده و 

گری پا اين نخستين بار بود که يکی از آن دو به خانه ی دي. چهار مليون تومان ضرر کرده و بدهی بالا آورده 
احساس می کرد اينطور تسلط بيشتری . ناجی معمولاً ترجيح می داد هميشه ميزبان باشد تا مهمان . گذاشته بود 

اين همان چيزی بود که در ارتباطات اجتماعيش بسيار به آن توجه داشت و . بر مخاطب خود خواهد داشت 
دو بيشتر درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث امروز آن . سعی می کرد در هر رابطه ای آن را ايجاد کند 

و تا حدودی هم صحبت در مورد کلاس زبانی بود که هفته ای سه بار در آن شرکت می کردند و آنجا با 
 : مزدک با اشاره به يکی از دو دلقک کلاس گفت . يکديگر آشنا شده بودند 
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يکبار به او سر . ی تو پاساژ کارون داره يک بوتيک کفش فروش. واقعاً مايه داره ! از آن خر پول هاست  -
هر چقدر تو کلاس . دو تا شاگرد پا دو داره ! رفتارش تو مغازه زمين تا آسمان با کلاس فرق داره . زدم 

 . هم با پادوها و هم با مشتريی ها . مسخره بازی در می آوره و می خنده تو مغازه اش خشک و رسمی يه 
 .از قهوه ای که خود درست کرده بود خورد  ناجی لبخندی بر لب آورده کمی

کسی که پا به دنيای بيزينس می گذاره بايد شخصيتش هم مثل همان . خب شايد کارش اينطور ايجاب می کنه  -
 . دنيای تجارت رنگارنگ باشه 

 تو چی ؟ نمی خواهی شانست را امتحان کنی ؟ . برای من که خوش يمن نبود  -
 . بهتر است سوار کشتی نشود آدمی که شنا بلد نيست  -

. مزدک پيپی را که قبلاً توی آن توتون قرار داده بود از داخل کيفش درآورده با آتش کبريتی آن را روشن کرد 
 . در حالی که دود توتون را به هوا می فرستاد دوباره زبانش را هم به کار انداخت 

هم به آدم اعتبار می دهد و . اما پيپ چيز خيلی خوبی يه . اصلاً نمی توانم تحملش کنم . من از سيگار متنفرم  -
 ! هم خوش طعمه 

 .  ناجی گويی که چندان با اين حرف موافق نباشد شانه بالا انداخت 
 . اما در هر حال سيگار خيلی کم دردسرتره  -
 تو سيگاری نيستی ؟  -
 . گاهی تفريحی . گهگاه می کشم اما حرفه ای نيستم  -

 . از پسرها به دخترها کشاند مزدک بحث را 
 .  نظرت درباره مهری چی يه ؟ همان دختر لاغره را می گويم که از همه ساکت تر و سربزيرتره  -
 چطور مگه ؟ چيز خاصی در او ديدی ؟  -
 خب همين سکوت و سربزيری اين روزها ميان دخترها کم ديده ميشه و اگه دختری تا اين حد سربزير  -

 . د تو چشم می زنه باشه طبعاً زيا
 . فقط فکر می کنم سعی می کنه بيش از حد موقرانه رفتار کنه . بنظر من که اصلاً سربزير نيست  -
تا شش ماه پيش که . همه ی آنها فقط سعی می کنند هر چه بيشتر تظاهر کنند ! آه گور پدر همه ی دخترها  -

آدم نمی . ظرف يک هفته از دست دادمش . م هنوز ورشکست نشده بودم يک نامزد خوشگل ماه شهری داشت
جز تحريک کردن و ! زن نقطه ضعف مرده ! توانه بفهمه آنها چی می خواهند ؟ کاش اصلاً وجود نداشتند 

جديداً هم با وجود تمام محدوديتهای اجتماعی با زرنگی تمام همه جا ! دردسر درست کردن هيچ سودی ندارند 
 اينطور که پيش می رود بزودی حتی بنايی هم به يک حرفه ی زنانه تبديل . ند دارند جای ما مردها را می گير

 . ميشه 
 . ناجی با آنکه که قلباً فکر می کرد حق با دوست تازه اش است خلاف عقايد او موضع گرفت 

ت اگه ما مردها داريم جايگاه خود را از دس! بخاطر خدا يک کم در منطق دست و پا بزنيد ! آه دوست من  -
شرايط اجتماعی فعلی خيلی چيزها را به جبر . می دهيم فقط بخاطر بی عرضگی ما و با عرضگی زنها نيست 

 من شک دارم هيچ زنی آرزو داشته باشه خودش سرکار باشه در حالی که شوهرش . بر ما تحميل کرده 
 يت متاسف نيستی ؟ وآنگهی ، آيا تو بخاطر از دست دادن نامزد زيبا. خانه نشين و پرستار بچه است 

 . مزدک با بی تفاوتی شانه بالا انداخت 
فکر می کنم ! هرگز اين را فراموش نکن ! او زن احمقی بود و يک زن هر چقدر احمقتر باشه خطرناکتره  -

در هر حال زنها اصلاً قابل اعتماد . اگه با او ازدواج می کردم ظرف يکسال مرا به خودکشی وادار می کرد 
 . نيستند 

 . ناگزير بحث را عوض کرد . نگاه خيره ناجی سبب شد مزدک احساس حماقت کند 
مردم با دست چپ می نويسند و با دست راست توی . اما راست گفتی ، هيچ چيز سر جای خودش نيست  -

ه می تا چند ماه پيش مدام به خدا پنا. من که اصلاً از حال و روز خودم راضی نيستم . توالت خود را می شويند 
نمی دانم اين آخوندها چطور شب و روز . بردم و پشت سر هم دعا می خواندم اما دريغ از اجابت يکی از آنها 

خسته شدم از بس که مانند ديوانگان و زنان . روی منبر می گويند خدا هيچ دعايی را بدون پاسخ نمی گذاره 
ر آن همه خواهش و تمنا همراه با گريه و اگه روبروی يک شت. جنون زده در خلوت نشستم و استغاثه کردم 

زاری و سجده پشت سر سجده کرده بودم بی ترديد از شدت ترحم و دلسوزی به زبان خودم به حرف می آمد و 
سرانجام هم قيد دعا خواندن و زار زدن را زدم و به آن که می گويند خداست گفتم متاسفم . دلداريم می داد 

راستش حالا ديگه به خودم می گويم خدا و خدايان همه . د مردان نامردی برايت ای خدای ناخدا که مانن
 . دوروغند تو خود خدای خود باش 

گويا پای چپش خواب رفته بود چون وزن خود را روی پای راست انداخته و با . اينها را گفت و از جا بلند شد 
ناجی . جلو رفته و کمی راه برود  سپس سعی کرد چند گام عقب و. دو دست شروع کرد به ماليدن پای چپ 

کمی هم شکم آورده . کشيده قامت بود با اندامی تو پر و شانه هايی نسبتاً عريض . دقيقتر او را برانداز کرد 
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پوستی برنزه موهايی کوتاه و تخت و چشمانی . اما شکم زدنش طوری نبود که بتوان او را چاق ناميد . بود 
ناجی . اصطراب در آنها موج می زد از ديگر ويژگيهای بارز ظاهر او بودند  درشت و ملتهب که بيشتر اوقات

 : لبخندی زده گفت 
 ! سرانجام نفهميدم تو از زن شکايت داری يا از خدا ؟ -

 .مزدک دوباره سر جای خود برگشته نشست 
 ! هر دو ساعتها به حرفهايت گوش می دهند اما گوش شنوا ندارند ! هر دو مثل همند  -
 !و لابد هر دو هم بی نهايت زرنگند چون گول حرفها و ناله های تو را نمی خورند ؟ -

 . گويی باز هم ايده ی جديدی درباره زنها به ذهنش رسيده بود . مزدک با صدايی خفه خنديد 
در  اما! ساده ترين کار دنيا گول زدن زنهاست ! اتفاقاً تو اين مورد هيچ اشتراک و شباهتی با هم ندارند  -

 !رابطه با آن يکی ، اين اوست که از روز تولد تا روز مرگ تو را فريب می دهد 
 : ناجی دستی در هوا تکان داده گفت 

اين روزها فکر . حداقل تجارت زياد ربطی به فلسفه نداره . فکر کنم بهتره برگرديم به همان موضوع پيشين  -
 . و ذکر خداست  کردن به پول و حرف زدن از آن آرام بخش تر از ياد

 . هر چند خودم شخصاً ديگه جرات اقدام در زمينه های مربوط به بيزينس را از دست داده ام . موافقم  -
 يعنی ديگه هرگز ؟  -
بويژه که آشنايانی . اين فکر خيلی وسوسه ام می کنه . شايد پولی جمع کنم و يک سر بروم دبی ... نمی دانم  -

مشکل . البته تنها کمک آنها می توانه مشاوره باشه . ران ، دبی تو رفت و آمد هستند هم دارم که مدام تو خط ته
اگه موفق بشم می توانم ادامه بدهم در غير اين صورت اگه . اينجاست که من ساپورت مالی نمی شم 

 !ورشکست بشم اينبار ديگه بايد به فکر يک طناب و يک سقف و يک چهارپايه باشم 
 . ناجی آرام خنديد 

 !و البته يک جای خلوت  -
 . بله يک جای خلوت  -
 .ولی خودکشی توی اين کشور غير قانونی يه  -
 ! قانون در اين جا پشمکه  -

 مزدک نشان داده بود . براستی هم که در ايران قانون پشمک بود . ناجی اين بار با صدای بلند به خنده افتاد 
ضمناً اينکه مانند خود او . از اين جور آدمها خوشش می آمد  او. می تواند برای ناجی آدم جالبی باشد 

پرسشهای خصوصی طرح نمی کرد و اصرار نداشت از تاريخچه ی زندگی فرد مقابلش کاملاً آگاه شود 
ناجی از پرسش و پاسخ در زمينه های خصوصی و خانوادگی افراد . مصاحبت با او را دلپذيرتر می کرد 

اشخاص بدون دانستن نام پدر و مادر يکديگر و اين که مادر بزرگشان چند سال عمر اکراه داشت و معتقد بود 
 . کرده نيز می توانند با هم دوست باشند 

ناجی نيز پس از آنکه مانند . مزدک گفته بود روز بعد بجهت انجام کاری نمی تواند در کلاس حضور يابد 
خانم معلم مانند . ود او را در کلاس حاضر نيافت جلسات گذشته پس از تشکيل کلاس خود را آنجا رسانده ب

معمول و مطابق روش کار خود قبل از آغاز درس شاگردانش را دو به دو در برابر هم قرار داده از آنها می 
اما امروز . جلسه قبل را که بايد حفظ می کردند بصورت ديالوگ با هم اجرا کنند  conversationخواست 

بود و ناجی نيز که هم آخر همه می آمد و هم آخر همه می نشست زوجی برای ديالوگ تعداد نفرات کلاس فرد 
 : خانم معلم که روی يک صندلی روبروی شاگردانش نشسته بود گفت . نداشت 

 حاضری با من ديالوگ کنی ؟ . مثل اينکه فقط من برای تو باقی مانده ام ناجی  -
 . اين چيزی بود که ناجی از خدا می خواست 

 . با کمال ميل  -
. حفظ کند  conversationخانم معلم کتاب يکی از دانش آموزان را قرض گرفت زيرا او خودش مجبور نبود 

ناجی برخلاف دفعات گذشته که اين برنامه را خيلی راحت رو در رو با يک شاگرد اجرا می کرد در برابر 
ه بود ناگهان و برخلاف انتظار و اعتماد بنفسی که هر چی حفظ کرد. اين هم ديالوگی جديد گرفتار مشکل شد 

آن روز در پايان . به خود داشت از ذهنش پريد و خانم معلم بجای يک ديالوگ تقريباً يک مونولوگ اجرا کرد 
 : کلاس خانم معلم به شاگردان خود گفت 

ای جديدی برای آموزش حالا يک ماه شده که شما آموزش زبان را شروع کرده ايد و کم کم بايد برنامه ه -
از اين به بعد هر هفته من يک موضوع . يکی از روشهای مورد علاقه ی من تاپيکه . بهتر تو کلاس پياده کنيم 

به شما می دهم و از شما می خواهم در مورد آن مطلبی آماده کنيد و اين جا سر کلاس  به انگليسی و از حفظ 
خوب حالا اولين . نمی خواهم کسی اينجا برايم انشاء بخواند . يست برنامه من ريدينگ ن! ببينيد . بيان کنيد 

 تاپيک درباره چی باشه ؟ 
 : قبل از آن که کسی نظری بدهد يکی از دلقکهای کلاس باخنده گفت 
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 اول بگو آزادی بيان تا چه اندازه است ؟  -
 . بشرط آنکه فقط به انگليسی نظرهايتان را بيان کنيد ! تا بی نهايت  -
اين روزها هيچ معلمی حتی در همين کالج های خصوصی چنين جسارتی . اجی در دل شجاعت او را ستود ن

سرانجام خود خانم معلم موضوع نخستين تاپيک کلاس را . در دادن آزادی بيان کامل از خود نشان نمی داد 
 . برگزيد 

با اين سوژه . برايتان جذابيت داره  خب اين جا همه جوان هستند و می دانم بيشتر از هر چيز سوژه ی عشق -
 . فکر کنم بيشتر با همديگه خودمانی می شويد 

 .  loveآنگاه بصورت درشت روی تخته نوشت 
 . پس اين موضوع تاپيک شما است برای پس فردا  -
ه ی دو روز بعد وقتی ناجی تاپيکی که از قبل نوشته و حفظ کرده بود را سر کلاس بيان کرد با نگاه به چهر 

 . معلم و شاگردانش دريافت بيش از همه خود معلم تحت تاثير تاپيک ساده ی او قرار گرفته است 
    - what is love ? listen to me ! this is love , sometimes frightful sometimes 
wonderful ! love is danger but that is nice ! love is a story , big story about you and 
me . love is sin , but I like sin ! I am sinful ! and I will not fear from love .listen to me 
! I tell you something . love is …                                                                                      

يکی . ا و بازيهای چشمانش بيشترين تاثير را بر کلاس گذاشته بود با ساده ترين جملات همراه با حرکات دسته
 . از دلقکها سعی کرد او را دست بيندازد اما ناجی خود به استقبال او رفت 

البته در اين دوره و زمانه حرف زدن از عشق بيشتر شبيه به يک شوخی می ماند اما اگه خود شکسپير هم  -
 ! فعلی بهتر از اين نمی توانست حرف بزنه  زنده می شد درباره عشق تو اوضاع

 .سپس دست بسوی ناجی داراز کرد . کلاس به خنده افتاد و خانم معلم فرياد ساکت باشيدش به هوا بلند شد 
اگه نوشته آن را داری به من بده تا تصيحش . تاپيک تو خيلی جالب بود اما مشکلات گرامری زيادی داشت  -

 . کنم و برايت بياورم 
اجی از دفترش که يک سالنامه متعلق به شرکتی بود که سابقاً برايش کار می کرد دو برگ کاغذ جدا کرده ن

خانم معلم با لبخندی آن دو برگ را از او گرفته درون کيفش جای داد و وعده داد دو . بدست خانم معلم داد 
 . روز بعد تاپيک او را بصورت اصلاح شده تحويلش دهد 

با اين اميد که با پايان يافتن ترم حداقل دست خطی از خانم معلم يادگاری خواهد داشت وارد ناجی جلسه بعد 
شاگردان به صحبت کردن و حفظ . اما بر خلاف انتظارش خانم معلم را سر کلاس حاضر نيافت . کلاس شد 

قيقه پس از نشستن تقريباً پنچ د. سرگرم بودند و در انتظار ورود معلم بسر می بردند  conversationکردن 
 : در حالی که عصبی نشان می داد گفت . ناجی در کلاس گشوده شده خانم معلم داخل شد 

 !کولر اين کلاس به اندازه يک پنکه هم خنک نمی کنه ! آخ که چقدر گرمه  -
 : يکی از دلقکها پرسيد 

 چرا اين قدر دير کردی خانم کريمی ؟  -
 .  ماشينم کمی ايراد پيدا کرده بود -
 حتماً آن را به ديوار کوبيدی ؟  -

 . خانم معلم نگاهی خشم آلوده به پسر جوان انداخت 
 . شايد آن را به کله ی پوک يک شاگرد بی مزه بکوبم اما به ديوار نمی کوبم  -

 ناجی حالا . خانه اش هم که در کيانپارس بود ، در بهترين جای آن محله اعيان نشين . پس ماشين هم داشت 
خانم معلم در اين يک ماهه هنگام آموزش و در ميان . ی دانست او از خانواده ای نسبتاً مرفه و مايه دار است م

. بحثهايی که بين او و شاگردان پيش می آمد خواسته و ناخواسته چيزهای زيادی درباره ی خودش گفته بود 
می شد شناختی هم از ويژگيهای ذاتی و  همچنين از آنجا که ناجی هميشه در رفتار ساده و دخترانه او دقيق

خصوصياتی مانند يکرنگی و بی پروايی و دوری از رياکاری را خوب در او . اخلاقی او پيدا کرده بود 
گاه آرام و بی تفاوت بود و گاهی بسيار احساساتی و . سرشتی مانند دريا دگرگون داشت . تشخيص داده بود 

اين . ل با وجود شغل معلمی واقعيت آن بود که او يک دختر جوان بود در هر حا. هيجان زده رفتار می کرد 
اگر چه همه کلاس را خندانده بود اما خودش از اين بابت . را گفته بود که مجرد است و خواستگار هم ندارد 

د شايد جالبتر از همه بيان اين نکته بود که خانواده اش اصالتاً مسج. اعلام رضايت و خوشحالی کرده بود 
اما حتی مسجد سليمانی بودن خانم معلم و . سليمانی هستند و خودش هم مسجد سليمان را بسيار دوست دارد 

 .دلبستگی او به آن شهر هم سبب نشده بود تغييری در نگاه منفی ناجی به آن شهر ايجاد شود 
براستی عجيب و  اولين مورد که. ناجی امروز از زمان ورودش به آموزشگاه پياپی شگفت زده شده بود 

در طبقه هم کف و پيش از آن که از پله ها بالا آيد يک موش بزرگ ناگهان در برابرش ظاهر . چندش آور بود 
ناجی می دانست ساختمان . شده و بسرعت از جلو پايش رد شد اما در گوشه ی ميان ديوار و پله گير افتاده بود 
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اما ظهور ناگهانی آن موش و عبور . عادی ای نيست  قديمی و کلنگی است و وجود موش در آنجا چيز غير
. سريع آن از جلوی پايش چنان او را ترسانده بود که بی اختيار از شدت ترس فرياد کشيده و به هوا پريده بود 

او می توانست بی تفاوت مانده از پله ها بالا رود ولی با ديدن گير افتادن موش نتوانست خشم ناشی از آن ترس 
اما گويا او تنها کسی نبود که با ديدن آن موش فرياد . ا سرکوب کند و با لگدی جانور را کشته بود مسخره ر

خانم معلم که خسته و پريشان خود را روی صندلی رها کرده بود بی آنکه از ميان . کشيده و به هوا پريده بود 
 : شاگردانش مخاطب ويژه ای برگزيده باشد گفت 

گرم و هزار تا بدبختی ديگه کم بود که لاشه ی يک موش هم جلوی پايم سبز بشه و خرابی ماشين و هوای  -
 . حالم را به هم بزنه 

 . ناجی بی اختيار به کشتن آن موش اعتراف کرد 
 . چون ديدنش آن هم بطور ناگهانی برای خود من هم ناخوشايند بود . آن موش را من کشتم . آه ، متاسفم  -

 .ان خانم معلم تنها لبخندی زد در کنار خنده ی شاگرد
 . خب لااقل بلندش می کردی می انداختی دور  -

 .ناجی از اعتراف غير ضروريش پشيمان شد 
 ! شايد قاتل باشم اما نعش کش نيستم  -

 . از اين که هر اظهار نظرش کلاس را می خنداند چندان راضی نبود اما اهميت زيادی هم برايش نداشت 
 کسی که ناگهان چيز مهمی را بياد آورده باشد ابرو در هم کشيد و ظاهراً که با هيجان و خانم معلم مانند 

 : تاسفی واقعی گفت 
 . آن را تصيح کردم اما توی خانه جا ماند ! ای وای فراموش کردم تاپيک تو را با خودم بياورم  -

 : و پس از کمی مکث از جا بلند شده افزود 
اگه موردی مثل مورد تاپيک ناجی پيش بيايد . کارها را بايد به من ياد آوری کنيد اين جور . خيلخب بچه ها  -

من شماره ی . بهتره  دو ، سه ساعت قبل از شروع کلاس با من تماس بگيريد و آن را بخاطرم بياوريد 
 . همراهم را روی تابلو می نويسم 

رکيب و رند هم بود روی تابلو يادداشت آنگاه بدون توضيح اضافی يک شماره تلفن را که شماره ای خوش ت
ناجی مانده بود که اين کار او را به حساب همان سادگی در رفتارش بگذارد يا حسابگری و مکر زنانه . کرد 

اما جدا از هر چيز ، خانم معلم آن روز با وجود سيمای نسبتاً گرفته و خشمگينش براستی زيبا و دلفريب بود ! ؟
اما زمانی که . می داد يا روی تابلو مطلبی می نوشت ناجی غرق تماشايش می شد  در مواقعی که او درس. 

با . رو به سمت شاگردان می کرد ناجی چشمهايش را به کتابی که جلويش روی ميز گشوده بود می دوخت 
وجودی که اکنون کارش در برابر اين زن از ستايش به جايگاه پرستش رسيده بود هنوز هم دوست نداشت در 

غرور همچنان بر خواسته های آتشين او . حال تماشا کردن غير عادی زيبايی های او توسطش غافلگير شود 
غروری که هميشه درزندگی او را در اسارت جبارانه خود داشت و در بسياری از کارها و . مهار می زد 

از هر روز ديگر به ناجی نگاه آن روز خانم معلم شايد کمتر . جاها بزرگترين مانع پيشرفت و کاميابی اش بود 
کرد و توجه نشان داد اما در پايان درس و پيش از ترک کردن کلاس در حالی که ناجی نيز مانند ديگر 
شاگردان برای پاسخ دادن به خداحافظی اش به او می نگريست همراه با لبخند سحرآميز يک زن رويايی چنان 

داخت که ذهن او تا ساعتها پس از آن جز انديشيدن به آن لبخند و نگاه وسوسه آميز و پر تمنايی به مرد جوان ان
 . آن نگاه توان پرداختن به کار ديگری را نداشت 

حوالی ساعت يازده و نيم شب ناجی در حالی که از شدت مستی حتی درست نمی توانست گامهايش را تنظيم 
نهای عقلش گوشی تلفن را برداشته به کند سرانجام تسليم احساسات و خواهشهای قلبش شد و بر خلاف فرما

شماره ای که از نظرش زيباترين شماره تلفن دنيا بود و قشنگترين اعداد در ترکيب آن بکار رفته بودند زنگ 
ابتدا خانم معلم را نشناخت زيرا صدای او پشت خط تلفن همراه متفاوت با آن صدايی بود که ناجی سر . زد 

اين صدا با وجودی که . لحنی بود گرفته اما بسيار لطيف و ملايم . نده بود صدايش کمی لرز. کلاس می شنيد 
ظاهراً او هم ناجی را نشناخته  . پشت تلفن تغيير کرده بود متعلق به همان زن و بسيار برايش گوشنواز بود 

اما بی  ناجی خيلی عادی با لحنی که سعی می کرد کمی چاشنی طنز داشته باشد خودش را شاگرد ممتاز. بود 
 .لحن خانم معلم شاد و صميمی بود ! استعداد کلاس ناجی معرفی کرد 

 ! خب چه خبر ؟! آه آقای ناجی شما هستيد ؟ -
 . ناجی بد نديد که موضوع تاپيک و برگه های تصيح شده را دستاويز آغاز گفتگو قرار دهد 

ريد تا جلسه بعد فراموش نکنيد آنها را زنگ زدم ياد آوری کنم آن برگه ها را همين امشب توی کيفتان بگذا -
 !برايم بياوريد 

 : خانم معلم دوباره با همان لحن دوستانه اما اينبار کمی شتاب زده گفت 
 !خب کاری نداريد ؟ خداحافظ . حتماً آنها را برای شما می آورم . فراموش نمی کنم ! نه ! آه نه  -
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احافظی دهد در حالی که او به اندازه يک کتاب حرف تماس را قطع کرد بی آنکه به ناجی حتی فرصت خد
ناجی چنان بهت زده و شوکه شده بود که تقريباً به مدت يک دقيقه بدون هيچ حرکتی . برای گفتن ساخته بود 

چه لزومی داشت . خوشی از سرش پريد و سخت احساس حقارت کرد . گوشی را در دست خود نگهداشته بود 
يک احمق و دلقک نشان دهد ؟ او ده ها شاگرد مانند او داشت و شايد هم هر ترم  به او زنگ بزند و خود را

آيا دچار يک سوء تفاهم ابلهانه شده بود ؟ آيا آن لبخند و نگاه پايان کلاس . عادت داشت شماره تلفن به آنها بدهد 
د که سبب شده بود چنين را بی خودی در ذهن خود افسانه ای و دارای پيام نپنداشته بود ؟ اين چه اوهامی بو

خود را خوار و حقير کند ؟ امشب برخلاف روال هميشگی توی کلاس ، جلوی اسمش آقا قرار گرفته بود و 
با خشم . خواست شماره را پاره کند و دور بيندازد اما نتوانست . ضمير تو جای خود را به ضمير شما داده بود 

 . توی آن آموزشگاه نگذارد از جايش برخواست و تصميم گرفت ديگر هرگز پا 
صبح روز بعد اما هر چند قبلاً سوگند خورده بود در مورد کارش فکر نکند و از ملامت کردن خود بپرهيزد  

از سويی نمی توانست خودش را بخاطر تلفن شب گذشته اش سرزنش نکند . ذهنش سخت آشفته و پريشان بود 
تصميم شب گذشته اش هم . تلفن داد پس من تقصيری نداشتم و از سويی مدام با خود می گفت او خودش شماره 

ناجی خود را . برای ترک کردن آموزشگاه سخت متزلزل شده بود و سرانجام هم تا پيش از عصر تغيير کرد 
 . نبخشيده بود اما اطمينان داشت کار ديشبش را ديگر هرگز تکرار نخواهد کرد 

تنها . در اوج گرمای اهواز هوا تقريباً هر روز شرجی و نفسگير بود . ماه مرداد نيز به آواخر خود رسيده بود 
. ناجی آن روز از ظهر مشروب خوردن را آغاز کرد . يک ماه ديگر ترم سه ماهه تابستانی به پايان می رسيد 

پيش از شروع به نوشيدن با خود پيمان بسته بود امروز از رفتن به سر کلاس خوداری کند اما حالا که مست 
امروز يک پيشنهاد  جديد برای . شده بود نمی توانست در برابر وسوسه رفتن و ديدار خانم معلم پايداری کند 

ناجی پيشنهاد را رد . باز هم يک پروژه صنعتی و مکانش هم نه چندان خوش جا . کار دريافت کرده بود 
ن شده برای مدتی از شهر و اجتماع احساس می کرد دوباره وقت آ. نکرده و گفته بود درباره اش فکر می کند 

خانه نشينی و يک درد بزرگتر که نمی دانست از کجا پيدايش شد . بشری دور شود و به دشت و کوه پناه ببرد 
تنهايی و خانه نشينی مغزش را پريشان ساخته  . و گريبانش را گرفت کاملاً خسته و درمانده اش کرده بودند 

  .اما قلبش گرفتاری ديگری داشت 
در گرمای غير قابل تحمل بعد از ظهر ناجی در حالی که ميان عرق تن و مشروب و بوی عطر غوطه می 

 . خورد به در ورودی آموزشگاه نزديک می شد 
- hi naji ! how are you ?                                                                                                 

اين بار ديگر زودتر و ديرتر از هم به آموزشگاه . خانم معلم بود . برگردانده سمت چپش را نگريست سر 
با وجود . در حقيقت ناجی را غافلگير کرده بود . زيبا و شاداب بود . نرسيده بودند بلکه با هم رسيده بودند 

. پديد آمد و او را لرزاند  گرمای جانفرسای هوا سرمايی عجيب در عمق نخاع و ستون فقرات مرد جوان
معلوم نبود خانم معلم چه مدت و . معمولاً هنگام راه رفتن سر به هوا بود و به ديگر رهگذران توجهی نداشت 

هنوز هم . از کجا او را زير نظر داشته ؟ هنگام ورود به آموزشگاه حاضر نشد پيش از خانم جوان داخل شود 
ناجی پله ها را پشت سر . وابط محترمانه ميان شاگرد و معلم پايبند بود مانند دوران  کودکی و نوجوانی به ر

خانم معلم طی کرد اما چون خانم معلم پس از ورود يکراست بطرف ميز منشی رفت و سرگرم صحبت کردن 
 . با او شد ديگر برای ورود به کلاس درنگ نکرد 

ناجی تا حالا . بخندی زيبا بر لبهايش بود آن روز خانم معلم يک روسری آبی به سر داشت و غالب لحظات ل
! براستی اخم واقعی او چگونه بود ؟ بی ترديد آن هم قشنگ و دلپذير بود . بيشتر خنده های او را ديده بود 

خانم معلم مانند بيشتر اوقات . ناجی تحت تاثير فرهيزش او با خود گفت يک زن واقعی ، بی غرورتر از آفتاب 
موهايش آن روز به پشت گوشهايش که . ا بدون سخت گيری روی سر انداخته بود روسری خوشرنگ خود ر

ناجی با دقت و نکته سنجی ويژه ای به گوشهای خانم معلم . دو گوشواره به آنها آويزان بود رانده شده بودند 
اما آيا  .اگر پسر بود ممکن بود اين مدل گوش ها توی ذوق بزنند . گويشهايش کمی کشيده بودند . نگريست 

از ديد ! نه . گوشهايی که کمی داراز باشند برای يک زن ايراد بزرگی هستند ؟ ناجی چنين فکر نمی کرد 
در واقع حالت گوشهای خانم معلم بر زيبايی و . ناجی در آن لحظه اين برای ظاهر يک زن ايراد بزرگی نبود 

ينقدر خوشگل است ؟ لحظه ديدار او که می رسيد بار ديگر با خود گفت آه خدايا ، چرا ا. وجاهت او می افزود 
نمی دانست اين چه حالی بود ؟ در عين حال که بدترين حال را داشت بهترين حال . حال عجيبی پيدا می کرد 

اکنون ديگر شاگردان و خانم معلم با هم . خوشترين لحظات او دردناکترين لحظات او هم بود . را هم داشت 
ن دو دلقک گاهی به خود اجازه می دادند با خانم معلم شوخی هايی خارج از چارچوب آ. خودمانی شده بودند 

پاسخ آنها گاهی يک لبخند ، گاهی سکوت و گاهی يک پرخاش ملايم اما . شوخی های ساده و معمولی کنند 
 : امروز در پاسخ شوخی يکی از آن دو خانم معلم گفت . محکم بود 

 رامی نداره حداقل ياد بگير به بزرگتر از خودت کمی بيشتر احترام اگه فکر می کنی معلم هيچ احت -
 . بگذاری 
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 : پسر جوان با خنده گفت 
 مگه تو چند سالته ؟  -
 . در هر حال از تو بزرگترم  -
 حالا دقيقاً چند سالته  ؟ ! فکر کنم داره وقتش می گذره . اگه دختر بودم با تو همدردی می کردم  -

 : لم دلقک دوم پاسخ داد اما بجای خانم مع
 از پيامدهايش نمی ترسی ؟ . چه بی تربيتی که سن و سال يک خانم را می پرسی  -

 .خانم معلم لبخندی بر لب آورد 
سه . من بيست و پنج سالمه . سن و سال هم هيچ وقت نمی توانه نقطه ضعف خانمها باشه . هيچ پيامدی نداره  -

ماه پس از گرفتن مدرکم تو اين آموزشگاه بعنوان معلم شروع به کار کردم سال پيش ليسانس گرفتم و فقط يک 
اولين جلسه ای  که سر کلاس حاضر شدم از شدت هيجان و اصطراب لرزش صدا داشتم اما ربع ساعت بعد . 

حالا . يعنی اين که ترس من خيلی زود تبديل به تسلط و قدرت شد . همان حس و حالی را داشتم که حالا دارم 
سه ساله که دارم تو هر دو شعبه ی اين موسسه درس می دهم اما بخدا تا حالا هيچ کلاسی به رنگارنگی و 

 .عجيب و غريب بودن کلاس شما نداشتم 
چيزی که در اين دو ماهه تنها می توانست آن را برای خود تخمين بزند . سرانجام فهميد او دقيقاً چند ساله است 

اينبار پس از پايان درس برخلاف هميشه ناجی برای ترک کردن . او کوچکتر بود  پس خانم معلم يک سال از. 
در دو ، سه جلسه ی اخير مزدک سر کلاس حاضر نشده بود و او امروز . کلاس شتابی از خودش نشان نداد 
در  همه ی شاگردان کلاس را ترک کرده بودند اما او هنوز بر جای خود. هم بايد تنها به خانه بر می گشت 

خانم معلم روبروی مبلی نشسته و با . سرانجام برخواست و کلاس را ترک کرد . انتهای کلاس نشسته بود 
دختری گفتگو می کرد که از شاگردهای کلاس بعديش بود که حدوداً نيم ساعت ديگر آغاز می شد و دوره ای 

ناجی در حال گذشتن . ول می کشيد پيشرفته تر بود و تا پايان ساعت کاری آموزشگاه يعنی تا ساعت نه شب ط
از کنار او نگاهی به صورتش انداخت و  آموزشگاه را در حالی ترک کرد که با خود می گفت اين شايد آخرين 

 . نگاه بود 
ديگر نمی توانست خود . آن شب ناجی غرق در دنيای اندوه و افسوس سرانجام تصميم نهايی خود را گرفت 

شايد هنوز زود بود نام آن را عشق بگذارد و شايد . يک داستان عاطفی شده بود  او سخت گرفتار. فريبی کند 
عقاب . در هر حال قصد داشت به اين ماجرای بی فرجام پايان دهد . همان روز نخست درگير عشق شده بود 

داشته شاهين آسمانها شايد بر تمام مرغان زمين برتری . اگر چه عقاب باشد حق نزديکی به طاوس را ندارد 
صبح روز بعد به . باشد اما يک جا از آنها عقب است و آن زمانی است که لازم شود روی زمين راه برود 

اين کار هم مانند غالب کارهای پيشين خارج از . پيشنهادی که برای کار داشت پاسخ مثبت داد و آماده سفر شد 
از اهواز دوباره سبب شود زندگی اش روال  اما اميدوار بود کار و دوری. شهر و در نقاط دور افتاده بود 

عصر روز بعد . عادی خود را باز يابد هر چند ته دل معتقد بود زندگی اش هيچگاه روالی عادی نداشته است 
بجای رفتن به آموزشگاه به ترمينال رفته پس از تهيه بليط سوار اتوبوس شده به سوی مقصدی جديد حرکت 

قبلاً سابقه کار و کپی مدارک خود را توسط . هر جهرم در استان پارس بود کار جديد او در حوالی ش. کرد 
شرکت . پست برای شرکتی که قرار بود برای آن کار کند فرستاده و مصاحبه هم توسط تلفن انجام گرفته بود 

قرار به او آدرس سايتی را در حوالی جهرم داده بود که گويا بيست کيلومتر دورتر از شهر در سمت شمال آن 
همچنين به او گفته بود در حال حاضر يک تيم راديوگرافی در سايت مشغول کار است که بجهت . داشت 

اعمال طرح اقماری و برای آنکه آنها بتوانند رست ده روزه خود را بروند شرکت اقدام به استخدام و تشکيل 
همزمان با او به آنجا می فرستادند گويا يک نفر ديگر را نيز . يک گروه ديگر برای کار در جهرم کرده است 

با ورود آنها به سايت تيم قبلی فرصت . تا آن دو همراه با هم بعنوان تيم جديد کار خود را در سايت آغاز کنند 
ناجی از زيرکی شرکت . استراحت می يافت و اعضای آن می توانستند برای ده روز به خانه های خود بروند 

در استاندارد بين المللی تيم های پرتونگاری بايد حداقل با . لاً خوشش نيامده بود در تشکيل تيمهای دو نفره اص
اطمينان داشت در سايتی که در حال رفتن بسوی آن است حتی يک فيزيک . سه عضو تشکيل می شدند 

بهداشت هم که وظيفه اش نظارت بر حسن انجام کارهای مربوط به بهداشت و سلامتی پرتونگاران بود 
 . در واقع شرکتی که او پذيرفته بود برای آن کار کند شرکت نامدار و معتبری نبود . ندارد حضور 

صبح روز بعد در ترمينال کارانديش شيراز از اتوبوس پياده شد و با وجود خستگی ناشی از نه ساعت نشستن 
کنار او پسر . شد  در اتوبوس باز هم بی درنگ بر نخستين اتوبوسی که از شيراز بسمت جهرم می رفت سوار

ناجی متوجه شد جزوه ای که در . جوانی تقريباً هم سن و سال خودش نشسته و جزوه ای را مطالعه می کرد 
اگر چه کنجکاو شده . دست او قرار دارد و مشغول مطالعه ی آن است مربوط به کارهای راديوگرافی است 

لی سرانجام هنگامی که پسر جوان ماشين حسابی و. بود اما او هميشه در کنترل کنجکاوی خود مهارت داشت 
لبخندی زد و با لحنی . از جيب خود درآورده مشغول محاسبه ی چيزی شد فهميد او به کمک نياز دارد 

 : دوستانه به همسفر خود گفت 
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 . با اين روش و از روی جزوه نمی توانی زمانش را حساب کنی  -
 .جب خيلی زود در چهره او جای خود را به شادی داد اما تع. پسر جوان با تعجب به او نگريست 

 ! نکنه تو هم راديوگرافری ؟ -
 ! اگه خدا قبول کنه  -

 . انتظار نداشت در طول مسير يک همکار ناشناس کنارش باشد . جا خورده بود . پسر جوان خنديد 
زمان لازم برای پرتو دهی به  يک هفته است دارم تمرين می کنم اما نمی توانم مدت. خب اين فرمول زمانه  -

 . جسم را توسط آن تعيين کنم 
خب حالا فرض کن قطعه ای به ضخامت چهار . دليلش اينه که درست عمليات رياضی آن را اجرا نمی کنی  -

. است  mx125فيلمت هم . ميل داری و می خواهی با دوربينی به قدرت چهل کوری از آن پرتونگاری کنی 
sfd مطابق فرمول انجام بده ببينم چکار می کنی . يک بگير  را هم هشتاد و . 

اما . سرعت او نظر ناجی را جلب کرد . پسر جوان عمليات مورد نظر را توسط ماشين حساب اجرا کرد 
 : ناجی که ناظر بر کار او بود گفت . زمان را اشتباه محاسبه کرده بود 

تو خود . شد زمان پرتودهی را درست محاسبه نکنی  فقط يک اشتباه داشتی که همان موجب. کارت خوبه  -
رقم تکنيس را بجای کوری هاورز تو فرمول قرار می دهی که البته تعيين کوری هاورز هم خودش يک 

 . فرمول جداگانه داره 
 .  پسر جوان لبخندی زد و سری خاراند 

 . ام پس بخاطر همين يک اشتباهه که يک هفته ی تمام مغز خودم را ترکانده  -
فرمول زمان را هم . بدست آوری  2به توان  1.045ضربدر  1.5238کوری هاورز را می توانی با فرمول  -

نتيجه هم تقسيم بر رقم .  60ضربدر فيلم فاکتور ضربدر کوری هاورز ضربدر  2به توان  sfd. که می دانی 
 . د و بعضی متغيير بعضی عناصر فرمول ثابت هستن. و ضربدر رقم کوری دوربين  32000ثابت 

 : پسر جوان دوباره ماشين حساب را بدرون جيب خود برگرداند و همچنان لبخند بر لب گفت 
اما اصلاً تجربه . قراره بعنوان راديوگرافر مشغول کار بشم . از تهران برای کار اينجا آمدم . اسمم داووده  -

 . استخدام تازه شرکت هستم . ی کاری ندارم 
از لهجه اش .صورتی لاغر و آفتاب زده با چشمانی درشت و دهانی ظريف . ک و دلنشينی داشت قيافه ی بانم

 : ناجی بدون اشاره مستقيم به اين موضوع پرسيد . معلوم بود آذری است 
 اهل تبريزی يا اردبيل ، يا شايد هم يکجای ديگه ؟  -
 . اما ساکن تهرانم . تبريز  -

حدسش . چيز را حدس زده بود نام شرکتی که او را استخدام کرده بود پرسيد ناجی با وجودی که تقريباً همه 
اين شخصی که حتی يک روز تجربه ی کار عملی در زمينه راديوگرافی نداشت همان نفر ديگر . درست بود 

ل ناجی نمی توانست از اين که بايد با کسی کار کند که اصلاً کار بلد نيست چندان خوشحا. اعزامی شرکت بود 
احتمالاً از . دانست که تيم او در واقع يک تيم تک نفره است و خودش تنها بايد تمام کارها را انجام دهد . باشد 

اين پسر تنها می توانست برای حمل دوربين راديوگرافی که وزن سنگينی داشت استفاده کند و نقش آموزش 
اين هم سياست زيرکانه ديگری از جانب شرکت . دهنده را هم که از همين حالا آغاز کرده بود بر عهده بگيرد 

با استخدام اشخاص بی سابقه و کم تجربه می توانست از نا آگاهی آنها بهره برده و هنگام پرداخت .  بود 
ناجی در حالی که دستش را در دست داوود گذاشته بود خود را . کارمزد ، مزايايشان را کامل پرداخت نکند 

 . معرفی کرد 
! آه بله . در واقع ما هر دو توسط يک شرکت استخدام شده ايم و قراره با هم کار کنيم . شام هستم ناجی بر -

اين هم از آن برخوردهای ناگهانی جالبه که برای دو نفر ممکنه پيش ! می دانم برای تو هم غير منتظره بود 
 . بيايد 

اما از همه جالبتر اين سخن داوود بود که  .تا هنگام رسيدن به مقصد ميان آن دو حرفهای زيادی مبادله شد 
گفت از تهران تا آن جا به درخواست شرکت يک دوربين سيگمای تازه بارگذاری شده که هشتاد کوری توان 

با ورود اين دوربين به سايت دوربين ضعيف شده فعلی که يک . داشت را با اتوبوس همراه خود آورده است 
بار اول بود که ناجی می شنيد شرکتی دوربين هايش را آن هم . اده می شد دوربين تکاپس بود به تهران فرست

آيا در صورت روی . دوربين نيرومند تازه بارگذاری شده ای را با اتوبوس  به اين سو و آن سو می فرستد 
 دادن يک اشتباه کوچک ممکن نبود مسافران بی گناه و نا آگاه در معرض ساعتها تشعشع راديواکتيو قرار 

با اين حال ناجی موضوع را . گيرند ؟ اين کار اگر جنايت نبود حداقل يک حرکت برای اقدام به جنايت بود 
مقصر از نظر او نه آن شرکت سودجو بود و نه . مسکوت گذاشت و در رابطه با آن مطلبی به داوود نگفت 

بود و نه تنها خود برای جان و  ايراد در سيستمی بود که بر کشور حاکم. اين جوان خام و بی تجربه در کار 
 سلامتی مردم پشيزی ارزش قائل نبود بلکه خود مردم را هم در مسير اين بی توجهی به يکديگر هدايت 

 . می کرد 
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وبوس پياده شدند و پس از تحويل گرفتن دوربين که در قسمت بار اتوبوس در در جهرم ناجی و داوود از ات
کنار ساکها و وسايل متنوع ديگر مسافران قرار داده شده بود يک تاکسی کرايه کرده بسمت سايت که آدرسش 

ناجی . سايت در محيط جغرافيايی مناسبی قرار نداشت . را شرکت به هر دو آنها داده بود حرکت کردند 
البته فرقی هم نمی کرد چون کسی نبود که . محض ورود به آنجا متوجه شد تلفن همراهش اصلاً کار نمی دهد ب

. تيم قبلی راديوگرافی امروز صبح و با آگاهی از آمدن آنها سايت را ترک کرده بود . بخواهد به او زنگ بزند 
توی اتاق دو تختخواب . ار تيم جديد قرار گرفت اتاقی در يک کانکس دو اتاقه که متعلق به تيم قبلی بود در اختي

اما . داوود بی درنگ بطرف تلويزيون رفت و آن را روشن کرد . پاکيزه و مرتب و يک تلويزيون موجود بود 
 : ناجی خنديده گفت . حتی نتوانست يک کانال را هم بگيرد ! تلاشش بيهوده بود 

عجب جايی را ! کر نکنم حتی رادار هم اينجا کار بدهد ف. منطقه کور کور است ! عجب جايی است اينجا  -
 . برای احداث اين سايت انتخاب کرده اند 

از سمت . سايت در دشتی کوچک محصور ميان کوه از سه جهت شمال ، غرب و جنوب در حال احداث بود 
يک روستا رساند که  شرق راه باز بود و از همين سمت با گذراندن تقريباً نيم کيلومتر راه می شد خود را به

 . نزديکترين آبادی به آنجا بشمار می رفت 
ناجی و همکار بی تجربه اش از همان شب کار خود را با پرتونگاری از يک لاين لوله شانزده اينج آغاز 

می خواست دقيقاً تاريک . پيش از کار ناجی کليد تاريک خانه را تحويل گرفته سری به آنجا زده بود . کردند 
اما نتيجه ی اين وارسی برايش . را که بخش مهم و اساسی کار در آنجا صورت می گرفت وارسی کند خانه 

هنگامی که می خواست . تجهيزات تاريک خانه ناقص و عمدتاً کهنه و دارای اشکال بودند . اميد بخش نبود 
رافی که به لحاظ قيمت فيلم ببرد متوجه شد کاتر خوب کار نمی کند و بهمين جهت بخشی از فيلمهای راديوگ

چندين بار ناچار شد لبه های فيلم ها را ميليمتری ببرد . گرانشان با هزينه ای زياد خريده می شدند تباه می شد 
هنگرها نيز که در مرحله ظاهر کردن عکسها نقش بسيار مهمی داشتند و نگهدارنده فيلمها درون . و تنظيم کند 

ناجی .  البته اين مسئله ی تازه ای نبود. اد و از نظر کيفيت نامطلوب بودند مايعات ظهور و ثبوت بودند  کم تعد
می دانست در همه جای ايران آقايان با دادن کمترين و بدترين امکانات انتظار دريافت بيشترين و بهترين نتايج 

 . را داشتند 
مايلی کار پرتونگاری بايد در سايت ها و مراکز صنعتی برخلاف خطوط لوله ی طولانی صدها و گاه هزاران 

بجهت خطرات فراوان پرتوگاما راديوگرافرها بايد تا پايان ساعات رسمی کار همه ی . شبها انجام می گرفت 
پرسنل شاغل در کارگاه منتظر می ماندند و آنگاه خود همراه با تجهيزاتشان به تنهايی وارد مرکز صنعتی 

آنها پيش از شروع کار حتی نگهبان شب را مرخص کرده . دند مورد نظر شده کار پرتونگاری را آغاز می کر
البته . و بدين ترتيب محوطه های گاه بسيار عظيم برخی از سايتها منحصراً تنها در اختيار آنها قرار می گرفت 

اين سايت يک سايت متوسط بود و در برابر سايتهای بسيار معظم پتروشيمی در عسلويه که ناجی در آنها کار 
 . بود خيلی حقير بنظر می آمد  کرده

ناجی از داوود خواست کارت بزند که بخشی آسان از کار راديوگرافی بود و با بهره گيری از آن که با کمک 
حروف سربی و چيدن آنها روی يک صفحه ی ژلاتينی انجام می گرفت می شد شماره ی فيلم و تاريخ 

اما خيلی زود دريافت که او . شده را مشخص کرد  پرتونگاری و مشخصات کلی مربوط به بخش پرتونگاری
از لحاظ تئوری تقريبا همه چيز را می . داوود تقصيری نداشت . حتی قادر به آماده کردن يک کارت هم نيست 

ناجی حروف سربی را که شامل بيست و چهار . دانست اما از نظر عملی حالا حالاها بايد آموزش می ديد 
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ی از برگه های رکوست ريخت که کاغذی بود شامل درخواستهای بخش بازرسی حرف لاتين بودند روی يک
پس از کارت . از راديوگرافر و مطابق با رکوست ديگر سرگرم چيدن و مرتب کردن آنها روی کارت شد 

زدن که حالتی آموزشی برای داوود داشت يک عدد فيلم بريده و آماده شده را برداشته بطرف سرجوش مورد 
در همان حال از داوود خواست همه جا با او باشد و با نگاه کردن و پرسش ايرادات خود را . نظرش رفت 
آن . ناجی نحوه کانکشن کردن اجزای دوربين را هم به داوود ياد داد و پس از آن کار آغاز شد . برطرف کند 

سپس فيلمهای . ل کشيد شب آن دو ساعت هشت بعد از ظهر کار خود را آغاز کردند که تا ساعت سه بامداد طو
اکسپوز که همان عکس های گرفته شده يا به اصطلاح فيلم های سياه بودند را همراه با تجهيزات راديوگرافی 

ناجی فيلمهای اکسپوز را روی . حالا بايد مرحله نهايی کار انجام می گرفت . برداشته  به تاريک خانه رفتند 
پس از خارج کردن فيلمها از توی کاور که . برابر خود گذاشت ميز مقابل خود نهاده چند هنگر را هم در 

پوشش دور فيلمها و تشکيل شده از دو لايه ی نازک خارجی مقوايی و داخلی سربی بود و قرار دادن آنها توی 
هميشه از اين قسمت کار . هنگرها بطرف ظرفهايی رفت که مايعات ظهور و ثبوت فيلم در آنها موجود بود 

يگر بخشها بدش می آمد زيرا مستقيماً بايد با مواد شيميايی ای کار می کرد که بوی آزار دهنده ای بيشتر از د
پس از انجام مرحله پروسس و ظاهر کردن . داشتند و تماسشان با دست موجب سوزش پوست می شد 

ور به برسی آنها عکسهای گرفته شده چراغهای تاريک خانه را روشن کرد و با گرفتن فيلمها مقابل دستگاه ويو
. بيشتر جوشها ايراد داشتند . کار خودش که ايرادی نداشت اما جوشکارها گويا خيلی ناشی بودند . پرداخت 

که همان تست سنجش کيفيت و  W.Q.Tآيا از جوشکارها پيش از شروع کار تست . ناجی شگفت زده شده بود 
نشده بود ؟ بهر حال اين مسئله به او ربطی مهارت جوشکار و رد يا پذيرش آنها براساس آن است گرفته 

 . کار امشب او پايان گرفته بود . نداشت 
ناجی چه چشمانش را می بست و چه باز نگهميداشت ، چه هنگام کار و چه . ده روز گذشت اما دردی دوا نشد 

قلايی جانفرسا هنگام بی کاری ، چه وقتی که بيدار بود و چه وقتی که شانس می آورد و می توانست پس از ت
دلبستگی او . چند ساعتی بخوابد در همه حال تصوير رخسار خانم کريمی را در برابر چشمان خود داشت 

تصور او از اين که کار و دوری از اهواز همه . کاهش که پيدا نکرده بود هيچ چند برابر هم افزايش يافته بود 
با وجودی که داوود نشان داده بود برای . ه بود چيز را از ذهنش خواهد زدود کامل اشتباه از آب در آمد

پرتونگاری اصلاً مستعد نيست و تقريباً هنوز هيچی ياد نگرفته بود ناجی هر شب بخش قابل توجهی از کار را 
در عوض خودش توی تاريکی شب شروع می . به او می سپرد و تنها به دادن توضيحاتی ناچيز اکتفا می کرد 

هر گاه به آسمان . وطه ی باز و وسيع سايت و در دريايی از فکر و رويا شناور می شد کرد به قدم زدن در مح
. سياه شب و ستارگان درخشان آن چشم می دوخت دلش تنگ می شد و آرزوی ديدار مجدد آن زن را می کرد 

 . ناجی بسختی دلتنگ شده بود 
داده بود مرد پروژه و کار در کوه و دشت  او هم در اين مدت کوتاه نشان. وضع داوود نيز بهتر از او نبود 

اکثر عکسها بد و نامرغوب از آب در . اين اولين تجربه ی او بوده و بسيار برايش سخت و دشوار بود . نيست 
چنان که خود ناجی . می آمدند و بسياری از جوشها بشکل ناشيانه ای اشتباه و خنده دار پرتونگاری می شدند 

اما مسئولين سازنده ی اين سايت گويا . بی اختيار از تماشای آنها به خنده می افتاد  هم باورش نمی شد و گاه
نه کيفيت کار جوشکارها برايشان اهميت . تنها می خواستند بهر ترتيب آن را بر پا کنند و به پايان برسانند 
محيط بی اندازه کسالت  در چنين شرايطی. داشت و نه راديوگرافرها و نه احتمالا ديگر پرسنل شاغل در آنجا 

داوود از نظر ناجی پسری  ساده و دوست داشتنی بود اما شخصيتش برای ناجی جذابيتی .  بار جلوه می کرد 
ناجی هميشه در مورد او با خود می گفت آدم خيلی خوبی يه ، اما بی درنگ اين انديشه در ذهنش پديد . نداشت 

سادگی آن هم از نوع ! گاو هم موجود خيلی خوبی يه ! چی ؟خب که ! آدم خيلی خوبی يه ! می آمد که خب 
 . احمقانه اش هرگز در نظر او يک فضيلت نبود 

اما در آن . اکنون خسته و پريشان بسختی نياز داشت کمی بنوشد . بيشتر از ده شب بود که لبی تر نکرده بود 
تها بود در بقالی ها و داروخانه ها و ناجی بياد آورد اکنون مد. جای دور افتاده که مشروب گير نمی آمد 

شايد در يکی از . عطاری ها الکل طبی به فروش می رسيد و مردم بدبخت هم گروه گروه خريدار آن بودند 
ساعت از . بقالی های آبادی مجاور شانس می آورد و می توانست يک شيشه  از آن زهر مار را گير آورد 

اما ناجی داوود را کنار کشيده گفت بايد برای خريد . می رفتند  هشت شب گذشته بود و ديگر بايد سر کار
بويژه که آن شب . چيزی به روستا برود و در عوض می توانند امشب يکی دو ساعتی ديرتر کار را آغاز کنند 

هنگامی که از در سايت خارج می شد با نگهبانان دربان . کار سبک بود و کسی هم کاری به کار آنها نداشت 
احوالپرسی کرد و در جواب پرسش آنها که حالا که هوا تاريک شده به کجا می رود گفت برای خريد به  آنجا

 يکی از نگهبانها به او گفت اگر چيز ضروری ای نياز ندارد از رفتن به سوی روستا . دهات سری می زند 
ريک شدن هوا از در آن هنگام پرهيز کند زيرا آن نواحی سگهای ولگرد خطرناکی داشت که بمحض تا

ضمناً گفت اگر سيگارش تمام شده می . سوراخهايشان بيرون می زدند و ممکن بود برايش خطری درست کنند 
ضمناً ميل به مشروب و اميد به يافتن حداقل . اما از نظر ناجی سگ موجود وحشتناکی نبود . تواند از او بگيرد
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پس از . می توانست از رفتن بسوی روستا خوداری کند يک شيشه الکل طبی آنقدر در او شدت يافته بود که ن
تشکر و ابراز اطمينان که تا حد ممکن مواظب خود خواهد بود سايت را ترک کرد و بسوی روستا به راه افتاد 

شبها که سر کار . از زمانی که پا توی سايت گذاشته بود اين اولين بار بود از محوطه ی آنجا خارج می شد . 
هم پس از ساعاتی خوابيدن که البته کار چندان ساده ای نبود به گردش  داخل سايت و تماشای بود و روزها 

اين روش هميشگی او در همه ی پروژه های صنعتی . کارهای متنوع کارگران سازنده ی آنجا می پرداخت 
رگران  شتافته و گاه حتی در حمل و نقل محموله های گوناگون به کمک کا. مختلفی بود که در آنها حاضر بود 

اين گونه معاشرتها کمک می کرد او با کارهای فنی . از اين طريق با آنها و حتی مافوقهايشان دوست می شد 
گوناگونی آشنا شده و چيزهايی بياموزد که شايد هيچ ارتباطی به کار تخصصی اش نداشتند اما بهرحال برای 

 .نفت و گاز بود بدرد بخور بودند کسی که کارش در پروژه های صنعتی عمدتاً مربوط به 
صدا از روبرويش می . تقريباً صد متر مانده به روستا صدای پارس کردن يک سگ ناجی را کمی نگران کرد 

. در آن تاريکی نمی توانست حيوان را ببيند اما از روی صدا می توانست بفهمد جانور در برابر اوست . آمد 
ه خون می گيرد  ناجی با اعتماد به اين مثل معرف که ه خود خف محل سگ نگذاری پارس می کند و خود ب

بيست قدم ديگر که برداشت پارس کردن حيوان . نگرانی را از خود دور کرده باز هم به پيشروی ادامه داد 
سگ ديگر پارس نمی کرد اما از حنجره اش زوزه ای خفه . قطع شد اما همچنان صدايی به گوش می رسيد 

ناجی حداقل می دانست اين جانور هنگامی که قصد هجوم دارد چنين صدايی از حنجره خود . بيرون می داد 
ناگهان در تاريک روشن فضايی که فقط  نور ستارگان . اما باز هم چند گام به جلو گذاشت . بيرون می دهد 

به سمت او  دانست جانور. کمی آن را قابل ديدن می کرد جسم بزرگ سپيد رنگی را ديد که بسويش می آمد 
ترس سراپايش را گرفت و قدرت تفکر را هم از . تا آن هنگام با چنان وضعيتی روبرو نشده بود . هجوم آورده 
در آن هنگام . جانور او را تعقيب می کرد و به او می رسيد . فقط می دانست فرار بيهوده است . او سلب کرد 

نيز بسمت حيوان شروع به دويدن کرد و در حال دويدن  او. تنها فکری که به ذهنش رسيد مقابله به مثل بود 
. اميدوار بود با اين کار جانور را بترساند و وادار به فرار کند ! ديوانه وار فرياد می کشيد و ناسزا می گفت 

در همان حال دست راستش را هم مشت کرده و به عقب کشيده بود تا اگر حيوان بجای ترس و گريز همچنان 
اما هنگامی که به هم نزديک شدند اين . ادامه می داد هنگام پرش با مشت به پوزه او بکوبد  به هجوم خود

ناجی بود که راهش را بسوی چند چراغ روشنی که در روستا قرار داشتند کج کرده ديوانه وارتر از قبل 
! داد می زد کمک در همان حال مدام . دويدن او اينبار هجوم نبود بلکه گريز بود ! شروع به دويدن کرد 

سگ دو ، سه گام . در حال دويدن لحظه ای رو برگردانده پشت سرش را نگاه کرد ! بدادم برسيد ! کمک 
بيشتر با او فاصله نداشت و ناجی اطمينان يافت بزودی فشار دندانهای او را بر ساق پای خود احساس خواهد 

فرياد هايش . بب رهايی اش از تعقيب جانور شد اما او حالا به نزديکی روستا رسيده بود و همين س. کرد 
سه نفر دو پسر جوان و يک زن ميانسال فرياد زنان با پرتاپ سنگ و . ساکنان اولين خانه را بيرون کشيد 

سگ گريخت و ناجی در حالی که دنيا جلوی چشمهايش از . کلوخ به کمکش شتافته جانور را از او دور کردند 
يکی از دو پسر جوان با لهجه بوميان آنجا که واژه ها را محکم . ود از چنگش رهيد خود شب هم سياه تر شده ب

 : و کوتاه بيان می کردند به ناجی گفت 
وقتی با يک سگ پر رو روبرو شدی بجای فرار کردن بايد چوبی ، . چرا فرار ميکردی ؟ نبايد می دويدی  -

 ! ترسه و فرار می کنه  با اين کار می. سنگی ، چيزی بلند کنی و آن را بزنی 
نفس ، نفس زنان به دنبال دمپايی هايش که در . اما ناجی تبحر او و ديگر دهاتيها در جنگ با سگها را نداشت 

 .پايان آن معرکه سرانجام از پايش درآمده بودند می گشت 
 . بزرگترين سگی بود که تا حالا ديدم ! خرس قطبی بود ! اين لامصب که سگ نبود  -
 : ميانسال هم با همان لهجه پرسيد زن  
 حالا اينجا چه می خواهی ؟  -
 مغازه ، عطاری يا چيزی شبيه اينها اينجا پيدا ميشه ؟. برای خريد آمدم  -
 . دير وقته . هست اما حالا همه تعطيلند  -

ز تاريک شدن حتی خيلی از شهرها هم قبل ا. از نظر ناجی تازه سر شب بود ولی بهرحال اينجا که شهر نبود 
ميل به مشروب نيز ديگر در او فروکش کرده بود و می خواست بجای . هوا به حالت تعطيل در می آمدند 

 :با نگرانی گفت . ورود به روستا هرچه زودتر به سايت برگردد 
 ! فکر می کنيد دوباره دنبالم بيفتد ؟. من بايد برگردم  -

در برابر آنها اعتماد به نفس داشته باشد هيچ سگی به دنبالش نخواهد به او اطمينان دادند اگر از سگها نترسد و 
 . افتاد 

ناجی شتاب زده و نگران در حالی که به زمين و زمان و کار در پروژه و همه ی سگهای دنيا ناسزا می گفت 
يدند و او جلوی در نگهبانها که اوضاع پريشان او را ديدند علت را پرس! با دست خالی راه رفته را بازگشت 

بايد بجای . نگهبانها خنديدند و تز دهاتيها را درباره ی جنگ با سگها برايش تکرار کردند . هم پنهان نکرد 
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ناجی با صدايی آرامتر از توان شنيدن . دويدن و گريختن می ايستاد و با يک سنگ جانور را فراری می داد 
 : نگهبانها با خود زمزمه کرد 

 .ش بلد بودم فرار کنم کا! فرار فرار فرار  -
 : يکی از نگهبانان چايی ته استکانش را روی زمين ريخت و گفت 

 دزدها . حالا خوبه اين دهاتيها اطرافشان اين همه سگ دارند و باز هر شب خانه ی يکيشان را دزد می زنه  -
 سگها آن موقع چکار معلوم نيست . به گاو و گوسفند و بزهايشان که هيچ به دخترهايشان هم رحم نمی کنند 

 ! می کنند ؟
. اين حادثه اگر چه رويدادی مهم و شگفت انگيز نبود اما بر انزجار ناجی از کار در پروژه بشدت افزود 

. اکنون براستی دچار ترديد شده بود . انزجاری که مدتها پيش در او پديد آمده و هرگز هم کاهش نيافته بود 
گشت دوباره به پروژه ها و مراکز صنعتی دور از شهر برای دور شدن از شايد بهتر بود راه ديگری بجز باز

عشق ناخواسته و درد آورش برمی گزيد ؟ سرانجام ضربه ی نهايی بر روحيه ی مقاومت پذير ناجی را داوود 
از همان روز نخست پيدا بود داوود محيط سخت و يکنواخت پروژه را تاب نمی آورد اما . بر او وارد کرد 

داوود با تراشيدن ده ها بهانه عطای کار . انتظار نداشت تحمل او تنها ظرف مدت دو هفته به پايان برسد  ناجی
. در آن شرايط را به لقايش بخشيده با ترک کردت سايت و بازگشت به تهران ناجی را دست تنها رها کرد 

وی ذخيره ای در اختيار نداشت تا ناجی ناگزير با تلفن با شرکت تماس گرفته تقاضای کمک کرد اما شرکت نير
همچنين . تيم سابق که از رست بازگشته بود برای کار به مکانی ديگر اعزام شده بود . به ياری او بفرستد 

شرکت به ناجی اطلاع داد بخاطر کمبود نيرو امکان عمل کردن به توافق قبلی بر مبنای بيست روز کار و ده 
ناجی اطمينان داشت اين سی . او سی روز کار و ده روز رست است روز رست وجود ندارد و وضعيت جديد 

حالا ديگر بی برنامگی شرکتی که برايش . روز ماندن در پروژه به چهل روز و پنجاه روز هم خواهد رسيد 
به سفارش شرکت رئيس کارگاه هر شب کارگر بی نوايی را که . مشغول کار شده بود حالش را به هم می زد 

ب جان کنده بود و حالا شبش را هم از او گرفته بودند برای کمک و دستياری در اختيار ناجی از صبح تا ش
. مردک بی نوا قادر به تشخيص الفبای لاتين از يکديگر نبود و حتی نمی توانست کارت بزند . قرار می داد 

گين راديوگرافی و جا به ناجی به خود اجازه نمی داد از او زياد کار بکشد هر چند جز بلند کردن دوربين سن
چند شب اول بيشتر سرجوشهايی که بايد راديوگرافی می . جا کردن آن کار ديگری هم از دستش برنمی آمد 

ناجی اين سرجوشها را با تکنيک های الپ تی کال و سوپر ايم پوز که سخت . شدند دو اينچ يا زير سايز بودند 
ا به آن جهت ساده بودند که او سنجش فاصله ها را می توانست با اين روشه. و زمانبر نبودند راديوگرافی کرد 

کمک انگشتانش و گاهاً وجب کردن و حتی بعضی جاها تنها با نگاه کردن و تخمين های ذهنی اندازه گرفته و 
ضمن آنکه بخشهايی که با اين روشها راديوگرافی می شدند . برای تعيين فاصله ها به متر نيازی نداشت 

اما سپس دوباره نوبت به لوله .  ی داشتند و اين سبب می شد زمان پرتو دهی به جسم کاهش يابد ضخامت کم
داوود اگر چه ناشی بود اما در . دوباره کار سخت و پر دردسر شده بود . های شانزده اينچی و بزرگتر رسيد 

ختيار ناجی بود  معمولاً کارگری که در ا. هر حال الفبای کار را ياد گرفته و کمک خوبی بشمار می رفت 
يکی ، دو ساعت پس از شروع کار بی اختيار در گوشه ای به خواب می رفت و ناجی اگر جای خواب او 

او  از اين آدم بدبخت . مناسب و دور از خطر پرتوگيری بيش از حد بود اقدام به بيدار کردنش نمی کرد 
نه برای يک شب و دو شب که برای روزها و شبهای  انتظار معجزه و بيست و چهار ساعته بيدار ماندن آن هم

 . متوالی را نداشت 
اگر کار روال . آن شب درست سه هفته از ورود ناجی به سايت و يک هفته از در رفتن داوود می گذشت 

پس از دو ، سه ساعت کار کردن ناجی . طبيعی خود را طی کرده بود او امروز بايد رستش را می رفت 
ناجی از . ر بيچاره اش با تمام کوششی که می کند ديگر قادر نيست خودش را روی پا نگهدارد متوجه شد کارگ

او خواست برای جلوگيری از خطر اشعه به پشت فنداسيونی که از بتن ساخته شده و قرار بود زير ساز يک 
مدتی بعد پس از . رفت پس از آن که تنها شد دوباره کار را از سر گ. مخزن نسبتاً بزرگ باشد برود و بخوابد 

کارت زدن و سنجش فاصله ها و بستن متر سربی که اعداد آن با حروف سربی مشخص می شدند به دور 
سرجوش لوله و چسباندن فيلم روی خط جوش لوله و ست کردن نوک گايد دستگاه روی سرجوش  ، دوربين 

آنگاه خواست . تحت کنترل داشته باشد  سپس تايمر را به کار انداخت تا زمان مورد نظرش را. را فعال کرد 
مانند هميشه بسرعت از محوطه ی باز دور شده و در فاصله ای مناسب پشت ديوار يا يک جای کم خطر پناه 

. گويی پابند بر پاهايش گذاشته بودند . اما پيش از گام برداشتن حس کرد پاهايش در زمين فرو رفته اند . گيرد 
لحظه ای تعجب ، لحظه ای . که از پلک ها و لب ها تا زانوهايش گرفتار آن بودند لرزشی بر تنش افتاده بود 

آن نقطه يک . ترس و خواهشی برای فرياد در او پديد آمده اما همه در يک نقطه فرو رفته خاموش شدند 
و با  آرام. هنگامی که بهوش آمد بشدت گيج و منگ بود . سياهی محض بود که در آن لحظه قابل تعريف نبود 

بی درنگ به خود آمد و دستگاه را آف . احتياط از جا برخواست و به تايمرش که بر دست بسته بود نگاه کرد 
فاصله ی بيهوشی و بهوش آمدنش يک ساعت بود و در اين مدت دستگاه فعال و او در نزديکی آن افتاده . کرد 
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رناک است و تا چه اندازه برای سلامتيش می دانست يک ساعت در برابر تشعشع دستگاه بودن چقدر خط. بود 
. شک نداشت درصد پرتوگيريش بسيار زياد بوده و بايد با سلامتی خود تاوان آن را بپردازد . گران تمام شده 

آنچه موجب تشويش و تعجبش شده بود آن بود که بدون سابقه قبلی چشمانش تار رفته ، . اما به آن اهميتی نداد 
در آن هنگام او سبب اين رويداد را تنها می توانست خستگی زياد . ر بر زمين افتاده بود تشنج کرده و بی اختيا

اما وقتی دو شب بعد و اين بار در تاريکخانه بار ديگر دچار حمله و تشنج شد دانست . و پريشانی روحی بداند 
دی را در خود احساس می اکنون هفته ها بود علائم ناخوشاين. حالش وخيم تر از حدس و گمان های ساده است 

ناجی حالا يک چيز . کرد اما تا اين زمان که گرفتار مشکل جدی نشده بود چندان خطر را احساس نکرده بود 
با روشن شدن . پروژه ديگر جای او نبود و بايد هر چه زودتر به خانه برمی گشت . را خيلی خوب می دانست 

 .افر رها کردهوا سايت را ترک کرد و آنجا را بدون راديوگر
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 بخش سوم
 
 

 ))آه ای ميهن من ، هنوز چقدر وحشی هستی (( 
 ) سرخ و سياه ... استاندال (                                            

 . آمدم تا در آغوشت بخوابم ، خوابی که جاودانيست . آمدم ، آمدم شهر من (( 
 خواب در آغوش . ه من در تو ای پرورشگا. خواب در تو ای گهواره ی من 

 . ))تو ای هميشه بيدار ، ای شهر من 
 
 
 
 

مردم اين شهر تنها در . اما اهواز همانگونه که با بهار بيگانه بود پاييز را هم نمی شناخت . پاييز آغاز شده بود 
دو فصل  سالنامه های خود نام بهار و پاييز را داشتند اما در محيط جغرافيايی و طبيعت محل زندگی با اين

پس از قطع همکاری و رها کردن سايت حتی . يک هفته از بازگشت ناجی به اهواز می گذشت . غريبه بودند 
هر چند سه هفته برای شرکت کار کرده و مبلغی طلبکار بود اما . يک تماس تلفنی هم با شرکت نگرفته بود 

دن رنج سفر و حضور مجدد در يک می دانست برای کار و پول درآور. اين مبلغ برای او ارزشی نداشت 
نيازی به اين مقدار پول نداشت و حاضر نبود بخاطر آن به شکايت مديران . پروژه را به جان نخريده بود 

پس . شرکت که بی ترديد از او بخاطر ترک مسئوليت آن هم بدون آگاهی دادن به آنها شاکی بودند  گوش دهد 
بهترين پزشکانی که می شناخت و دورادور يک پيشينه ی آشنايی  از بازگشت به اهواز بی درنگ به يکی از

آزمايشهای ريز و درشت . خانوادگی نيز با هم داشتند مراجعه کرد و بطور دقيق مورد معاينه قرار گرفت 
 . زيادی برايش تجويز شد که همه ی آنها را انجام داد و بايد چند روزی برای دريافت پاسخشان منتظر می ماند 

مان روز نخست بازگشت به هيچ چيز به اندازه ديدار دوباره  با کسی که اکنون دوری تقريباً يک ماهه از از ه
يکی از آزمايشهايش در آزمايشگاهی انجام گرفت که واقع در نادری و . او ديوانه اش کرده بود نمی انديشيد 

به آزمايشگاه رفته بود پس از صبح روزی که برای گرفتن جواب آزمايش خود . نزديک به آموزشگاه بود 
. ساعت ده صبح بود . دريافت جواب آزمايش نتوانست در برابر وسوسه ی سر زدن به زبانکده تاب آورد 

منشی آموزشگاه بگرمی از او استقبال کرده از ديدار ناگهانی او پس از يک غيبت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی 
اری بسيار فوری برايش پيش آمده و ناگزير شده به خاطر تعهدات ناجی بهانه آورد که ک. اظهار شگفتی کرد 

سپس بحث را به موضوع کلاسهای زبان کشاند . کاری و حرفه ای بی درنگ برای انجام آن اقدام به سفر کند 
 :خانم منشی در پاسخ گفت . 
 شاگردها امتحان که شما در حال گذراندن آن بوديد هفته پيش تمام شد و دو روز بعد هم  introدوره  -

 را  introدرست از همين امروز ترم پاييزی ما آغاز ميشه و شاگردهايی که ترم قبل دوره . دادند 
تمايل داريد اسم شما را هم برای دوره جديد . شرکت کنند  interchange 1گذراندند می توانند در کلاس 

 يادداشت کنم ؟ 
 فرموديد از همين امروز ؟  -
 . مانند دوره ی قبل همان ساعت شش عصر  بله ، امروز و -
 معلم اين دوره کی يه ؟  -
 . خود خانم کريمی هستند  -

 ناجی که از شنيدن نام خانم کريمی مسرور شده بود بهرترتيب ممکن هيجان قلبی خود را مهار کرده با 
 : بی تفاوتی ظاهری گفت 

 پايان برسانم اما فکر می کنم با کمی تلاش بتوانم  خب من اين شانس را نداشتم که دوره ی قبلی را کامل به -
 راستی . پس لطف کنيد و اسم مرا برای اين دوره هم بنويسيد . خودم را با کلاس جديد هماهنگ کنم 

 شاگردهای دوره ی قبل هم تو اين دوره حضور دارند ؟ 
 . بيشتر آنها برای اين دوره هم ثبت نام کرده اند  -

 .  ناجی از جا برخواست
می توانم از ابتدا . خب حداقل در اين مورد خوش شانس بودم . پس اولين جلسه اين ترم همين امروز عصره  -

 . سر کلاسها حاضر باشم 
 : خانم منشی نيز از جا بلند شده همراه با لبخندی گفت 
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 . آن را ادامه بده حتماً می پذيريد که آدم وقتی کاری را شروع می کنه عقلاً بايد تا زمان نتيجه گيری  -
 من شهريه ی اين ترم همراه . بسيار خب ، پس تا عصر . بدون شک همين طوره که می فرماييد  -

 با مبلغی که برای دريافت کتابها و سی دی های آموزشی نياز است را عصر همين امروز به شما 
 .پرداخت می کنم 

له ای خريده سوار تاکسی شده راه برگشت به از يک باجه ی مطبوعاتی مج. ناجی آموزشگاه را ترک کرد 
. در آن حال مجله را ورق می زد و تيترها و مطالب درشت را از نظر می گذراند . خانه را در پيش گرفت 

اولين ضرب المثل يک ضرب المثل . يکجا چشمش به بخش ضرب المثل های اقوام گوناگون دنيا خورد 
عشق را دنبال کن ، از تو فرار خواهد کرد ، از عشق فرار . ه شده بود اسکاتلندی بود که گويا خطاب به او گفت

اما فکرش جای ديگری . مجله را بست و به مناظر بيرون از تاکسی چشم دوخت . کن تعقيبت خواهد کرد 
کمی در خانه دور زد و کمی مشروب . هنگامی که به خانه رسيد سخت احساس تنهايی کرد . پرواز می کرد 

 : آرام با خود زمزمه کرد . ا حس تنهايی در او کاهش نيافت ام. خورد 
 . چقدر تنهايی تو باشکوهه مرد  -

رفت تا دوباره . عصر با وجودی که چندان حال مساعدی نداشت خانه را ترک کرد و راهی زبانکده شد 
. ره ديدار کرد سر کلاس بيشتر همشاگرديهای سابق خود را دوبا. شاگرد شود و از شاگردی خود لذت ببرد 

گويی بدون او . ديدن او هم ديگران را خوشحال کرده بود . بيش از همه ديدن مزدک او را خوشحال کرد 
با وجودی که مطابق روال گذشته ديرتر از معمول سر کلاس حاضر شده ! کلاس يک ستون خود را کم داشت 

معلم ببيند اما اينبار هم مانند ترم گذشته  بود و انتظار داشت شاگردان را در حال گوش دادن به تدريس خانم
ناجی شک نداشت اين يکی از ترفندهای او برای تاثير . خانم کريمی در اولين جلسه کلاس تاخير کرده بود 

وقتی بياد آورد خودش نخستين بار از ديدار او . گذاری بر دانش آموزانی است که بار اول او را می بينند 
 . فتار کاملاً برايش توجيه پذير می نمود چقدر شگفت زده شد اين ر

لبخند و صدای . ورود خانم کريمی به کلاس مانند گذشته بی درنگ فضای خشک و بی روح آنجا را تغيير داد 
مانتويی کوتاه و سياه و مقنعه ای سياه رنگ که مثل گذشته  . دلپذيرش مانند زيباترين آواها همه را بوجد آورد 

مانند ترم قبل نخست خود را معرفی کرده . ب کشيده شده بود آن روز پوشش او بودند روی موهای سياهش عق
ديدن ناجی در انتهای کلاس در همان گوشه ای که سابقاً می . بعد از شاگردان خواست خود را معرفی کنند 

جی اشاره می با خنده و درحالی که به نا. جا خوردنش از هيچ کس پنهان نماند . نشست او را شگفت زده کرد 
ناجی از گفته های او که سنگين تر از حد آموخته هايش . کرد به انگليسی مطالبی را خطاب به او بيان کرد

بودند چيزی نفهميد اما خودش هم خندان سر تکان داده در پاسخ بصورت دست و پا شکسته چيزهايی درباره 
 . ی دليل نيمه کاره رها کردن ترم قبلی گفت 

بسيار سرخوش بود و اصلاً . دت کلاس ناجی حالی متغير با حال چند هفته ی اخيرش داشت در تمام طول م
اين کلاس با فضای محدودش و تهويه . درد و درمان او همين جا بود . احساس بيماری و کسالت نمی کرد 

مزدک همراه در بازگشت دوباره با . نامناسبش برای او پرستشگاهی بود و او پرستنده ای در اين پرستشگاه 
کلی هم در . مزدک چند بار از غيبت ناگهانی و حضور غيرمنتظره ی دگر بار او اظهار شگفتی کرد . شد 

اما ناجی که . مورد خودش و اين که دارد آماده می شود دوباره کار بازاريابی را از سر گيرد حرف زد 
. در بند توجه به حرفهای دوستش نبود همچنان سخت در شوق و شعف ديدار مجدد با معلم زيبايش بود چندان 

برای آن که پاسخی به او بدهد گهگاه مهملاتی در مورد کار و سختی های معيشتی مردم به هم می بافت و با 
ديدار خانم کريمی نه تنها . ذهن او تنها با خاطر يک نفر درگير بود . بيان آنها گفتگو را تکميل می کرد 

سعی می کرد جزء جزء لحظات گذشته ی . ه آن را دو چندان کرده بود تشنگی او را برطرف نکرده بلک
 . امروز بر سر کلاس را در ذهن خويش بازسازی کند زيرا با اين کار وجودش سرشار از لذت می شد 

 بنظر می آمد در ترم دوم تسلطش بر کلاس زيادتر هم شده . خانم معلم امروز براستی زيبا جلوه کرده بود 
 .  بود 
او حتی گاهی به خود اجازه می داد در . ی در پندار و رفتار هيچگاه شور مذهبی از خود نشان نمی داد ناج

در کل اگر گاهی به . وجود خدا هم شک کند و بر عکس گاه دوست داشت به وجود خدايان باور داشته باشد 
آن شب تا . و هنرمندانه بود مذهب می نگريست ديدگاهش در جامعه سخت پايپند به مذهب ايرانی نگاهی تفننی 

خود را مرد شب می . نيمه شب بيدار بود و زير آسمانی که صاف و پر ستاره بود در حياط خانه قدم می زد 
هر چند قلب . درد خود را می شناخت اما درمانش را نه . دانست و شب را بيشتر از روز دوست داشت 

با .  اما احساس می کرد جسماً و روحاً ناتوان است حساس و سرشار از هيجانش او را سرخوش نگهميداشت 
 خود گفت دنيا چقدر بزرگ است و بعد انديشه اش حالت پرسش گرفت ، جايگاه من در اين دنيا کجاست ؟ 

. دلقکهای ترم پيش در اين ترم هم حضور داشتند . جلسه ی بعد سر کلاس موضوعی نظر او را جلب کرد 
او پس از . کلاس خصوصی هم داشت امروز تقريباً آواخر وقت وارد کلاس شد يکی از آنها که با خانم معلم

يک . ورود مجله ای را به خانم معلم داد که ناجی آن را می شناخت و بهترين انواع آن را در اختيار داشت 
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يک  ناجی. ژورنال لباس بود که دختران جوان معمولاً به داشتن و مطالعه کردن آن علاقه ی زيادی داشتند 
چمدان از اين نوع مجلات که همگی ژورنال های قديمی پيش از انقلاب بودند و در حال حاضر بطور عادی 

آنها را چند سال پيش از يکی از آشنايانش که قصد سفر . در هيچ فروشگاهی يافت نمی شدند در اختيار داشت 
عدم دسترسی به ماهواره و اينترنت  آن زمان بعلت. و خروج دائمی از کشور را داشت بطور يکجا خريده بود 

 . اين نوع مجلات برای جوانان جذابيت بسيار بيشتری نسبت به حالا داشتند 
چند بار دستش بسوی گوشی تلفن رفت و هر بار . شب دوباره کشمکشی جانفرسا در مغز ناجی شکل گرفت 

ماره ی زيبا و خوش ترکيب تماس قبلاً سوگند خورده بود ديگر هرگز با آن ش. بی درنگ باز پس کشيده شد 
نگيرد اما حالا که به واقعيت می انديشيد درمی يافت آن سوگند تا چه حد سست و از بنيان بی اعتبار بوده است 

سرانجام تسليم خواهش دل شده با خود گفت شايد پيمان و سوگند سختترين سدهايی باشند که يک مرد بتواند . 
های گيتی بنا کند اما عشق سيلی است آنچنان توانا که هر سدی را درهم می در برابر همه ی خواهشها و تمنا

اميدوار نبود پاسخی . ناجی گوشی تلفن را برداشته مشغول گرفتن شماره ی تلفن همراه خانم کريمی شد . شکند 
مکن بود دلپذيرترين صدايی که م. اما به تماس او پاسخ داده شد . دريافت کند زيرا ساعت يک نيمه شب بود 

 :سپس بی مقدمه چينی گفت .  لحظاتی درنگ کرد . با او سخن بگويد 
 . فکر نمی کردم تا اين موقع از شب بيدار باشيد آن هم با آن همه کار و فعاليت . من هستم ، ناجی  -
 بعضی از خواب خسته هستند و بعضی ها محتاج يک ساعت . خب بايد زندگی کرد ديگه ! اوه شما هستيد  -
 . ن آ

اما ناجی اين بار . در تن صدای خانم معلم باز هم همان لرزش و گرفتگی ملايم و گوشنواز شنيده می شد 
هيجانی که شايد او پشت تلفن . دريافت در اين طپش و لرزش دلپسند چيزی نهفته است و آن هيجان است 
ر آن لحظات و احتمالاً در اتاقش برخلاف درون کلاس خود را نيازمند کنترل کردن آن نمی يافت و شايد هم د

ناجی تند حرف می زد اما آهسته پاسخ . کمی با هم حرف زدند . و روی تختخوابش توان کنترل آن را نداشت 
 : سرانجام با قاطعيت گفت . بنظر نمی آمد اينبار قطع کننده تماس او باشد . دريافت می کرد 

 . من يک پرسش از شما دارم  -
 . بپرس  -
 به ژورنال های خارجی علاقه داريد ؟ شما  -
 در چه مورد ؟  -
 . مد ، لباس و اينجور چيزها  -
 به چه زبانی ؟ انگليسی ؟  -
 آه خدايا اسمش چه بود ؟ ... امروز ديدم آن پسره . خب معمولاً بيشتر انگليسی هستند  -

 . خانم معلم اسمی را که او فراموش کرده بود بيادش آورد 
بهر حال اگر علاقه داشته باشيد . ديدم برايتان يک ژورنال آورد که فکر کنم ژورنال لباس بود . بله درسته  -

از ژورنال های خارجی . من می توانم چندتايی از بهترين ها را برايتان بياورم و بعد از کلاس تقديمتان کنم 
 . زمان شاه که حالا ديگه تو بازار گير نمی آيند 

کرم بياوريد ، گفتگو پايان گيرد اما خانم معلم پرسيد از کجا ؟ و او مجبور شد داستان اميدوار بود با يک مچ
نمی دانست داستان برای خانم جوان جالب است يا ادامه گفتگو با او . خريد ژورنال ها را برای او تعريف کند 

سش پيشين را نداده که در آن ساعت بجهت تاثير مشروب کمابيش در اوج مستی بسر می برد ؟ هنوز پاسخ پر
.  سرانجام برای رها شدن ، خودش نيز سوالاتی مشابه طرح کرد . خانم معلم پرسش ديگری مطرح می کرد 

در آن لحظات فقط داشت از گفتگويی رويايی و شنيدن صدايی . ناجی چندان متوجه پرسشها و پاسخها نبود 
بود که در ميانه ی گفتگو تحت تاثير احساسات  صدا بقدری از نظر او زيبا و دلپسند. دلنشين لذت می برد 

 : سرکشی که داشتند ديوانه اش می کردند به دختر جوان گفت 
 . شما چه صدای قشنگی داريد  -

ناجی بخود آمد و احساس کرد از محدوده ی رسمی گفتگو . اما آن صدای قشنگ با اين گفته ی او خاموش شد 
 : پوزش خواهانه گفت . خارج شده است 

 . من عادت دارم زيباييها را ستايش کنم . مرا ببخشيد  -
 . بار ديگر صدای خانم کريمی گوش او را نوازش داد 

 . مهم نيست ، شما طبع شاعرانه ای داريد  -
يک زن غريبه چيزی را به او گفت که خودش خوب می دانست اما اولين بار بود از کسی ديگر آن را می 

احساس کرد يکبار ديگر خود را در برابر اين زن پشت تلفن تحقير . تحريک شد غرور ناجی دوباره . شنيد 
 . همزمان پلکها و دندانهايش را به هم فشرده لحظه ای بعد خداحافظی کرده گوشی را گذاشت . کرده است 

 علم جلسه ی بعد به عهد خود وفا کرد و پس از پايان کلاس چند مجله مد را از کيف خود درآورده به خانم م
 : خانم کريمی پس از گرفتن ژورنال ها لبخند بر لب گفت . داد 
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 انگليسی هستند ؟  -
 . بيشتر به زبان انگليسی هستند و چندتايی هم فرانسوی  -

 : خانم معلم تشکر کرده افزود 
 .  تا پايان ترم پيش من امانت می مانند و بعد به شما پسشان می دهم  -

 .گيری ژورنالها بی تفاوت بود اما ناجی نسبت به باز پس 
 . شايد به درد شما بخورند چون حداقل به انگليسی تسلط داريد . من ديگه نيازی به اينها ندارم  - 

در . ناجی در حال رفتن به آموزشگاه با يک بدشانسی غيرمنتظره روبرو شد . يک هفته ی ديگر هم گذشت 
 اخته شده و بر اثر شدت گرما و حرارت کاملا تفيده بود خيابان آدامس جويده شده ای که بر کف زمين اند

 :  بی اختيار خشمگين شد و تقريباً داد زد . به کفش او چسبيد و کمی از پاچه ی شلوارش را هم گرفتار کرد 
 !  ای سگ تو اين شانس  -

کسی که از درحالی که سعی می کرد به نوعی خود را از شر آن ماده ی چسبناک رها سازد پشت سر هم به 
اما . ابتدايی ترين آداب شهرنشينی ناآگاه بود و آدامس جويده اش را کف پياده رو تف کرده بود ناسزا می گفت 

پس . ناگزير با همان وضعيت بطرف آموزشگاه راه افتاد . وضع بدتر شد که بهتر نشد . کوششش بيهوده بود 
از او اجازه خواست از جعبه دستمالی که روی ميز او از ورود به کالج کفش و شلوارش را به منشی نشان داده 

خانم منشی که هم خنده اش گرفته . قرار داشت چند برگ دستمال برای پاکيزه کردن کفش و لباس خود بردارد 
. بود و هم با او همدردی می کرد پيشنهاد کرد به آبدارخانه برود و از لوله آب ظرفشويی آنجا نيز استفاده کند 

معلوم بود . در کلاس بسته بود . فت و بطرف آبدارخانه که روبروی کلاس آنها بود گام برداشت ناجی پذير
ناجی پا درون آبدارخانه ی بسيار کوچک آموزشگاه گذاشته شير آب ظرفشويی را باز کرده  . کلاس آغاز شده 

زد اما پيش از آن که سپس خم شده نشست تا به تميز کردن کفش خود بپردا. يکی از دستمالها را خيس کرد 
با خود انديشيد اين حتماً به يکی از . کاری انجام دهد چشمش همان جا به يک کيف پولی کوچک زنانه برخورد 

شاگردان آموزشگاه تعلق دارد و با اين فکر که شايد متعلق به يکی از دختران هم کلاسی اش باشد آن را 
بی توجه به پولها . مبلغی پول و يک کارت در آن بود . برداشت و بدنبال يک نشانی درونش را جستجو کرد 

ناجی . يک گواهينامه ی رانندگی بود متعلق به خانم سولماز کريمی . کارت را درآورده نگاهی به آن انداخت 
بالای ظرفشويی يک آينه قرار داشت و او بارها متوجه شده بود دختران . هم تعجب کرد و هم خنده اش گرفت 

بی ترديد برای استفاده از آينه و تنظيم آرايش خود پا  . ورود به کلاس وارد اين مکان می شوند  جوان پيش از
حتماً خانم معلم هم يکی از . توی اين مکان خفقان آور با اين ظرفشويی و آينه محقر و بی ريخت می گذاشتند 

معلوم . نه نگاهی به خود می انداخت آن دخترها بود که غالباً پيش از ورود به کلاس به اينجا می آمد و در آي
نبود امروز کيف پولش را چگونه در اينجا جا گذاشته ؟ بهر حال قدر مسلم هنوز فقدان آن را احساس نکرده 

ناجی کيف پولی را برداشت و درون کيف دستی خود گذاشت تا بعد از کلاس آن را به صاحبش تحويل . بود 
در آن . را پاک کرد و پس از شستن دستهايش از آبدارخانه خارج شد سپس تا حد ممکن کفش و شلوارش . دهد 

خانم منشی پاسخ تشکر او را داد اما . حال پيش از ورود به کلاس به سمت منشی برگشت و از او تشکر کرد 
 : پس از آن حالت چهره اش به شکلی که گويی چيزی را بياد آورده باشد تغيير کرده افزود 

بدون . من فراموش کرده بودم که شما دوره ی پيش توی آزمون پايان ترم شرکت نکرديد  راستی آقای برشام -
 . امتحان دادن و کسب نمره لازم نمی بايست تو دوره ی جديد در مقطعی بالاتر سر کلاس می نشستيد 

 : ناجی تاحدودی با نارضايتی و ناراحتی گفت 
 خب حالا می فرماييد بايد چکار بکنم ؟  -
تا زمانی که مطابق آزمون ترم گذشته از شما تست گرفته نشه تو دوره ی جديد و . حتماً امتحان بدهيد بايد  -

 . سر اين کلاس حکم مهمان را داريد 
 :  ناجی شانه بالا انداخته پرسيد 

 خوب حالا کی بايد از من امتحان بگيره ؟  -
 . خود خانم کريمی اين کار را انجام می دهد  -
 ه موقع است ؟ و زمانش چ -
 . هر موقع آماده بوديد  -

ناجی اطمينان داشت اين جور آزمونها در کالج های خصوصی کاملاً فرمايشی هستند و در هر صورت حتی 
 . اگر او تنها برگه آزمون را سياه کند و تحويل دهد قطعاً نمره قبولی دريافت خواهد کرد 

 . بودن بيرون بيايم همين امروز امتحان می دهم  پس برای آن که زودتر از حالت مهمان. خيلخب  -
 .اطمينان بنفس او منشی را متعجب کرد 

نمی خواهيد پيش از آزمون کمی درسهای گذشته را ! شما مطمئنيد می خواهيد همين امروز امتحان بدهيد ؟ -
 مرور کنيد ؟ 
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هتره کار امروز را به فردا نيندازيم بقول معروف ب. ترجيح می دهم همين امروز امتحان بدهم ! نه خانم عزيز -
 ! مطمئنم از پسش بر می آيم ! ما که تمام عمر در حال امتحان پس دادن بوديم اين هم روی همه آنها ! 
 از کجا اينقدر مطمئنيد ؟  -
 ! خدا مرا مطمئن آفريده  -

 : خانم منشی آرام خنديده گفت 
 . صحبت کنيد  خب پس در اين صورت با خانم کريمی در اين باره -

پس از پايان کلاس ناجی خواست در مورد امتحان با خانم معلم صحبت کند اما او بعد از ترک کردن کلاس 
او را در . ناجی با کمی درنگ به دنبال او بيرون رفت . سالن را هم ترک کرده کلاً از آموزشگاه خارج شد 

ناجی آرام و سر بزير  . با موبايلش مشغول گفتگو بود  راه پله ای که به طبقه ی بالاتر می رفت ديد در حالی که
خانم معلم در حال صحبت کردن چند بار به او نگاه کرد و لبخند . در برابر او ايستاده و به ديوار تکيه داده بود 

 : سرانجام لحظه ای موبايل را از گوش خود جدا کرد و گفت . زد 
 ناجی با من کاری داری ؟  -
. تحان بدهم چون ترم پيش بدون هماهنگی غيبت کردم و توی آزمون پايان دوره شرکت نکردم گفتند بايد ام -

 . گويا شما بايد از من امتحان بگيريد 
 همين امروز ؟  -
 . امروز باشه بهتره   -

خانم معلم دوباره سرگرم صحبت کردن با موبايل شد و ناجی برای آن که ادب را رعايت کرده باشد از پله ها 
 . دقايقی بعد خانم کريمی او را صدا زد . يين رفت پا
کلاس کناری کمی بعد از . من ساعت هفت و نيم کلاس دارم . بايد منتظر بمانی تا کلاس کناری خالی بشه  -

 . شروع کلاس من خالی ميشه و می توانم آنجا از تو امتحان بگيرم 
ستی خود را گشوده کيف پولی خانم کريمی را از آنگاه کيف د. ناجی رضايت خود را با لبخندی ابراز کرد 

 . داخل آن در آورده بطرف او گرفت 
 ! تو اين بازار گمشده ها ديگه پيدا نمی شن . بيشتر مراقب باشيد خانم  -

 : خانم معلم شگفت زده گفت 
 . اصلاً متوجه ی گم شدنش نشدم ! اين کجا بود ؟! آه خداوندا  -
 . حالا دوباره پيش شماست . اما ديگه مهم نيست . د تو آبدار خانه افتاده بو -

ساعتی بعد ناجی در کلاسی که جفت کلاسشان بود و از لحاظ وسعت و کيفيت تهويه ی هوا بسيار بر کلاس 
کناری خود برتری داشت نشسته بود و پرسشنامه ای چهار برگه ای که خانم کريمی در برابرش گذاشته بود را 

نم کريمی يک ربع به نه پايان می گرفت و يک ربع بعد آموزشگاه هم ساعت نه تعطيل کلاس خا. پر می کرد 
خانم معلم از ناجی خواسته بود حداکثر تا يک ربع مانده به نه پرسشنامه را تکميل کرده آن را تحويل . می شد 

و ترجمه ی  اما او انتظار يک پرسشنامه ی کوتاه دو برگه ای را داشت نه چيزی که فقط خواندن. دهد 
با اين حال سعی می کرد هر طور شده با سرعت زياد . پرسشهای آن يک ساعت برای او زمان می برد 

در طول مدتی که امتحان می داد خانم کريمی دوبار به او سر زد و با لبی . پرسشنامه را زودتر تکميل کند 
. ک نياز دارد آن را مطرح کند خندان از او خواست اگر در بخشی از آزمونش دچار مشکل است و به کم

ساعت يک ربع به نه کلاس درس خانم کريمی تعطيل شد و ناجی که توی کلاس بغلی تنها نشسته بود و برگه 
با اين حال پنج دقيقه هم بيشتر از آن . ها را پر می کرد ديد که شاگردان آرام آرام آموزشگاه را ترک می کنند 

دوست داشت آن را درست و کم اشتباه . صرف پاسخ دادن به پرسشنامه کرد  زمانی که به او وقت داده شده بود
. سرانجام از جا بلند شد و آخرين نگاه ها را به پرسشها و پاسخهای خود انداخت . به خانم معلم تحويل دهد 

اه پاسخ يکی از پرسشها را تغيير داد و خواست کلاس را ترک کرده و پس از تحويل دادن پرسشنامه آموزشگ
اما بازگشت سراسيمه و همراه با جيغ و فرياد يکی از شاگردان که دختری بود جوان به داخل . را ترک کند 

پسر جوان خشمگين و نعره زنان . آموزشگاه و بدنبال او ورود پسری جوان به آنجا همه چيز را به هم ريخت 
 : چند بار فرياد زد 

 . گفتم بيا اينجا  -
پرسشنامه و خودکار را روی ميز رها کرده با گامهای بسيار آهسته . ری پيش آمده ناجی دانست دردسر ناجو

تا جايی که ممکن بود سعی کرده بود بدون صدا و بی جلب . بطرف در رفته آنجا در آستانه ی در کلاس ايستاد 
قرار داشت که توی دستش يک ليوان . پسر جوان در فاصله ی دو متری او بود . توجه خود را به آنجا برساند 

بيشتر شاگردان آموزشگاه  را ترک کرده بودند و . بيشترين دليل کنجکاوی و نگرانی ناجی از بابت همان بود 
تنها دو ، سه نفر همراه با منشی و خانم معلم هنوز آنجا حضور داشتند که همگی نيز اکنون در برابر جوان 

خود را به ديوار چسبانده و منشی نيز تقريباً به زير ميز آن دو ، سه شاگرد از وحشت . خشمگين ايستاده بودند 
تنها خانم کريمی بود که در برابر پسر جوان ايستاده و سعی داشت با سخنان نرم و ملايم او . کارش خزيده بود 
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ه دختر هم پشت معلم خود پناه گرفته و با هر نعره ی جوان خشمگين به خود می لرزيد و متقابلاً ن. را آرام کند 
پسر جوان مدام او را دعوت می کرد از پشت معلم خود . از روی خشم بلکه از روی ترس جيغی می کشيد 

 : خانم کريمی سرانجام از او پرسيد . بيرون آمده در برابر او قرار گيرد 
 آخه با او چکار داری ؟  -

 : بجای پسر دختر با گريه گفت 
 . خانم بخدا ليوان توی دستش پر از اسيده  -

اطمينان داشت . ديگر درنگ جايز نبود . ترديد ناچيز ناجی به يقين تبديل شد و حدسش درست از آب درآمد 
اگر مداخله نکند يکی از فاجعه هايی که در جامعه ی ايران رايج شده بود همين جا و جلوی چشمان او و چند 

سر جوانی که می خواست به جمع موقعيت خوبی داشت و می توانست از پشت . بدبخت ديگر روی خواهد داد 
با حرکتی سريع نيز چنين کرد و پيش از هر کار با . ديگر اسيد پاش های  مملکت افزوده شود را غافلگير کند 

ليوان بر زمين افتاد و محتوی آن که . يک ضربه محکم بر دست پسر جوان ليوان را از دستش خارج کرد 
ناجی آنگاه موهای پسر را که نسبتاً بلند هم . ناک خود را نشان داد واقعاً هم اسيد بود روی زمين واکنش وحشت

بجهت خشم و غافلگيری توانايی دفاع در . بودند از پشت سر به چنگ گرفت و محکم او را به ديوار کوبيد 
ناجی او را روی ميز منشی خواباند و با دو دست گلويش را گرفت و . برابر اين هجوم غيرمنتظره را نداشت 

ناجی سعی داشت فقط به نگهداشتن او اکتفا کند . حالا هر دو رو در روی هم داشتند و چشم در چشم هم . رد فش
تلاشهای پسر جوان  برای برخواستن و رهايی از چنگ . و چندان جدی اقدام به فشردن گلوی او نمی کرد 

به سخنان رکيک روی برده او که درگيری فيزيکی را کاملاً باخته بود . حريف نيرومندش بيهوده بود 
تا آن ناجی هنگام خشمگين نشده بود اما ناسزاهای بسيار رکيک و بی شرمانه . ناسزاهای شنيع نثار ناجی کرد 

ابتدا گلوی او را رها کرد و با گرفتن يقه اش يکبار او را بلند کرده محکم . پسر جوان او را به خشم آوردند 
اينبار با دست راست مشت محکمی به . آمد اما خشم ناجی فروکش نکرد نفس پسر جوان بند . روی ميز کوبيد 

بی شک چند تا از دندانهای پيش خود را از . خون حتی به صورت خود ناجی هم پاشيد. دهان جوانک کوبيد 
ناجی که حال . دست داده بود اما درهرحال فعلاً اين ضربه توان حرف زدن و ناسزا گفتن را از او گرفته بود 

را زار ديد بار ديگر يقه اش را گرفت و او را از روی ميز منشی که هر آنچه روی آن بود اکنون به  او
سپس با انگشت اشاره ی تهديد آميزی به او کرده درحالی . اطراف پخش شده بود بلند کرده روی زمين انداخت 

 : که خودش هم در اثر درگيری و کشمکش به نفس نفس زدن افتاده بود گفت 
 يک کلمه ی ديگر حرف بزنی خدايی از تو در می آورم که عبرت . حالا گورت را گم کن و از اين جا برو  -

 .   بنده های خدا شوی 
درحالی که . پسر جوان طوری درهم کوبيده شده بود که حتی اگر هم می خواست قادر به حرف زدن نبود 

از روی زمين برخيزد و پس از بلند شدن نيز دستش را جلوی دهان خون آلودش گرفته بود بسختی توانست 
ناجی رو به سمت ديگران . آموزشگاه در سکوتی محض فرو رفته بود . بسرعت آموزشگاه را ترک کرد 

شايد همه در دل . ديگر کسی پريشان و هراس زده نبود . برگرداند اما نگاه او تنها متوجه ی خانم معلم بود 
خانم کريمی را می ستود که شاگردش را پشت خود پناه داده و جلوی ديوانه ناجی را ستايش می کردند اما او 

همه از اين پيشامد ناگوار سخت شگفت زده بودند و شايد از . حرفی زده نمی شد . ای اسيد بدست ايستاده بود 
بگيرد او همچنين از اينکه ناچار شده بود در مورد بدبختی به آن شدت خشونت بکار . همه بيشتر خود ناجی 

. که يا خواستگاری ناکام بود و يا از شمار بی شمار جوانان روانی يک جامعه ی فروپاشيده سخت متاسف بود 
می خواست بداخل کلاس برگردد و کيفش را بردارد و اينبار براستی برای هميشه آموزشگاه را ترک کند اما 

 . و بی اختيار بر زمين افتاد پيش از ورود به کلاس لحظه ای دنيا در برابر چشمهايش تيره شد 
خواست دست چپش را مقابل صورتش بالا آورده به ساعتش . وقتی چشم گشود خود را در بيمارستان يافت 

نگاه کند اما دردی که در پی آن آمد مانع شد و او را متوجه سرمی ساخت که سرنگ آن را به دستش فرو کرده 
نمی دانست در . پ و راست و روبروی او کشيده شده بودند از سه طرف پرده های سپيد رنگ در چ. بودند 

در اين هنگام پرده ی جلويی کنار رفت . کدام بيمارستان است اما اطمينان داشت در بخش اورژانس قرار دارد 
 .با ديدن بهوش آمدن ناجی لبخندی بر لبش نشست . و خانم کريمی جلوی چشمان او ظاهر شد 

 . ضعف سر تو با هم دعوا دارند قدرت و ! چطوری قهرمان ؟ -
 : ناجی با بی حوصلگی پرسيد 

 ساعت چنده ؟  -
 . دوازده شب  -
 کی مرا به بيمارستان آورد ؟  -
 . من و دو تا از شاگردها  -
 اينجايند ؟  -
 . نه ، بعد از پذيرش تو آنها را فرستادم بروند خانه  -
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 .ناجی چشمانش را لحظاتی بست و دوباره گشود 
 . شما هم بايد برويد . ير وقته خانم د -

تمام اجزای ناجی شروع به مورمور . خانم معلم با همان لبخند دلنشين به او نزديک شده کنار تخت نشست 
 . اين نزديکی علاوه بر سرخوشی برای او رنج نيز به همراه داشت . شدن کردند 

 . آنها را انجام بدهی  فردا صبح بايد همه. دکتر کلی عکس و آزمايش برايت نوشت  -
 . ناجی به چشمهای زيبای او نگريست 

می . دو برابر همه ی آنها را انجام داده ام و جوابهايشان هم داخل کمدم دارند خاک می خورند . نيازی نيست  -
 . بايد به خانه بروم . خواهم مرخصم کنند 

 . امشب بايد تحت نظر باشی  -
 . بايد به خانه بروم . تحمل اينجا را ندارم . خوبم  من. نه ، واقعاً نيازی نيست  -

 .  خانم معلم کمی طنز به لحن دلپذير خود افزود 
 توی خانه کی منتظرته  که اينقدر برای ديدنش عجله داری ؟ -
 ! تنهايی  -

 پس از آنکه سرم را از. با اصرار ناجی خانم کريمی مراحل مرخص شدن او از بيمارستان را انجام داد 
 . دستش درآوردند از روی تخت بلند شد و در کنار خانم معلم با گامهای آرام بيمارستان را ترک کرد 

 من کم دردسر درست می کنم اما وقتی هم درست می کنم حسابی پر زحمت از آب در. خب ، مرا ببخشيد  -
 . می آيد 

  :در برابر اين گفته ی ناجی خانم معلم با لبخندی وسوسه انگيز گفت 
 . فقط مثل خودم لجباز و يک دنده ای . فکر نمی کنم آدمی باشی که دردسر درست کنی  -

 .ناجی آرام خنديد 
بهرحال از اين که امشب بی نهايت برايم . اما لجبازها هم برای خودشان اصولی دارند . حق با شماست  -

ور به خانه می رويد ؟ بهتره تاکسی راستی شما چط. خب ، ديگه بايد به خانه بروم . زحمت کشيديد ممنونم 
 . کرايه کنم و اول شما را برسانم 

 : دختر جوان هم با خنده ای آرام گفت 
 . ماشين خودم همين جاست . نگران رسيدن و رساندن نباش  -

 . و با اشاره دست يک پرايد سپيد رنگ به او نشان داد 
 . بيا سوار شو  .اول تو را می رسانم بعد هم خودم به خانه می روم  -

 : در ستايش دست فرمان دختر جوان تنها گفت 
 . راننده ی خوبی هستی  -
 می خواهی تو برانی ؟  -
 . من يک دوچرخه را هم نمی توانم برانم  -
 ! شوخی می کنی ؟ -

 . اما خانم کريمی دست بر نداشت . ناجی به لبخندی اکتفا کرد 
 واقعاً رانندگی بلد نيستی ؟  -
 خيلی عقب مانده بنظر می آيم ، درسته ؟  حتماً -
 . نه منظورم اين نبود اما باور نمی کنم  -
 ... راننده های ايرانی . اعصابم را خراب می کنه . از رانندگی بدم می آيد  -

 : در اينجا کمی مکث کرده بعد با لبخندی ادامه داد 
ايرانيها غالباً راننده هايی بی تربيت . و منظم می رانند البته منظورم آقايان هستند نه خانمها که هميشه آهسته  -

اصلاً در ايران . هيچ قانونی بدرد بخوری هم برای کنترل رفتارشان وجود نداره . و اعصاب خورد کن هستند 
نمی گويم گواهينامه ندارم يا اينکه بلد نيستم ماشين را روشن کنم و ... بگذريم . چيزی که وجود نداره قانونه 

د متر عقب و جلو ببرم اما اگر بخواهم تو شلوغی عصر توی شهر رانندگی کنم با اين بی حوصلگی و ص
 . ضعف اعصاب بی ترديد فاجعه درست می کنم 

ناجی خيلی زود متوجه شد تمام نواحی برای او تازگی . خانم کريمی با مناطق شرقی شهر اصلاً آشنايی نداشت 
 . ناجی نگران بود او هنگام بازگشت  به مشکل بربخورد ! شده بود  گويی به شهری جديد وارد. دارند 

موقع برگشتن دچار دردسر نمی شی ؟ دوست ندارم راه را گم کنی و تا صبح داخل خيابانها چرخ بزنی و  - 
 . آخرش هم از يک جای عجيب و غريب سر در بياری 

 : دختر جوان در حالی که دنده عوض می کرد خنديده گفت 
 . يکبار اگه مسيری را بروم تا ده سال بعد هم فراموشش نمی کنم . نه ، من حافظه ی خوبی دارم  آه -



31 

 

کنار دفتر و قلم حافظه ی من يک پاک . درست بر عکس خودم . تو خوش حافظگی ات که هيچ شکی ندارم  -
 ! کن قرار داره که سرعت عملش بی نظيره 

 : خانه اش پياده کرد با لبخندی بر لب به او شب بخير گفته افزود خانم معلم پس از آنکه ناجی را مقابل در 
 . خب پس تا پس فردا خدانگهدار  -
 : ناجی سر تکان داده گفت  
آنجا را . ديگه نمی توانم به آن آموزشگاه بيايم . بدبختانه حافظه ی ظعيفم اين جور جاها خيلی قوی ميشه  -

 . ا هرگز از ياد نمی برم فراموش می کنم اما بهترين معلم دنيا ر
شايد خانم کريمی حرف او را چندان جدی نگرفت اما ناجی براستی ديگر قصد نداشت دوباره پا توی زبانکده 

 . سپهر جنوب بگذارد 
از . او بکل موضوع بيماريش را فراموش کرده بود . ناجی آن شب تا صبح حتی برای دقايقی نتوانست بخوابد 

ايشهای گوناگونش به پزشک خود داری کرده و در اين مدت با سرسختی احمقانه ای به بردن و نشان دادن آزم
خود قبولانده بود بيماريش رفع شده و آن حالات غير عادی مربوط به خستگی ناشی از حضور مجدد در 

 . اما حالا باور داشت خود فريبی کرده و بی ترديد بيماريش جدی است . پروژه بوده است 
 دکتر يکبار ديگر تکرار . تمام آزمايشهايش را برداشت و با خود به مطب پزشک معالجش برد بعد از ظهر 

 يک بيماری . چند روز بعد با يک حقيقت تلخ روبرو شد . برخی از آزمايشات را برای او تجويز کرد 
ايق کار سختی به لحاظ آشنايی ای که ميان او و پزشکش برقرار بود صحبت کردن و بيان حق. غير قابل علاج 

وآنگهی ناجی از آن دسته افرادی نبود که گناه بيماريش را بگردن پزشک انداخته يا از او با چشمانی . نبود 
در پايان پيشنهاد . دکتر تا آنجا که می توانست وضعيت را برايش تشريح کرد . اشکبار تقاضای معجزه کند 

ری زده توسط او هم معاينه شده و آزمايشاتی انجام کرد به يکی از مجربترين پزشکان کشور در تهران هم س
بدين ترتيب ناجی تقريباً يک ماه را در . دکتر خود گرفتن يک نوبت اصطراری را برای او تضمين کرد . دهد 

تهران گذراند و پس از انجام انواع آزمايشات سخت و آسان و تحمل هزينه ای گزاف از بابت اقامت در يک 
هزينه های پزشکی سرسام آور قاطعانه به او گفته شد بيماريش پيشرفته و غيرقابل  هتل متوسط و پرداخت

آرامش و . تنها روش درمانی که پزشک به او پيشنهاد کرد تن دادن به شيمی درمانی بود . درمان است 
خونسردی مرد جوان هنگام صحبت کردن با پزشک درباره ی بيماريش سبب می شد پزشک از دادن پاسخ و 

نخست آنکه آيا با شيمی درمانی . او فقط دو پرسش عمده داشت . ر صريح و گفتن واقعيتها به او طفره نرود نظ
فقط بطول عمر او افزوده می . کاملاً درمان خواهد شد و از چنگال بيماری رها می شود که پاسخ آن منفی بود 

صت زندگی و زنده ماندن داشت ؟ پاسخ پرسش دوم آن بود که بدون تن دادن به شيمی درمانی چقدر فر.  شد 
آخرين حرف ناجی بيان اعتقاد هميشگيش به مسئله ی مرگ . پزشک شش ماه يا کمی بيشتر از شش ماه بود 

 . بود 
 . حالا که قرار است بميرم بهتر است زيبا بميرم  -
ا از پزشک درخواست او از تن دادن به شيمی درمانی و پذيرش تاثيرات آن بر ظاهر خود سر باز زد و تنه 

 . کرد داروهايی برايش تجويز کند که شدت درد و بويژه احتمال حملات تشنجی را در او به حداقل برساند 
 ناجی توقعی بيشتر از اين  . در واقع تنها انتظار او اين بود که اين شش ماه برايش قابل تحمل باشد 

 . نداشت 
انی آبان ماه هواپيمايی که ناجی در آن نشسته بود بر باند هنگامی که در عصر دلگير يکی از روزهای پاي

 فرودگاه اهواز فرود آمد او خسته و پريشانتر از هر زمان پا به شهری گذاشت که دوری از آن هميشه 
 در حالی که همراه با ديگر مسافران از هواپيما دور می شد با خود زمزمه . موجب دلتنگی اش می شد 

 : کرد 
در . خواب در تو ای گهواره من . آمدم تا در آغوشت بخوابم ، خوابی که جاودانيست . م شهر من آمدم ، آمد -

 . خواب در آغوش تو ای هميشه بيدار ، ای شهر من . تو ای پرورشگاه من 
اما بجای گفتن آدرس خانه از راننده خواست او را . ناجی از تاکسی سرويس فرودگاه يک تاکسی کرايه کرد 

ناجی . جايی که او بيش از هر جای ديگر شهر اهواز دوست داشت . رودخانه ی بزرگ کارون ببرد به کنار 
ايستادن در ساحل رودخانه و تماشای آب روان و گوش دادن . هميشه خلوت ترين جای ساحل را برمی گزيد 

کردند برای او دلپذير به آواز پرندگان بی شماری که هزاران سال بود با آواز خود رود با شکوه را ستايش می 
 .و او اکنون بيش از هر زمان ديگری نياز به آرامش داشت. و آرامبخش بود 
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 بخش چهارم
 
 

 ))هنر زندگی هنر گذشت و مصالحه است (( 
 ) خيابان نيوگراب ... جورج گيسينگ (                                        

 ))تر با بازيهای آن بازی کرد بايد پيش از خداحافظی با زندگی کمی بيش(( 
 
 
 
 

. آسمان ابری شده گاه باران بشکل نم نم شروع به بارش می کرد . با شروع ماه آذر هوا رو به سردی گذاشت 
او ارتباط خود را با دنيای بيرون از خانه اش قطع کرده و حتی به تلفن . ناجی تا چند روز از خانه خارج نشد 

تنها پناه او اکنون . تفاده از مشروبهای الکلی را اکيداً برای او ممنوع کرده بود پزشک اس. هم پاسخ نمی داد 
دوست داشت فکر کردن به مرگ و انتظار آن را کشيدن تمام ذهن و انديشه اش . موسيقی و روياهايش بودند 

لا هم بجای حتی حا. را درگير خود کند  اما مرگ تنها گوشه ای از ذهن هميشه فعال او را سرگرم می کرد 
هفته ها بود خانم کريمی را نديده بود و حالا دوباره توان . ترس از مردن در شور و اشتياق عشق می سوخت 

سرانجام کار به . پيش از مرگ حداقل بايد يکبار ديگر او را می ديد و با او سخن می گفت . از کف داده بود 
. مام انديشه اش درگير شد با عشق به خانم کريمی جايی رسيد که کمابيش مردن را فراموش کرد و باز هم ت

آيا دوباره به زبانکده برگردد و اينبار برای ترم . چطور می توانست دوباره او را ببيند ؟ زمستان نزديک بود 
زمستانی ثبت نام کند ؟ آنقدر فرصت داشت تا حداقل يک ترم ديگر شاگرد او باشد و در هفته سه بار از ديدار 

اما آيا فکری ابلهانه تر از اين هم ممکن بود آن هم با شرايط ويژه ی او ؟ سرانجام تصميم گرفت . رد او لذت بب
دست به حرکتی بزند که شايد ناکامی در آن آنچنان بر غرورش تاثير می گذاشت که بجای انتظار مرگ را 

در يک رستوران خوش جا بايد خانم کريمی را به يک شام . کشيدن تصميم می گرفت خود به سراغ آن رود 
يا دعوت او را می . اين می توانست آخرين ديدار و متفاوت با همه ی ديدارهای پيشين باشد . دعوت می کرد 

بايد يکبار هم که شده خانم معلم را . در هر حال آن چه اهميت داشت اقدام او بود . پذيرفت و يا رد می کرد 
 . دعوت می کرد و با او همنشين می شد 

بهترين و مجلل ترين هتل اهواز در ساحل شرقی رود خانه ی . جی رستوران هتل فجر را در نظر گرفته بود نا
چهار شنبه شب شماره تلفن خانم کريمی را گرفت و برخلاف هميشه که در صحبت کردن با او دچار . کارون 

انی و سلامتی اش خيلی استرس و کمی هيجان می شد پس از پاسخ دادن به پرسشهای او در مورد وضع جسم
مکث خانم معلم نشان می . صريح و دوستانه او را برای جمعه به صرف شام در رستوران هتل دعوت کرد 

سرانجام به حرف آمد و به اين بهانه که آن هنگام شاگرد خصوصی . داد انتظار اين دعوت را نداشته است 
. اس کرد غرورش از هم پاشيده شده است ناجی سخت ضربه خورد و احس. دارد دعوت ناجی را رد کرد 

اما پنچ دقيقه ی بعد دوباره شماره تلفن . کمی ديگر با هم صحبت کردند و بعد ناجی خود به گفتگو پايان داد 
 .خانم معلم را گرفت و اينبار بی مقدمه با لحنی نسبتاً تند شروع کرد به حرف زدن 

دانم ما هم سطح نيستيم اما حالا تو اين دنيا تنها يک آرزو  می... چرا دعوت مرا رد می کنی ؟ بخاطر خدا  -
آن شاگرد لعنتی هر . دارم که فکر نمی کنم خيلی بزرگ و دست نيافتنی باشه و آن هم خوردن يک شام با تويه 

وقت ديگه که بخواهد می توانه تو را ببينه اما اگه اين دعوت مرا رد کنی شايد من ديگه هيچوقت شانس ديدن 
 . را پيدا نکنم تو 

زيباترين پاسخی که در همه ی . سخنانش آنقدر قاطع و صادقانه بودند که بتوانند هر زنی را به تمکين وادارند 
 . زندگيش شنيده بود صدايی لرزنده و لطيف بود که به او گفت ، باشه ساعت هفت آنجا منتظرم باش 

وشواره ی ظريف و خوش تراش از جنس طلا صبح روز بعد ناجی به يک جواهر فروشی سر زده يک جفت گ
چه بسا خانم معلم . خودش به اين واقعيت واقف بود . او داشت بسيار احساساتی رفتار می کرد . خريداری کرد 

 تنها به او می خنديد و در دل او را که دم مرگ تا سر حد مرگ عاشق شده بود جوانی ديوانه و رومانتيک 
 ر او تمام بود و بايد پيش از خداحافظی با زندگی کمی بيشتر با بازيهای آن بازی اما چه باک ؟ کا. می خواند 

 . می کرد 
نا  ديگر داشت. در انتظار نشسته بود عصر روز جمعه ناجی از ساعت شش و نيم تا هفت و نيم در لابی هتل 

هتل  درون بی همتا پا اميد می شد و می خواست هتل را ترک کند که خانم معلم مانند طاووسی زيبا و غزالی



33 

 

با لبی خندان . اما پيش از برخواستن هم خانم معلم ناجی را ديده بود .  ناجی از جا بلند شد و ايستاد . گذاشت 
 : ناجی با لحنی که نشانه های سپاسگذاری در آن آشکار بود گفت . بسوی او رفت 

 . خوشحالم که آمدی ، خيلی خوشحالم  -
 : د بر لب گفت خانم کريمی همچنان لبخن

 . آخه دير کردن عادت منه . مرا ببخش که دير کردم  -
 . آرام خنديدند  

رستوران خلوت . به درخواست ناجی از لابی هتل به رستوران آنجا رفتند و پشت يک ميز دو نفره  نشستند 
تند و ديگران هم اغلب قيافه ی بعضی نشان می داد چينی هس. چند نفری هم که آنجا بودند ايرانی نبودند . بود 

اينها تقريباً همگی تکنيسين های بيگانه ای بودند که در صنايع ريز . اروپايی و به احتمال زياد فرانسوی بودند 
اين هتلی که هر . و درشت ايران پست های کليدی داشتند و در اهواز اقامتگاهشان غالباً همين هتل فجر بود 

فردا حتماً . آستوريا پيش از انقلاب و امروز هتل فجر بعد از انقلاب روزی هتل رويال . روز يک نام داشت 
 ! حتی نامها ! هيچ چيز در ايران پايدار نيست . باز نامی ديگر 

پيش از آنکه حرف خاصی بين آن دو رد و بدل شود گارسنی سمت آنها آمد و منوی غذا ها را جلويشان گذاشت 
. معلم گذاشت و او هم در گزينش غذا خوش سليقگی اش را نشان داد ناجی انتخاب غذا را به عهده ی خانم . 

غذا سبزی پلو با ماهی ، . هر غذايی که خانم کريمی انتخاب کرد ناجی هم برای خودش از همان سفارش داد 
 خانم معلم سپس در حالی که به ناجی . نوشيدنی آب پرتقال ، سالاد ، سالاد فصل و دسر ميوه ی فصل 

 : باز هم لبخند بر لب گفت می نگريست 
 . اميدوارم نگويی عاشقم شدی ، آن هم تو اين اوضاع و احوال جهنمی که ايران درگير آن است  -

 :  ناجی نيز لبخندی بر لب نشانده در پاسخ گفت 
 . در جهنم هم می توان عاشق شد  -
 تو واقعاً عاشق من شده ای ؟  -

 .ناجی با نگاهی عميقتر به او نگريست 
هيچوقت هم خودم . باور کنيد شما را برای ابراز عشق اينجا دعوت نکردم . بگذاريد از عشق سخن نگوييم  -

وقتی تو آموزشگاه ثبت نام . من فقط آرزو داشتم يکبار ديگر شما را ببينم . را دارای چنان جسارتی نمی دانم 
بدون هيچ ترديدی فکر کردم خانم . کريمی يه  کردم و در مورد معلم پرسيدم گفتند معلم شما خانمی به نام خانم

کريمی حتماً يک  پيرزن بازنشسته ی آموزش و پرورشه که حالا بعد از بازنشست شدن برای گذراندن اوقات 
وقتی وارد کلاس . فراغت و کمی بيشتر پول درآوردن شروع به تدريس تو آموزشگاه های خصوصی کرده 

ای آموزشگاه هستی و وقتی شروع کردی به حرف زدن و معرفی شدی خيال کردم يکی ديگه از شاگرده
 ... خودت آن وقت 

 . ناجی مکث کرد اما خانم کريمی بی درنگ او را تشويق کرد به ادامه دادن حرفش 
 و آنوقت ؟  -
 آنوقت فقط به خودم و بخت و اقبال و سرنوشتم می خنديدم زيرا تو همان اولين برخورد فهميدم گرفتارت  -

 . ام  شده
 . اما ديدی که نه پيرزنم و نه بازنشسته . من آن روز متوجه ات بودم !  گرفتار من ؟ -
 ! اولين باره با يک کريمی مشکل از نوع وارونه اش پيدا کرده ام  -
 اين يعنی چی ؟  -

که نام  ناجی آرام خنديد و شروع کرد به بازگو کردن بخشهايی از خاطراتش در مورد برخوردهايش با افرادی
 . خانوادگی کريمی داشتند 

 ! پس من يک مشکل از نوع وارونه هستم  -
 ... نه خانم کريمی ، منظورم اينه که  -
 ! سولماز  -
 چی ؟  -
شايد اسم زياد قشنگی نباشه اما فکر می کنم برايت . از اين به بعد مرا به اسم کوچکم صدا کن . گفتم سولماز  -

 . کريمی باشه  دلپذيرتر از نام خانوادگی
 . ولی من به خودم اجازه نمی دهم شما را به اسم کوچکتان صدا بزنم  -
 . اين خواسته ی خودمه ، تو که نمی خواهی مرا ناراحت کنی  -

 .ناجی آرام سر تکان داد 
 . نام تو زيباترين نامهاست . نه ، هرگز  -

 : و لحظاتی مکث کرده افزود 
 . سولماز  -
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پس از پايان کار و . رسن سينی بدست بسوی آن دو آمد و شروع به چيدن غذا روی ميز کرد در اين هنگام گا
 : دور شدن او سولماز تکه ای گوشت ماهی در دهان گذاشت و گفت 

خوب ناجی ، خيلی راحت بگو از چه چيز من خوشت آمده ؟ وقتی با مردی آشنا می شم قبل از هر چيز  -
 . ه اين بار اوله که مرد مقابلم يکی از شاگردانمه البت. همين را از او می پرسم 

 نفر قبلی کی بود ؟  -
 . ضمناً او چهل و پنچ سالشه . اما به اندازه تو حساس و دوست داشتنی نبود . مدير آموزشگاه  -
خب علاوه بر زيبايی که من هميشه تحت تاثير آن قرار می گيرم شايد شباهت روانی و اخلاقی تو در سه  -

 من از هر .  دروغ ، ريا ، ترس . توی اين کشور مردم سه چيز را خوب ياد می گيرند . نه به خودم باشه زمي
تو بارها و از جمله همين حالا تو آخرين حرفهايت نشان دادی مثل من با اين سه ويژگی . سه ی اينها بيزارم 

 . پس بيا مغرورانه خودمان را ستايش کنيم . غريبه ای 
 . ر را هم دوست داری پس تو غرو -
 . تنها غرور تو اين دنيا ارزش نگهداشتن را داره  -

 : سکوت را سولماز شکسته گفت . کمی سکوت ميان آن دو برقرار شد 
يک چيزهايی در موردت . من و تو از آن آدمهايی هستيم که خودمان را به بازيهای زندگی عادت داده ايم  -

سر کلاس بحث پيش می آمد و مثل بقيه ی شاگردها تو هم درباره زندگی ات البته در همان حد که . می دانم 
 . دوست دارم بيشتر بدانم . از خانواده ات بگو . فکر می کنم خيلی تنها هستی . چيزهايی می گفتی 

خانواده و بستگان من چه پدری و چه مادری از . من خانواده ای ندارم و ديگر هيچوقت هم نخواهم داشت  -
 درست . يی بودند که همه چيز بودند و می توانستند باشند اما در نهايت هيچ چيز نبودند و چيزی نشدند آنها

 . در واقع من نماد همه ی آنها هستم . مثل خود من 
ناجی در مورد وضعيت خانوادگی هم صحبتش پرسشی مطرح . و در دل افزود که رو به خاموشی می روم 

 . مورد خانواده اش شروع به صحبت کرد اما سولماز خودش در . نکرد 
. سه تا خواهريم و يک برادر . من ته تغاری خانه هستم . بر عکس تو دور و بر من حسابی شلوغ شلوغه  -

برادرم بعد از او بدنيا آمده . يک پزشک متخصص پوست و مو و زيبايی يه . خواهر اولم چهل و يک سالشه  
يک پايش ايرانه و يک پايش آن ور . يک دفتر تجاری توی دوبی داره . سی و هشت سالشه و کارش تجارته . 

راستش حسابی مايه . وضع ماليش خيلی خوبه . زن و بچه و در کل خانه و زندگی اش تو همان دبی يه . آب 
تو که طرفدار زيبايی هستی اگه او را ببينی مطمئنم ديگه هيچ شبی نمی . خواهر دومم سی و سه سالشه . داره 

تو خط . از لحاظ خوشگلی يکی از معجزه های خداست ! خوابی مگه اينکه هر شب او را تو خواب ببينی 
همانجا شوهر کرده و بچه دار شده . او هم مثل برادرم ساکن دبی يه . هوايی تهران ، دبی مهماندار هواپيماست 

من ظاهراً ! و دست او و پدرم مانده ام آخری هم من هستم که بيست و پنچ سالمه و مادرم فکر می کنه تا ابد ر. 
برادرم چند خيابان پايين تر از . با پدر و مادرم زندگی می کنم اما بيشتر اوقات تو آپارتمان برادرم تنها هستم 

خانه ی ما يک آپارتمان با تجهيزات و اثاثيه ی کامل خريده و از آن برای زمانهايی که اين ور آبه استفاده می 
ن خيلی کم اينجا می ماند و بمحض انجام کارهايش راهی دبی ميشه خانه تقريباً هميشه خالی يه و اما چو. کنه 

. جالب اين که آپارتمان خواهر بزگم هم تو همان کيانپارس هميشه خالی يه و در اختيار منه . در اختيار من 
رند را خودش بر عهده آخه او از شوهرش طلاق گرفته و چون سرپرستی سه تا بچه اش که هر سه هم دخت

او از صبح تا شب تو بيمارستان و دانشگاه و مطبشه و مادرم از بچه ها مراقبت . گرفته با ما زندگی می کنه 
اما ! می بينی من چقدر تو انتخاب خانه دستم بازه . در واقع مادر واقعی بچه ها مادربزرگشان است . می کنه 

اگه مادرم نباشه احتمالاً . تم بيشتر ترجيح می دهم خانه ی پدرم باشم چون توی غذا پختن بی استعداد و تنبل هس
هر چقدر من از خانه فراريم و از کارهای خانه بيزار مادرم خانه دار و پر حوصله ! از گرسنگی تلف می شم 

من ! تره زياد سواد نداره اما از همه ی با سوادها دانا. از اولش هم خانه دار بود ! يک گل بدون خاره . است 
هر چند او مرا سبکسر و بی بند و بار می دانه اما اين را هم می دانم که مرا از بقيه بچه هايش . عاشقشم 

يک ! ماهه ، می پرستمش ! او که ديگه حرف نداره . پدرم هم شصت و پنج سالشه . بيشتر دوست داره 
هر . اها تو زندگی از هيچ چيز دريغ نکرد برای م. نمونه ی کامل يک مرد خانواده . پيمانکار بازنشسته است 

می بينی که من يک زندگی کاملاً . آن هم بدون توقع و استبداد . کاری از دستش برمی آمد برايمان انجام داد 
با اين حال اگه مشکلی پيدا کنم بجای مادرم ترجيح . تقريباً مجازم هر کار دلم می خواهد بکنم . آزادانه دارم 

مثل او پدر تو ايران کم پيدا می شه ، . می دانم نه غيرتی ميشه و نه خطرناک . مشورت کنم  می دهم با پدرم
 ! البته مثل من هم دختر کم پيدا می شه 

 : با ساکت شدن دختر جوان ناجی آرام خنديده  گفت 
 !چيز ديگه ای باقی نمانده ؟ -
 : سولماز لبخند بر لب آورده گفت  
 ! ن دختر وراجی هستم درسته ؟م. نه ، تمامش را گفتم  -
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 . شما معلم من هستيد  -
حالا . پس من ديگه معلمت نيستم . تو حالا از من برای خودت يک معشوقه ساخته ای . نه ، ديگه نيستم  -

 . نظرت را در مورد وراج بودن من بگو 
بود سری تکان داده درحالی که انگشتان دستهايش را درهم قفل کرده . ناجی از سماجت او خوشش می آمد 

 :گفت 
 آنها ساعتها می نشينند و برايم وراجی . دوستهايم اين را خوب می دانند . من از وراجها خوشم می آيد  -
 هر کدامشان بيشتر جوک بلد باشه بيشتر می توانه به ديدن . بيشتر سعی می کنند مرا بخندانند . می کنند  

 . من بيايد 
 . دلقک درست می کنی پس تو از دوستهايت مشتی  -
گاهی آنها حتی تا يک ساعت برايم خاطرات مزخرفشان را تعريف می کنند و . من شنونده ی خوبی هستم  -

بدبختی اينجاست که . من از خاطرات سربازی متنفرم . فقط يک خط قرمز وجود داره . من گوش می دهم 
نمی دانم چرا ما ايرانيها از شرح . ويند پسر های ايرانی خيلی تمايل دارند از خاطرات سربازيشان بگ

بهر حال اگه کسی يکبار پيش من خاطرات سربازيش ! ماجراهای تو سری خوردنهايمان ذوق زده می شويم ؟
را تعريف کنه و من حدس بزنم دفعات بعد هم باز اين کار را تکرار می کنه احتمال اين که دوباره بتوانه با من 

 . آشناهای مذکر من اين را می دانند و رعايت می کنند . ی کنه کمه ديدار کنه و برايم سخنران
اما ناجی از بازگو کردن اين اعتقاد قلبيش که او شخصاً از زنهايی که بيشتر می خندند و زياد حرف می زنند 

نی از نظر او وراجها و خندان ها بی خطرند اما ز. بيشتر از زنهايی که ساکتند خوشش می آيد خودداری کرد 
 که بيشتر از وراجی کردن فکر می کند خطرناک است زيرا در نهايت آدم را مجبور به انجام افکارش می کند 

 . که همه مزخرف و بيهوده و بی سرانجامند 
سولماز . تقريباً يک ربع ساعت بود که آن دو دست از غذا خوردن کشيده و شام را به پايان رسانده بودند 

 . نگاهی به ساعتش انداخت
 تو می خواهی چکار کنی ؟ . خب ديگه من بايد بروم  -

 :  ناجی پاسخ داد 
 . خب طبيعی يه ، من هم می روم  -
 منظورم اينه که باز هم دوست داری مرا ببينی ؟ ! نه پسر خوب  -

ی دانست قبلاً گفته بود آرزو دارد فقط يکبار او را ببيند و حالا م. ناجی در پاسخ دادن به او کمی درنگ کرد 
بجای پاسخ دادن کادويی را که خريده بود درآورد و . اگر بخواهد می تواند باز هم اين ديدار را تکرار کند 

 . روی ميز جلوی دختر جوان گذاشت 
 اين چی يه ؟  -
 . يک يادگاری از يک شاگرد . يک هديه است  -

 : لبخندی زده گفت . يی يافت سولماز کادو را باز کرد و توی جعبه يک جفت گوشواره ی زيبای طلا
 اين برای منه ؟  -

 :دختر جوان همچنان لبخند بر لب گفت . ناجی فقط با بالا کشيدن ابرو به پرسش او واکنش نشان داد 
 . متاسفم ، نمی توانم قبول کنم  -

 : ناجی با قاطعيت گفت 
 نها را نگهداری يا توی کارون می توانی آ! می توانی آنها را برداری يا همين جا روی ميز ول کنی  -

 . اما در هر حال مال تو هستند ! بيندازی 
 .گوشواره ها را در دست گرفته و با نگاهی ملايم آنها را برانداز می کرد . سولماز احساساتی شده بود 

 . باشه ، بعنوان هديه قبولشان می کنم . تو انتخاب زن و جواهر خوش سليقه ای . قشنگند  -
همان آهنگ مطبوع . نگام ناجی متوجه شد صدای سولماز حالت لرزنده و طپنده پيدا کرده است در اين ه

پس اين دختر هر گاه هيجان زده می شد ناخودآگاه . هيجان آميزی که پشت تلفن همراه با لرزش و طپش بود 
موجب برانگيختن  ناجی حالا می دانست که تلفنهايش. کنترلش را بر صدا و لحن طبيعی اش از دست می داد 

 هيجانی که تنها در تغيير صدای او قابل شناسايی . احساساتی هيجان انگيز در اين دختر جوان می شده 
 . بود 

 فکر کنم تو تنها زندگی می کنی ؟  -
 . ناجی با تکان سر حرف دختر جوان را تاييد کرد 

می . يکی از دوستانمه همراه با نامزدش . نم تو خانه ی برادرم از آنها پذيرايی می ک. من امشب مهمان دارم  -
 خب نظرت چی يه ؟ . خواهم با من باشی 
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. چه بايد می گفت و چه نظری بايد می داد ؟ پذيرفتن يا رد کردن اين دعوت هر دو در نظرش حماقت بودند 
يا آن که . اما سولماز داشت اين شانس را به او می داد که پيش از مرگ بيشتر طعم خوش عشق را بچشد 

 : دستهايش را آرام به هم زد و گفت . حداقل عاشقانه تر بميرد 
 .   ديوانه ام اگر نخواهم با تو باشم  -

 . سولماز دوباره گوشواره ها را برانداز کرد . گارسن را صدا زد و صورتحساب خواست 
ه مناسبتهای گوناگون مثل روز هر سال حداقل ده بار ب. آخرين باری که هديه گرفتم ده ، دوازده سالم بود  -

مادر و روز پدر و عيد نوروز به ديگران هديه می دهم اما هيچکس حتی روز تولدم را به ياد نمی آوره که 
با اين حال معتقدم بدترين انسان کسی نيست که هديه نمی دهد ، . لااقل يک تبريک خشک و خالی تحويلم بده 

 . کسی يه که هديه قبول نمی کنه 
سولماز از ناجی دعوت کرد در ايوان آنجا . مان برادر سولماز آپارتمانی شيک ، مجهز و بزرگ بود آپارت

 هنگامی که از اتاق . روی مبلی بشيند و خودش برای تعويض لباس توی يکی از اتاقهای آپارتمان رفت 
 اکنون ! پرستش می شد درآمد ناجی الهه ای را در برابر خود ديد که مانند خدايان باستانی بايد ستايش و 

 حالا می توانست موهای شبرنگ او . ماه ها بود که پياپی او را می ديد اما هميشه همراه با مانتو و روسری 
ساق پاهای او را که هنرمندانه تراش . را ببيند که از پشت سر بشکل تک گيسويی بافته و رها شده بودند 

سولماز پيراهنی آبی رنگ آستين کوتاه با طرحهايی از . نج خورده بودند و دستان خوش ترکيب او را تا آر
نقش گلهای بنفشه رسم شده بر آن همراه با دامنی مشکی که بلندای آن تا پايين زانوانش را می پوشاند بر تن 

 : بدور خود يکبار چرخيد و با لحنی جالب گفت . جلوی ناجی ايستاد . داشت 
 . خوب ، چطورم ؟ ببينم ، احساسم کن  -

خوب می . اما سولماز با هوش بود . ناجی لبخندی زد و سعی کرد خود را بی تفاوت و تاثير ناپذير نشان دهد 
دختر جوان از ناجی دور شده روبروی او بر مبلی ديگر . دانست چه طوفانی در وجود او برانگيخته است 

 : ناجی پرسيد . نشست 
 مهمانهايت کی می آيند ؟  -
 . يشان بشه ديگه بايد پيدا -
 مرا به آنها چی معرفی می کنی ؟  -
 . يک عاشق  -

 : و بعد خنديده گفت 
 . نه ، يک دوست  -

در عين حال ساکت و . نگاهش طولانی شد . سولماز دستهايش را زير چانه اش قرار داده به ناجی خيره شد 
. کات دختر جوان بر او سنگين بود تاثير حر. ناجی از اين شکل رفتار او چندان خوشش نيامد . بی حرکت بود 

 :برای آن که حرفی زده باشد و آن فضا را تغيير دهد گفت 
 هيچ می دانی معنای اسمت چی يه ؟  -
 . سولماز يک اسم بی معنی يه  -
يکبار اين سوال را از . تو هم مثل بيشتر ايرانيها اسمی را تو شناسنامه ات داری که معنای آن را نمی دانی  -

به او گفتم معنای اسمش يک ماه از . اخم کرد و همين پاسخ تو را داد . ر که اسمش سيروس بود پرسيدم يک نف
جالب آن که ابله حرفم را باور ! به او گفتم سيروس يعنی سی تا روز که روی هم ميشه يک ماه ! دوازده ماهه 

فرانسويهاست تا زمان مرگش نمی اگه حاليش نمی کردم که آدم نادان سيروس همان تلفظ کوروش نزد ! کرد 
 !دانست سيروس يعنی چی 

 خب حالا سولماز يعنی چی ؟  -
بخاطر فهميدنش يک کتاب در رابطه با فرهنگ و معنای . راستش خودم هم نمی دانستم سولماز يعنی چی  -

ختر شاداب و توی آن نوشته شده بود سولماز يعنی زنی که پژمرده نميشه ، د. نامهای رايج تو ايران خريدم 
 . وجودت کاملاً نشانگر معنای اسمته . حداقل به تو که واقعاً می آيد . هميشه بهار 

 . اميدوارم وجود تو هم به اندازه ی نامت بکار بيايد  -
طنز زندگی . کاش می توانستم خودم را نجات بدهم . من خودم به يک ناجی نياز دارم . پس بايد نا اميدت کنم  -

 . منی که ناجی ام اما هيچ راه نجاتی برای خودم ندارم . ام را بر من گذاشته اند يه که اين ن
 .سولماز ابرو را درهم کشيد 

 چرا اينطور در مورد خودت صحبت می کنی ؟ مگه مشکل خاصی داری ؟  -
 .  ناجی برای گريز از مطلب به طنز روی کرد 

 ! آره ، عاشقم  -
 : در آن حال پرسيد . فت سولماز بلند شد و به طرف يخچال ر

 چی می خوری برايت بياورم ؟  -
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 : ناجی سر تکان داده گفت 
 . فکر نمی کنم چيزی که حالا برای خوردن نياز دارم را داشته باشی  -

 . دختر جوان زد زير خنده و بسوی او برگشت 
 . بد مشروب خوری هستی  اما می دانم تو. متاسفانه من به هيچ مشروبی علاقه ندارم . منظورت مشروبه  -
 . باور کن امروز چيزی نخوردم  -
. اما چند بار بد جوری مست آمدی سر کلاس . پس چيزی نخورده ای ! چشمهايت شهلا نيستند . می دانم  -

 . يکی دو بار آنقدر خورده بودی که جداً نگران شدم 
اما تو هم نگو که هيچ . ز دست نمی دهم من هيچ وقت و هيچ کجا در حال مستی کنترل و اراده ی خودم را ا -

 ! يکبار سر کلاس چشمهايت خدا را هم به شک می انداختند . وقت چيزی مصرف نمی کنی 
 : سولماز با اخمی زيبا گفت 

اما بخاطر سنگينی کارم و سر و کله زدن . بوی دود حالم را به هم می زنه . من از سيگار و مشروب متنفرم  -
ه برای يادگيری زبان انگليسی به زبانکده می آيند اما تو پايان ترم تنها چيزی که ياد با يک مشت احمق ک

نگرفته اند همان زبانه و يا گروهی کودن پولدار که چون کمی بيشتر پول می دهند و شاگرد خصوصی می شن 
لبته فقط گاهی به توقع دارند برايشان معجزه کنم يا يک مغز جديد مثل مغز نيوتون برايشان بسازم گاهی و ا

 . بعضی محرکها نياز دارم 
 مثلاً چه محرکهايی ؟  -
 تو تا حالا شيشه مصرف کرده ای ؟  -
من فقط به مشروب علاقه دارم و از ظرفيت بالا و بی رقيب بودنم تو . وسيله ی تفريح بچه پولدارهاست  -

 . مشروب خوری خوشحالم 
 . شيشه جداً کمک می کنه . من کارم سنگينه  -
 ! اين را که گفتی  -

 : سولماز شانه بالا انداخته گفت 
 پس چه بايد بگويم ؟  -
 چند وقت به چند وقت مصرف می کنی ؟  -
 . می دانی ؟ من يک دختر هوسباز هستم . شايد دو هفته ای يکبار . هر وقت هوس کنم  -

 .ناجی آرام خنديد 
 . فکر نمی کنم تو هوسباز باشی ! آه نه  -
 . ون عاشق من هستی نمی توانی واقعيتها را در موردم درست ببينی تو چ -

 .ناجی موضوع را تغيير داد 
 مهمانهايت نيامدند ؟  -

 .سولماز نگاهی به ساعت انداخت 
 . بی عرضه های ترسو حتماً نتوانستند از چنگ پدر و مادرشان فرار کنند  -

 .ناجی از جا برخواست 
می دانم که . من ديگه می روم . ت مجبور به فرار از کسی جز خودمان نيستيم پس خوش بحال ما که هيچ وق -

 .از فردا دوباره يک هفته ی شلوغ و پر دردسر شروع ميشه . خسته ای و نياز به استراحت داری 
 . سولماز خنديد 

 دوباره کی می خواهی بروی پروژه ؟ . کاش کمی بيشتر از خودت می گفتی  -
 .ديگه تا ابد شهر نشينم . شده  پروژه ی من تمام -
 . و اين يعنی بی کاری هميشگی  -
 ! در حال حاضر می توانم خودم را همکار نيمی از جوانهای ايران بدانم . خب نبايد زياد ناراحت باشم  -
 . يعنی بی کار  -
 ! آموزشگاه شما نياز به يک سرايدار تمام وقت نداره ؟! ببينم  -

 : آنگاه گفت . سپس سر بلند کرده برای لحظاتی در سکوت به ناجی نگريست . سولماز دوباره خنديد 
 کی دوباره به ديدنم می آيی ؟  -
 . هر موقع دلت بخواهد  -
 . فکر می کنم از اين به بعد دلم هميشه تو را می خواهد  -

 ستی راست ناجی نمی دانست دختر جوان دارد او را دست می اندازد و سر به سرش می گذارد يا برا
 . می گويد 

 ! يعنی با خودت نمی گويی همه را برق می گيرد ما را رعد و برق ؟ -
 .دختر خنديد 
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 ! تو واقعاً هم مثل رعد و برق هستی ! خب اين که بعيد نيست  -
مدتی در خيابانهای خلوت کيانپارس پرسه زد و آنگاه ماشينی کرايه کرده به خانه . ناجی آن خانه را ترک کرد 

او شبهای زيبا و شگفت زيادی داشته بود اما امشب برای او شبی ويژه تر از همه ی شبهای گذشته . اش رفت 
شايد اين . زندگی برای ساعاتی با لبهای سولماز به او لبخند زده و با چشمان زيبايش به او نگاه کرده بود . بود 

 . شب ديگر هرگز برای او تکرار نمی شد 
اما امشب برخلاف سه شب . سه شب بعد ناجی دوباره در همان آپارتمان پيش سولماز بود  فقط. اما تکرار شد 

دندان درد امانش را بريده و . يکی از دندانهای آسيايش درد می کرد . پيش سولماز چندان حال خوشی نداشت 
کرد به آن رسيدگی اين دندان مدتها بود آزارش می داد اما وقت نمی . از شدت آن حتی سردرد هم گرفته بود 

از نظر او بهداشت دهان و دندان هميشه بايد در اولويت قرار . ناجی او را سرزنش کرد . کرده درمانش کند 
 . می گرفت 

 ... البته کسی از دندان درد نمی ميره اما . عفونت لثه می توانه مغز و قلب تو را درگير کنه  -
 .سولماز حرف او را بريد 

 !تو می دانی دندان درد چی يه ؟! ببينم ! ميرم اما من دارم می  -
 : ناجی خيلی راحت حقيقت را گفت 

وقتی هم می بينم بعضی . اصلاً نمی دانم دندان درد يعنی چی . تو عمرم حتی يکبار هم به آن مبتلا نشده ام  -
 .يه کلاً اوضاع دندانهای من عالی . ها از درد دندان حتی گريه می کنند خنده ام می گيره 

ناجی که ديد او از درد بخود می پيچد از رفتن به خانه منصرف شد و . درد سولماز را به ستوه آورده بود  
 : پرسيد 

 اين نزديکيها درمانگاه شبانه روزی پيدا نميشه ؟ -
 : سولماز با لحنی آميخته به درد پاسخ داد 

اگه خوش شانس باشی فقط می . پيدا نميشه  پانصد متر بالاتر يکی هست اما اين وقت شب دندانپزشک آنجا -
 .توانی يک پزشک عمومی تازه کار را ببينی 

حداقل می توانه با تجويز استفاده از داروهای مسکن موقتاً دردت را تسکين بده تا فردا . خب همين هم خوبه  -
 . وقت پيدا کنی و سری به دندانپزشک بزنی 

متناع کرد اما هنگامی که ديگر درد از آستانه تحملش گذشت برخواست  ابتدا سولماز از پذيرش پيشنهاد ناجی ا
توان رانندگی نداشت و تاکسی هم گير . بسرعت لباس پوشيد همراه ناجی خانه را به مقصد درمانگاه ترک کرد 

. واند تمام پانصد متر فاصله ی خانه تا درمانگاه را مانند دوندگان دويد و ناجی را به دنبال خود د. نمی آمد 
 : هنگام ورود به درمانگاه با خشم گفت 

نمی دانم کجای زندگی قشنگ و ! ببين يک دندان چه پدری از آدم درمی آوره ! مرده شور زندگی را ببرند  -
 . لذتبخشه که اينقدر شاعران در وصفش شعر می گويند 

 : ناجی در پاسخ به او گفت 
 . از فرمايشات ساموئل آدامز . ، گناه خود توست اگر از بهار لذت نمی بری گناه بهار نيست  -
 خب حالا گناه من چی بوده ؟  -
 . عدم رسيدگی به يک دندان  -

هنگامی که حدوداً نيم ساعت بعد درمانگاه را ترک کردند دندان درد سولماز کمابيش آرام گرفته و خشم او از 
ک پارک محلی کوچک که در مسيرشان قرار در بازگشت راه خود را بسوی ي. زندگی نيز فروکش کرده بود 

. ساعت تقريباً يک نيمه شب بود و هوا سرد و سوزناک . داشت کج کرده همراه ناجی پا درون آنجا گذاشت 
سولماز روی نيمکتی نشست و از ناجی . پارک خلوت خلوت بود و جز آن دو کس ديگری آنجا پيدا نمی شد 

 . خواست کنارش بشيند 
حتی خوابش را نمی ديدم . يک ساعت خوشی و يک ساعت درد می کشی ! خنده داره ؟ می بينی چقدر -

می دانی ، من برای . روزی معشوقه ی يکی از شاگردهايم بشم و با کمال ميل هم او را کنار خودم بنشانم 
م تو کشوری که بيشتر دخترها فقط حق نفس کشيدن دارند من مثل يک شاهزاده خان. خودم هم جالب هستم 

. روی مردها تسلط دارم و اگه بخواهم خيلی راحت آنها را عاشق خودم می کنم . سرکش و آزاد و بی قرارم 
من ديگران را عاشق می کنم اما خودم هيچوقت . هر چند به همان زودی هم آنها را از خودم بيزار می کنم 

اما . اين نا پايدارش می کنه  عشق هميشه يک طرفه است و. عاشق نمی شم ، چون به عشق اعتقادی ندارم 
 . حرف زدن با مردهای عاشق يکی از جالبترين کارهای دنياست 

 : ناجی لبخندی زده گفت 
 . اما کارهای جالبتری هم وجود دارند  -
 چه کارهايی ؟  -

 . ناجی از جا برخواست 
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 . پاشو تا يکی را امتحان کنيم  -
سولماز خيلی راحت دست .  رات داد و دست بسوی او داراز کرد ناجی به خود ج. سولماز نيز از جا بلند شد 

خود را به دست او سپرد و با اين کار در آن شب سرد پاييزی برای نخستين بار دست دختر جوان در دست 
ناجی او را با خود به قسمتی از پارک برد که در آنجا انواع وسايل بازی و تفريح ويژه ی . ناجی قرار گرفت 

 . کنار يک الکلنگ ايستاد و به دختر جوان رو کرد . ار داشت کودکان قر
 از آخرين باری که الکلنگ بازی کردی چند سال می گذره ؟  -

 : سولماز با خنده گفت 
 ! حتماً شوخی می کنی  -
وقتی تو بالا بروی من پايين می آيم  . تو يک طرف می شينی و من طرف ديگه . خيلی ساده است ! ابداً  -

 . تو پايين بيايی من بالا می روم  وقتی
هنوز باور نمی کرد  . سولماز می خنديد . پس از اين حرف ناجی بی درنگ روی يک طرف الکلنگ نشست  

اما چون ناجی را مصمم ديد سرانجام دست از خنده . بايد با ناجی در آن هنگام از نيمه شب الکلنگ بازی کند 
ناجی کمی سنگين تر بود اما با کمک گرفتن . ف وسيله بازی نشست برداشت و روبروی مرد جوان بر آن طر

سولماز ابتدا بهت زده تنها لبخندی بر لب داشت اما آن . از پاهايش توانست تعادل را در هر دو سو ايجاد کند 
اره دوب. بالا و پايين رفتنهای پياپی ناگهان او را به وجد آورده درست احساس کودکی را در وجودش زنده کرد 

 : و اينبار شديدتر از پيش به خنده افتاد و در حال خنده فرياد کشيد 
 ! من و تو هر دو ديوانه ايم ! ديوانه ! ديوانه  -
ده دقيقه بعد ناجی يکباره پس از فرود آمدن برخلاف قبل با پاهايش بر زمين فشار نياورده الکلنگ را از سمت  

با اين کار سولماز در هوا ماند اما خنده اش همچنان قطع نمی . ت خود به زمين چسبانده در همان حال نگهداش
 . شد 

 می بينی بازگشت به کودکی چقدر ساده است ؟  -
 . حالا مرا بياور پايين . حق با تويه ! آره ديوانه ی من  -
 ! خودت می توانی  -
 . اميدوارم نخواهی تا صبح همينطوری مرا در هوا نگهداری ! آه نه  -

سولماز با لبخندی ملايم بر لب  . هر دو برخواستند و رودرروی هم ايستادند . جازه داد او آرام فرود آيد ناجی ا
 : گفت 

 . بهتره ديگه به خانه برگرديم . هوا خيلی سرده و ما خيلی گرم  -
 . تو را می رسانم اما خودم ديگه بهتره به خانه ام برگردم  -

 .داد سولماز در مخالفت با او سر تکان 
بيا ببينيم کدام يک از . فکر می کنم هنوز خيلی از ديوانگيهای ما باقی مانده باشه . تو امشب پيشم می مانی  -

 ! ما ديوانه تره 
 . ناجی به او نزديکتر شد 

 باورت ميشه يکی از قشنگترين گفته ها را روی ديوار يک دستشويی خواندم ؟  -
 و آن چه بود ؟  -
 . اطره هاست روزگار غارتگر خ -
 . هيچ چيز نمی توانه خاطرات مرا غارت کنه  -
 . تو خودت آنها را دور خواهی انداخت ، در آينده  -
 از کجا می دانی ؟ مگه تو پيشگويی ؟  -

 .آنگاه دوباره در چشمان دختر نگريست . ناجی لحظاتی به آسمان خيره شد 
 . ن سخت نخواهد بود اگر انسانها را خوب بشناسی پيش بينی آينده چندا -

سولماز پس از کمی درنگ و سکوت خواست چيزی بگويد اما پيش از آن که به حرف آيد ناجی با گامهای 
هر دو در سکوت در کنار هم . سولماز نيز راه افتاده خودش را به او رساند . آهسته راه افتاد و از او دور شد 

تا رسيدن به مقصد حتی واژه ای هم بين آن دو رد و بدل .  پارک را ترک کردند و بسوی آپارتمان راه افتادند
ناجی يکبار ديگر برای رفتن ابراز تمايل کرد اما سولماز مخالفت کرده با سماجت دوباره او را به داخل . نشد 

او که دندان دردش تسکين يافته بود توی خانه ناجی را به نشستن دعوت کرد و خودش برای .  خانه کشاند 
دن دو فنجان نسکافه که به گفته ی او پس از راه پيمايی در يک هوای قطبی نوشيدنش بسيار درست کر

 . ضروری بود به آشپزخانه رفت 
ناجی گمان می کرد دختر جوان . سولماز فنجانی جلوی ناجی گذاشت و فنجانی را هم برای خودش نگهداشت 

چون نگاه های . برگشت گيتاری در دست داشت خواهد نشست اما ننشست و توی اتاقی رفت و لحظاتی بعد که 
 : آميخته به تحير و پرسش ناجی را ديد زد زير خنده و گفت 
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 ! چی شده ؟ مسلسل که دستم نگرفتم  -
 پس من با يک خانم هنرمند هم طرف هستم ؟ . مسلسل تنها می توانه مرا بترسانه ، شگفت زده ام نمی کنه  -
 . اول گوش کن بعد داوری کن  -

حين نواختن ترانه ای هم به انگليسی با لهجه ی آمريکن که . سولماز در نواختن گيتار مهارت کامل داشت 
 در پايان . لهجه ی مورد علاقه اش بود و به آن تدريس هم می کرد به شکلی ستايش برانگيز برای ناجی خواند 

لند کرده به ناجی که آرام و ساکت او سپس سر ب. سرش را روی گيتار فرود آورده لحظاتی در همان حال ماند 
 : را نگاه می کرد گفت 

 ! حداقل می توانی يک آفرين بگويی  -
 . بيا و سينه ام را بشکاف تا ببينی قلبم چه دارد می گويد  -
 . دخترها دوست دارند از زبان مردها حرف بشنوند . گفته های قلبت را برای خودت نگهدار  -

 : فت ناجی ابرو بالا کشيده گ
 يعنی بايد تو را هم يکی از همان دخترها بدانم ؟ -
 . تا تعريف تو از دختر چی باشه  -
 مگه دختر بودن تعريف ويژه ای داره ؟  -
مطابق اولين و مهمترين تعريف دختر کسی است که يک ! تو ايران که هزارتا بيشتر تعريف و تشريح داره  -

حالا اگه شيشه کمی هم ترک برداشته باشه بعضی جاها قابل . باشه  پنجره با يک شيشه سالم و نشکسته داشته
اگه از نظر تو هم دختر بودن و دختر نبودن بسته به همان شيشه ی پنجره است پس بايد بدانی . چشمپوشی يه 

خار آن تنها از اين پشيمانم که افت. نگران هم نيستم . من آن شيشه ی مقدس را از دست داده ام . من آن را ندارم 
 . را به يک عوضی بی لياقت دادم 

می دانست اين هم يکی . خنده او فقط و فقط از جهت صراحت و سادگی بيان دختر جوان بود . ناجی خنديد 
جامعه ای که ميان تجدد و تحجر ، مشروع و نامشروع و حلال و . ديگر از طنزهای تلخ جامعه ايران است 

مردمی که هم خدا می خواستند و هم خرما و در نهايت نه . هم نمی رسيد حرام دست و پا می زد و به هيچ جا 
 : ناجی به آتش طنزی که سولماز افروخته بود بيشتر دميد . خدايی برايشان مانده بود و نه خرمايی 

اين روزها بازار دوخت و دوز . اين مشکل هم خدا را شکر به لطف پزشکان دکاندار ما تو ايران حل شده  -
 ! دکترها هم خياط شده اند . مل زيبايی بينی گرمه مثل ع

 .سولماز به زور جلوی خنده خود را گرفت 
 دوست ندارم فکر کنم کسی را فريب . من هنوز به هيچ خياطی سر نزده ام ، قصد اين کار را هم ندارم  -

 دار ايرانی بينی وضع مالی من خوبه اما برخلاف بيشتر دخترهای پول. به صورت من نگاه کن . داده ام 
 . خودم را عمل نکرده ام 

 : ناجی لبخندی زد و آنچه را براستی بدان اعتقاد داشت بر زبان آورد 
کسی که در کار آفرينش . خب برای همينه که فرم صورتت خراب نشده و دوست داشتنی تر از همه هستی  -

 . دست نبرد زيبايی را از بين نمی برد 
. ديگر به ناجی نگاه نمی کرد . آهنگی ملايم و بدون گفتار بود . نواختن گيتار کرد سولماز دوباره شروع به 

و اين در حالی بود که ناجی گاه به دستان او و گاه به صورت . نگاهش بدون حرکت بر زمين دوخته شده بود 
در او نمی  هيچ نقصی. ناجی او را سرشار از هنر و زيبايی می ديد . اکنون غم گرفته ی او می نگريست 

 . يافت و همه چيزش را در اوج کمال می پنداشت 
حالا تا پايان گرفتن شب . پس از آن که سولماز گيتارش را بر زمين گذاشت ناجی به قصد رفتن از جا بلند شد 

 سولماز اين نکته را به او خاطر نشان کرد اما ناجی . و روشن شدن هوا زمان دارازی باقی نمانده بود 
هر تکان موی سولماز او را تکان می داد و مرد جوان ديگر تاب آن همه . داشت و چنين نيز کرد  قصد رفتن

نگاه های دختر و آهنگ صدای او برايش نوازشگر بودند و به همان اندازه . تکان در يک شب را نداشت 
ا بتواند تنها با تصور بايد از او دور می شد ت. بايد می رفت و مدتی با خودش تنها می کرد . حسرت برانگيز 

کنار او فرصت انديشيدن به او را نداشت ، فقط می توانست . کردنش سرشار از خوشبختی و خواهش شود 
 . تماشايش کرده ستايشش کند 

. تا فرا رسيدن زمستان و سپری شدن اولين روزهای ماه دی روابط آن دو در همين حدود و به همين منوال بود
با هم درباره همه ی چيز . کردند ، گاه به خواست و نياز ناجی و گاه به تمنای سولماز  آن دو با هم ديدار می

. اما فراتر از اين هيچ چيز نبود . گفتگو می کردند به چشمان هم زل می زدند و در سکوت به خنده می افتادند 
ده ميانشان بود که احساسی بيان نش. با اين حال هر چه هوا سردتر می شد روابط آن دو گرمتر می گشت 

اما ناجی هنوز راز بزرگ خود را به . ترجيح می دادند آن را در قلب خود نگهداشته بر زبان جاری نسازند 
راز . رازی که همگان از هنگام تولد آن را همراه خود دارند ولی نسبت به آن نا آگاهند . سولماز نگفته بود 

 .مرگ
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 بخش پنجم
 
 

 ))است  اولين دوست من شب سياه(( 
 ))دختر سروان ... الکساندر پوشکين (                                  

 ))زندگی بازی ميان لحظات است (( 
 
 
 
 

. چشم باز کردن در آن هنگام اما برايش کاری دشوار بود. صدای زنگ ساعت سولماز را از خواب بيدار کرد 
تنها کافی بود در بستر غلتی بزند و . کار سختی نبود . کششی عجيب برای دوباره خوابيدن در او وجود داشت 

اما می دانست تن دادن به خواب حتی  به منظور ده تا بيست دقيقه  موجب می شد . لحظاتی بی حرکت بماند 
خميازه ای . هر طور بود چشمهايش را گشود و سر از بالشت بلند کرد . ديگر تا پيش از ظهر بيدار نشود 

سولماز  . نهمين روز از ماه دی . شش صبح روز جمعه بود . واری اتاقش نگاه کرد کشيد و به ساعت دي
ديشب هم بجهت شرکت در يک پارتی . روزهای تعطيل اغلب تا دير وقت خواب مانده از بستر خارج نمی شد 

ه شب به که بمناسبت جشن تولد يکی از دوستانش بر پا شده بود خيلی دير به خانه آمده و حوالی ساعت دو نيم
فقط چهار ساعت خوابيده بود و اين با توجه به سنگينی کار و خستگی روز گذشته برايش . بستر رفته بود 

 . خيلی کم بود 
در حالی که کمابيش چشمانش همچنان بسته بودند و تقريباً تلوتلو می خورد حوله و لوازم حمامش را برداشته   

ه حمام رفت و . اتاق را ترک کرد  دوش . پس از درآوردن لباسهايش زير دوش آب گرم ايستاد يکراست ب
. دوباره به اتاقش برگشت تا لباس بپوشد و موهايش را خشک کند . گرفتنش مانند هميشه کوتاه و سريع بود 

. آسمان صاف بود . پرده را کنار زد و از پنجره بيرون را نگاه کرد . حالا خواب کاملاً از سرش پريده بود 
مروز روزی بود آفتابی و اين با توجه به برنامه ای که در پيش داشت يعنی اين که خوابش را هدر بنابراين ا
. دوباره اتاقش را ترک کرد و اين بار به آشپزخانه رفت . لبخندی بر لب نشانده از پنجره دور شد . نداده بود 

بخندی پرمهر بر لب آورده به زن مسن ل. همانطور که انتظار داشت مادر هميشه سحر خيزش را آنجا يافت 
 : دخترش گفت 

 چی شده صبح زود بيدار شدی ؟ نکنه يادت رفته امروز جمعه است ؟  -
 . سولماز مادرش را بوسيد و پشت ميز غذا خوری نشست 

 صبحانه می خوری ؟  -
. ده شده بود کمی بعد انواع غذاها جلويش او چي. دختر جوان با لبخند و تکان سر به مادرش پاسخ مثبت داد 

سولماز از هر کدام . تخم مرغ ، کره ، پنير ، عسل ، مربا و سرشير بهمراه نان برشته و چايی تازه دم کرده 
موبايل . سپس بلند شده از آشپزخانه بيرون رفته باز به اتاقش برگشت . لقمه ای خورد و فنجانی چايی نوشيد 

ناجی آميخته به شادابی صبحگاه از پشت خط در گوشش  خيلی زود صدای. را برداشته شماره ناجی را گرفت 
کمی با هم صحبت کردند و در پايان . سولماز تنها می خواست اطمينان پيدا کند او هم بيدار است .طنين افکند 

پس از پايان مکالمه . ناجی به طنز نکته ای درباره تنبلی و روزهای تعطيل گفت که دختر جوان بخنده افتاد 
به پشت داراز کشيده دستها . گوشی اش را روی ميز توالت انداخت و خودش را روی تختخواب دختر جوان 

ديروز شجاعت خود را به اوج رسانده و به ناجی پيشنهاد داده بود . زير سر گذاشته به سقف خيره شد 
ز می تواند گفته بود دختر و پسرهای زيادی در مهمانی شرکت می کنند و ناجی ني. همراهش به پارتی برود 

حقيقت . اما ناجی با اين استدلال که بدرد اين جور جاها نمی خورد پيشنهاد او را نپذيرفته بود . همراه او باشد 
ناجی آداب دان بود و مودب اما نشان داده بود شخصی . آن بود که سولماز خودش هم اين نکته را می دانست 

سولماز . ها و مردهای زنباز و بی غم استعداد خوبی ندارد معاشرتی نيست و در ارتباط برقرار کردن با دختر
می دانست ناجی ديوانه وار عاشقش است اما او مردی . خود نيز نگاهی ويژه و غير طبيعی نسبت به او داشت 

اين را هم می دانست که خودش ابداً عاشق ناجی نيست اما او را دوست . نيست که در ابراز عشق پيشقدم شود 
ناجی از آن نوع مردهايی بود که شايد از هيچ دختری . تار مرد جوان برايش جذابيت خاصی داشت رف. دارد 

می دانست  . اظهار عشق نمی شنيد اما کمتر دختری هم بود که او را ببيند و شب بدون رويای او بخواب برود 
تلفن به مرد جوان بگويد ديگر  کافی بود پشت. اگر بخواهد خيلی راحت می تواند به رابطه اش با او پايان دهد 

آن مرد مغرور اگر چه درد می کشيد اما بی ترديد بدون هيچ اعتراضی خواسته ی . نمی خواهد او را ببيند 
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. معشوقش را می پذيرفت زيرا در چنان زمانی غرور بود که بر او فرمان می راند نه عشق و خواهش 
اين که نمی توانست حتی . ت ناجی را برای خود نگهدارد می خواس. سولماز اما نمی خواست چنين کاری کند 

بعنوان يک دوست پسر به او نگاه کند برای دختر جوان خوشايند نبود ولی از سويی هم خودش را مقصر 
مقصر خود ناجی بود که هيچ تلاشی برای تصاحب او نمی کرد و فقط به مصاحبت و هم . اصلی نمی دانست 

فتار ساده ی ناجی سبب شده بود نگاه سولماز به او مانند نگاهش به يک پسر بچه ر. سخنی با او دلخوش بود 
 .  باشد اما پسر بچه ای هوس انگيز 

قبلاً زمانی که در بندر عسلويه کار . ناجی در برابر پيشنهادی که رد کرده بود پيشنهادی به سولماز داده بود 
يکبار که اين موضوع را بعنوان خاطره . رداخت می کرد بخشی از اوقات فراغتش را به ماهيگيری می پ

. برای سولماز تعريف کرد دختر جوان اظهار تمايل کرد ماهيگيری را که تا آن زمان نيازموده بود بيازمايد 
ناجی پيشنهاد کرد برای ماهيگيری به حوالی شوشتر يا دزفول بروند زيرا در آن مناطق علاوه بر وجود 

 اکز تفريحی هم تبديل شده بودند رودخانه ها و آبگيرهای زيادی وجود داشت سدهايی که به شکلی به مر
 اما سولماز حوالی مسجد سليمان را به آن جهت که با آن مناطق آشنايی . که مناسب ماهيگيری هم بودند 

 قرار گذاشتند امروز با هم به يک پکنيک چند ساعته . خوبی داشت بجای اطراف شوشتر يا دزفول برگزيد 
 در دل طبيعت بروند و البته اين در صورتی ممکن بود که در يک روز زمستانی هوا آفتابی باشد نه 

 . بارانی 
قرار بود ناجی در ميدان چهار شير در . سولماز نزديک ساعت نه سوار ماشين شده خانه را ترک کرد 

ناجی را ديد که با يک ساک سياه  قبل از آنکه فلکه را دور بزند. مهمترين تقاطع شمالی شهر منتظر او باشد 
ناجی در حال تماشای چهار شير سنگی . رنگ کوچک در دست جلوتر از يک ايستگاه تاکسی ايستاده بود 

اين چهار مجسمه که چهار شير سنگی نشسته و زرد رنگ بودند سالها بود به يکی از . وسط ميدان بود 
ها بشکلی زيبا و هنرمندانه که ستايش هر بيننده را برمی مجسمه . نمادهای مهم شهر اهواز تبديل شده بودند 
. اهواز بدون اين چهار شير سنگی نشسته اش يک چيزی کم داشت . انگيخت تراش خورده و آفريده شده بودند 

يکی رو بسوی شمال و محله های . هر يک از چهار شير نشسته رو بسوی يکی از چهار جهت اصلی داشتند 
وروش و زيتون کارمندا داشت که امروز حواشی آنها محله های ريز و درشت فراوان قديمی و خوش ساخت ک

يکی رو بسوی جنوب مسيری را می نگريست که به طرف اهواز قديم و محله های بسيار . سر برآورده بودند 
از روی  قديمی آسياب آباد و عامری رفته در نهايت پس از راه آهن و پلی که ده ها سال پيش برای عبور قطار

رودخانه کارون کشيده و پل سياه ناميده می شد دو شاخه شده يک شاخه بطرف خيابان قديمی بيست چهار 
متری که در امتداد رودخانه کارون قرار داشت رفته و شاخه ديگر مسيری را جهت داده که رونده را بسوی 

می توانست قديمی ترين پل شهر را   رونده اگر مسير اول را می پيمود. مرکز شهر و خيابان نادری می برد 
که در زمان رضا شاه روی کارون زدند و برای نخستين بار توسط آن شرق و غرب اهواز را به هم پيوند 

پلی که بخاطر قدمت و چشم انداز منحصر بفردش به مهمترين و اصلی ترين نماد . پل هلالی . دادند تماشا کند 
يک شير ديگر . بليط  اتوبوس های شرکت واحد هم چاپ می کردند شهر  تبديل شده و عکسش را حتی روی 

مسير بسيار کوتاهی که خيلی زود به رودخانه ی کارون می . با چشمهای سنگی خود به غرب خيره شده بود 
نيوسايت که در روزگار پيش از . رسيد اما پيش از آن محله های نيوسايت و ملی راه را پشت سر می گذاشت 

اشگاه مشهور شرکت نفتش که محل خوشگذارنی خارجی ها ، کارمندان عالی رتبه شرکت نفت و انقلاب با ب
ديگر اعيان شهر بود شهرتی داشت و ملی راه که آن هم شهرتش را مديون پنج نخل بلند و فلزی مصنوع دست 

وی شرق داشت چهارمين شير رو بس. هنرمندان بود که شب زير نور چراغها جلوه ی ويژه ای پيدا می کردند 
سولماز ناجی را غافلگير .  و مسيری را می پاييد که چندان اهميت نداشت و به محله ی مهمی منتهی نمی شد 

امروز سراپا . ناجی مانند هميشه شيک و مرتب بود . کرده ناگهان جلوی پای او بر ترمز کوبيده زد زير خنده 
که بر تن داشت همراه با پوتين های چرمی زيب دار  شلوار و پيراهن و کت چرمی ای. قهوه ای پوشيده بود 

بمحض ورودش فضای داخل اتومبيل .  که با لباسهايش هماهنگی جالبی داشتند همه يکدست قهوه ای بودند 
جايی او را  هر روزی هر. سولماز هرگز نديده بود کسی به اندازه ی اين پسر عطر استفاده کند . خوشبو شد 

ناجی در ماشين را بسته ساک را روی صندلی عقب اتومبيل انداخت . ديدار کرده بود خوشبو و خوش تيپ بود 
 . 
 چطوری خانم معلم ؟  -

 :سولماز در حالی که با احتياط در حال دور زدن فلکه بود و سعی داشت از کنار يک کاميون عبور کند گفت 
 ده باشی ؟ اميدوارم چيزی را فراموش نکر -
دوتا قرقره و قلاب ، مقداری زاپاس و به . همه چيز داخل ساکه . مطمئن باش همه چيز را با خودم آورده ام  -

 . مقدار کافی طعمه 
 : دختر جوان لبخندی زده گفت 

 ! فقط نگو طعمه ات کرمه  -
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من ! به اندازه ی تو لطيفه  روح من هم! نگران نباش . کرم بهترين طعمه است اما من از آن خوشم نمی آيد  -
 . هميشه از خمير برای طعمه استفاده می کنم 

 ! از خمير ؟ -
 . آرد و آب و کمی ادويه  -
 ادويه ديگه برای چی ؟  -
من گاهی به اين معجون تخم مرغ هم اضافه می کنم اما . بويش ماهی ها را بطرف طعمه جلب می کنه  -

حوصله ی بيرون رفتن و خريد کردن . دم ديدم تخم مرغ تو يخچال ندارم ديشب که داشتم خمير را آماده می کر
 . هم نداشتم 

 . پس امروز صيد خوبی در پيش داريم  -
 . اگه مکانش خوب باشه  -

 .  سولماز کمی با آينه روبروی خود ور رفت و آن را تنظيم کرد . آنها حالا در جاده ی اصلی قرار گرفته بودند 
سيزده بدر هر سال . جايی می برمت که از دريا بيشتر ماهی داشته باشه . الت راحت باشه از اين بابت خي -

 . همه ی فاميل دور هم جمع می شيم و اطراف مسجد سليمان را می گرديم 
 : ناجی با لحنی تند و خشن اما آميخته به طنز و دلپسند گفت 

   M . I . Sآه خدای من ،  -
سليمان بود که در خوزستان به ام آی اس شهرت داشت و ساکنان و مهاجران  طعنه ی او متوجه ی شهر مسجد

اين اصطلاحی بود باقی مانده از اولين سالهای تاسيس . از آنجا به اهواز را هم غالباً ام آی اسی می گفتند 
 .شرکت نفت و حضور پرشمار متخصصان انگليسی و آمريکايی در شهر 

 : سولماز خنديده گفت 
پسر خاله ام می گفت هميشه برای . ل پيش نزديک يک رودخانه ی کوچک چادر زده بوديم چهار سا -

 . ماهيگيری آنجا می آيد 
 يعنی واقعاً ماهی می گرفته ؟  -
 ببينم تو تا حالا هيچ وقت مسجد سليمان رفته ای ؟ . اين ديگه تا يکی دو ساعت ديگه ثابت ميشه  -

 .سولماز بر سرعت ماشين افزود . از پنجره بيرون را تماشا کرد  ناجی به جای پاسخ دادن روبرگردانده
 ! تو واقعاً آدم متعصب و نژاد پرستی هستی ! اين خيلی بد است ! آه  -

 :ناجی معترضانه گفت 
 . من نژاد پرست نيستم  -
 ! ولی نسبت به مسجد سليمانی ها حساسيت داری  -
 . شسته بودم اگه اينطور بود حالا کنار يکی از آنها نن -

 .سولماز موضوع را تغيير داد 
ماهی ها کمتر از . اگر چه نوعی شکاره اما عذاب وجدان نداره . فکر می کنم از ماهيگيری خوشم بيايد  -

 . حيوان های ديگه موقع شکار شدن زجر می کشند 
ن که برای نفس کشيدن اي. می دانی سخت ترين درد چه دردی يه ؟ درد خفگی و تنگی نفس ! اشتباه می کنی  -

زمان زيادی بيرون آب روی زمين بالا و پايين می . خفگی و مرگ ماهی ها آنی و فوری نيست . تقلا کنی 
 . پرند تا بميرند 

خوبی آنجا از . سولماز ناجی را به جايی برده بود که با آنچه او از پيش در ذهن تصور می کرد متفاوت بود 
در برابرش آب روانی جريان داشت که نمی . ختان وحشی محيط اطراف بود نظر او خلوت بودن و انبوه در

اما در هر حال آبراهی عريض به عرض . دانست می تواند آن را رودخانه بنامد يا بايد فقط يک چشمه بداند 
سکوت . تقريباً بيست متر بود هر چند بنظر نمی آمد عمق آن در عميقترين نقاط نيز از يک متر فراتر رود 

آنجا را تنها حرکت آب روان می شکست که همراه با آواز پرندگان گوناگون آوايی ملايم و گوشنواز ايجاد می 
ناجی به سولماز که کنارش ايستاده و چشم بر . هوا نيز اگر چه آفتابی اما خيلی سرد و سوزناک بود . کرد 

 : حرکت آب روان دوخته بود رو کرده گفت 
 شروع کنيم ؟  -

از درون آن دو . ناجی زانو بر زمين زد و ساکش را گشود . ن به او نگريست و لبخندی بر لب آورد دختر جوا
همچنين خميری . قرقره سرخ با بند آبی رنگ درآورد که به انتهای هر يک قلاب و تکه ای سرب وصل بود 

دن ادويه به آن زرد رنگ مقداری از خمير را که بجهت افزو. که آماده کرده بود را از توی ساک بيرون آورد 
بند را تا حدی که لازم می دانست از دور قرقره باز کرد بعد سنگی نسبتاً . شده بود کند و دور قلاب چسباند 

اين کار را هميشه از آن جهت انجام . بزرگ که نزديک به نيم کيلو وزن داشت برداشت روی قرقره گذاشت 
در همان هنگام يک ماهی به قلاب گير می کرد وزن زياد سنگ می داد که اگر زمانی از بند غافل می شد و 

مانع شود جانور قرقره را همراه خودش توی آب بکشد و دست ماهيگير را هم از صيد و هم از ابزار صيد 
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. ناجی از جا برخواسته پس از آنکه قلاب را دو بار در هوا چرخاند آن را به سمت جلو رها کرد . کوتاه کند 
يشتر از هشت متر از دور قرقره باز نکرده بود زيرا می دانست جايی که در برابرش ايستاده دريا او بند را ب

 .ناجی که کارش را به پايان رسانده بود بند را به طرف سولماز گرفت . نيست 
هر وقت احساس کردی انگشتت رو به سمت آب کشيده . بند را دور انگشتت بپيچ و منتظر بمان . بيا بگير  -

آن وقت بايد بسرعت شروع به کشيدن قلاب کنی و ماهی را از آب . شه بدان يک ماهی به قلابت افتاده مي
البته امواج آب ضرباتی به بند می زنند که ممکنه تو را به اشتباه بيندازه و گمان کنی کشش بند . بيرون بکشی 

 . مواظب باش فريب نخوری . بخاطر تقلای يک ماهی يه 
 کارهای او را از هنگام آماده کردن قلاب تا انداختن آن در آب بدقت زير نظر گرفته بود  سولماز که تمام

 : پرسيد 
 خودت می خواهی چکار کنی ؟ -

 .ناجی به قلاب بعدی اشاره کرد 
 . اين يکی را برای خودم آماده می کنم  -

 .داری کرد سولماز از گرفتن بند قلابی که ناجی آماده کرده و به آب انداخته بود خود
 . می خواهم اين يکی قلاب را خودم برای خودم آماده کنم . آن را برای خودت نگهدار  -

اگر چه ظاهراً تنها با شانه بالا انداختن اظهار بی تفاوتی کرد اما . سرکشی و لجبازی او برای ناجی دلپذير بود 
سولماز همان اعمال ناجی را . فلت نکرد از مشاهده و دقت در طرز کار دختر جوان هنگام آماده کردن قلاب غ

تقريباً نزديک به سی متر از . تکرار کرد و برای آنکه زياد به هم نزديک نباشند چند متری از او فاصله گرفت 
بند دور قرقره را باز کرده بود اما هنگامی که به تقليد از روش ناجی خواست آن را داخل آب پرتاب کند قلاب 

نا . نتيجه باز هم همان بود . دوباره آن را جمع کرد و يکبار ديگر پرتاب کرد ! ت حتی سه متر پيش نرف
 : اميدانه به ناجی نگاه کرده گفت 

 اين چرا درست پرتاب نمی شه ؟  -
 . ناجی که ناظر کار او بود بند را روی زمين رها کرد و بسوی او رفت 

اينطور ممکنه موقع انداختن يا . د را باز کرده ای ضمناً بيش از حد نياز بن. تو درست پرتابش نمی کنی  -
 . کشيدن دور دست و پايت بپيچه و برايت دردسر درست کنه 

 : ناجی قلاب را از دست دختر جوان گرفت و در حالی که آن را در هوا می چرخاند گفت 
دم تو دو بار درست بر من متوجه بو. ببين تو بايد قلاب را موافق عقربه ساعت بچرخانی و بعد پرتاب کنی  -

 . حالا بيا امتحان کن . يعنی قلاب را مخالف عقربه ساعت چرخاندی و پرتاب کردی . عکس عمل کردی 
 : سپس پيروزمندانه خنديده گفت . اين بار سولماز با موفقيت قلاب را توی آب پرتاب کرد 

 .حالا ببينيم کداممان می توانه اولين ماهی را بگيره  -
 . اين کار وقتگيره و آدم پر حوصله می خواهد . له کنی نبايد عج -
 . در اين صورت کاری کن حوصله ام سر نرود  -
 مثلاً چکار کنم ؟  -
 . پس برايم حرف بزن . خب جز حرف زدن کاری که اينجا از دستت برنمی آيد  -

اهش را به آبی که در نگ. ناجی بطرف قلابش رفت و بند را از روی زمين برداشته دوباره در دست گرفت 
 : برابرش روان بود دوخت و گفت 

 دوست داری چی بشنوی ؟  -
می دانم که از خاطرات . تو خيلی کم در اين باره حرف می زنی . کمی برايم از خاطراتت توی اجتماع  بگو  -

 . ده ای سربازی بيزاری اما خودت می گويی اين چند سال اخير را مثل سربازها تو کوه و بيابان سر کر
 :ناجی لبخندی زد و گفت 

 کدام بخشها را می خواهی بشنوی ؟ . و چه اندازه چيزهای عجيب و آدمهای عجيب ديدم  -
 . بخشهای خنده دارش را تعريف کن  -
تو يکی از پروژه ها کنار ما ايرانيها تعدادی . تو معلم زبان هستی پس شايد اين يکی برايت جالب باشه  -

حتماً می دانی اين جور مواقع که هيچکدام از طرفها زبان . و هندی هم کار می کردند متخصص فرانسوی 
از اين . طرف ديگه را نمی فهمه تنها راه چاره توسل به زبان انگليسيه هر چند بسيار دست و پا شکسته باشه 

ای خود به اين وسيله هم که بگذريم فقط ايماء و اشاره می ماند که بعضی ها حتی از تفهيم عادی ترين منظوره
يکبار يکی از خارجی ها بسراغ من و سه تا از همکارهايم آمد و در ! کودن بودن بد دردی يه . هم عاجزند 

آن سه .  finishحالی که با انگشت مدام ساعتش را نشان می داد با لحن خنده داری هی می گفت شما کار کی 
يکی از . آنها گفتم منظورش اينه که کار شما کی تمام ميشه به ! يعنی چی  finishتا همکار من نمی فهميدند 

بچه ها که تو حرف زدن سرآمد روزگار بود و هنوز که هنوزه هيچ طوطی خوش سخنی را مثل او پيدا نکردم 
همانطور که می خنديد هر دوتا دستش را جلوی او بالا برد و ده تا انگشتش را از هم باز کرد و گفت مستر ما 
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يارو خارجی يه که نمی دانست فيو يعنی چی با نگاه کردن به ده تا انگشت ! کارمان تمام ميشه ساعت فيو 
 oh yes , tenنهايتاً با رضايت سری تکان داد و گفت . برافراشته ی او فکر کرد کار ما ساعت ده تمام ميشه 

o , clock . ok , very good . تر بدبخت بيچاره دوباره شروع کرد داد زدن که مسten  فيو ! نه ساعت فيو
آخرش هم می خواست برود و داخل سايت را بدنبال يک ديکشنری بگردد که راحتش کردم و گفتم ! فيو ! 

حتی روی ديوار با يک تکه گچ خشک شده عدد پنچ را برای خارجی ! باورت نمی شه . بجای فيو بگويد فايو 
 ! فيو ! يه نوشت و با اشاره به آن داد می زد فيو 

زمانی که توانست خنده اش را . از شدت خنده بند از دست سولماز رها شد و خودش روی زمين نشست  
 : کنترل کند رو به ناجی کرده گفت 

 اين که گفتی جوک بود يا واقعيت ؟  -
 : ناجی سری تکان داده گفت 

مثل اين که تو ! تين خوشمزه اينجاست که عدد پنج را هم با رسم و الخط پارسی نوشته بود نه حروف لا -
 !عمرش حتی يکبار هم به هيچ ساعتی نگاه نينداخته بود 

 : آنگاه لبخند بر لب گفت . سولماز دوباره بند را در دست گرفته برخواست و ايستاد 
 باز هم از اين دست خاطرها داری برايم تعريف کنی ؟  -

 . ناجی آرام خنديد 
 هايی سر و کار پيدا کنی تا ارزش زندگی در شهرهای بزرگ را  بايد در يک چنان جاهايی با چنان آدم -
 سر و صدا و رنج بردن از شلوغی و ترافيک و گرانی و جرم و جنايت جای خود و زندگی . بدانی  

برای ما که به زندگی تو شهرهای بزرگ عادت کرده ايم ادامه دادن به . بين اجتماع انبوه انسانها هم جای خود 
تضاد .   طق دور از جمعيت يا روستاها و شهرکهای صنعتی و غير صنعتی خيلی سخته زندگی در منا

من با همين بابا که اتفاقاً فوقلاده آدم خوش . فرهنگی موجود تو چنان جاهای پرتی بيشتر از هر چيز رنج آوره 
؟ گفت يک کتاب  يکبار داشت کتابی را می خواند پرسيدم چه نوع کتابی يه. قلبی هم بود داستانها داشتم 

پرسيدم . هميشه از يک نوع شامپوی ويژه استفاده می کرد . منظورش يک کتاب رومانتيک بود ! روانتيکه 
! خاصيت اين شامپو چی يه که ولش نمی کنی ؟ جواب داد اين شامپو موجب شراوت و تارابی مو می شه 

. جا برای نشستن نبود . مانگاه سايت بردم يکبار مسموم شد ، او را به در. منظورش طراوت و شادابی مو بود 
هر چی کارگر پشت کوهی بدبخت بود از شدت درد کمر و پا درد آمده بودند داروی مسکن بگيرند و برگردند 

دکتر برايش آمپولی تجويز کرد و گفت برود و روی تختی که گوشه ی همان سالن . دوباره حمالی کنند 
سری تکان داد و مثل کسی که با خودش حرف می زنه گفت . از بکشه روبروی انبوه جمعيت قرار داشت دار

دکتر آنچنان نگاهی به ما انداخت که از . منظورش آمپول زدن تو ملاء عام بود ! آمپول زدن تو مرحله عام 
بدبختانه دوباره با همان لحن و حالت حکيمانه ! شدت شرم و خشم می توانستم او را تو همان ملاء عام بکشم 

 . دستش را گرفتم و کشاندمش سمت تخت ! رار کرد آمپول زدن تو مرحله عام تک
بياد نداشت در سالهای اخير از زمانی که کارهای . سولماز آنقدر خنديده بود که چشمانش اشک آورده بودند 

ناگهان اما . مربوط به تدريس و ورود به اجتماع حسابی سرش را شلوغ کرده بودند اين چنين از ته دل بخندد 
 : خنده اش قطع شد و با هيجان گفت 

 . يک چيزی داره انگشتم را می کشه ! اوه خدای من  -
 سپس بی درنگ همانگونه که ناجی گفته بود ضربه ای تند به زير بند زد و شروع کرد به بيرون کشيدن 

 . قلاب 
 . اميدوارم فرار نکنه . يک چيزی داره مقاومت می کنه  -
 ! م قورباغه نباشه من هم اميدوار -

سولماز بی توجه به گفته ی تمسخر آميز ناجی با ابروهای درهم کشيده که نشانگر دقت و تمرکز او بود 
 : ناگهان از سر شوق جيغی بلند کشيده فرياد زد . همچنان آرام قلاب را از توی آب بيرون می کشيد 

 . من يک ماهی گرفتم ! ماهی يه  -
بسيار خوشحال و . آب بيرون کشيد و روی خاک و سنگ ريزه های اطراف انداخت  سولماز ماهی را از داخل

 .هيجان زده بود 
 حالا چکار کنم ؟  -

 : ناجی پاسخ داد 
 . اول قلاب را از دهانش دربياور  -

سولماز بطرف ماهی رفت و روی آن . ماهی ای که دختر جوان گرفته بود کمی از يک کف دست بزرگتر بود 
ناجی به او هشدار داد مواظب بالا و پايين پريدن ماهی باشد زيرا . ی خواست خوب آن را تماشا کند م. خم شد 

و نيز اصابت دم و باله های ماهی به چشم . ممکن است هنگام تقلا کردن خاک و سنگريزه به چشمهايش بپاشد 
هی بيرون بکشد اما همين که سولماز خواست قلاب را از دهان ما. می توانست خطر کوری در پی داشته باشد 
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جيغ کوتاهی کشيده . دستش به جسم جانورخورد شروع به بالا و پايين پريدن کرد و سخت موجب چندش او شد 
 . از کنار ماهی دور شد 

 . خودت بيا قلاب را از دهان ماهی بيرون بکش . من نمی توانم  -
آرام نوک پايش را روی جسم ماهی . فت ناجی از داخل ساک کيسه ای پارچه ای درآورده بسمت ماهی ر

سولماز که . پس از آن قلاب را بيرون کشيد و ماهی را توی کيسه انداخت . گذاشت تا مانع از تقلايش شود 
 : هنوز هم هيجان زده بود پرسيد 

 چه نوع ماهی ای بود ؟  -
 . من با ماهی های رودخانه آن هم در چنين مناطقی آشنايی ندارم . نمی دانم  -

در کمتر از ربع ساعت بعد او يک . سولماز دوباره به قلاب خود خمير زد و آن را بار ديگر داخل آب انداخت 
دختر جوان در . ناجی شگفت زده به او نگاه می کرد . اين يکی از اولی بزرگتر بود . ماهی ديگر گرفته بود 

خود را صيد کرد که ناجی هنوز همان سولماز درحالی سومين ماهی . ماهيگيری هم مهارت و شانس داشت 
آن دو تا ساعت دو و نيم بعد . سومين ماهی کمابيش هم اندازه ماهی اول بود . يک قورباغه را هم نگرفته بود 

او ناجی . دختر جوان که کاملاً راضی و شاد بود . از ظهر دقيقاً بيشتر از دو ساعت سرگرم ماهی گيری بودند 
سرانجام ناجی که ديگر از گرفتن حتی يک ماهی هم . به داشت شکست داده بود را در کاری که در آن تجر

سولماز به او نگاه . نااميد شده بود شروع به بيرون کشيدن قلاب از توی آب و پيچاندن بند به دور قرقره کرد 
 : کرده لبخند زنان گفت 

 چی شد ؟ چرا دست کشيدی ؟  -
 : ناجی بی آنکه به او بنگرد گفت 

 .ت غذا خوردنه وق -
 !من اين ورا رستورانی نمی بينم  -
 !اينجا رستوران ساک منه  -
 با خودت غذا آورده ای ؟  -
 وقتی سيزده بدر اين ورا می آمديد با خودتان غذا نمی آورديد ؟  -
 ! فکر می کنی برگ درخت می خورديم  -

ا متوقف کرد و قلاب را از آب بيرون سولماز با آنکه دوست داشت همچنان به ماهيگيری ادامه دهد کار ر
 سرعت عمل او در اين کار هم از ناجی بيشتر بود و اين ناجی را که ناظر . کشيده آن را دور قرقره پيچاند 

 . ناجی نتوانست از ستايش او خودداری کند . بر کار او بود به شگفتی واداشت 
 . سرآمد ميشی  تو در همه ی کارها. عجب استعدادی برای يادگيری داری  -
 .لبخندی ملايم بر لب سولماز نشست  
 چرا اينقدر از من خوشت می آيد ؟  -
 . خيلی هم شجاع هستی . تو خيلی زرنگ و باهوشی  -
 ! فقط همين ؟ -
 . زيبا و جذاب و دلفريب هم هستی  -
 !فقط همين ؟! آه  -
 . بالاتر از همه اين که در تو مردانگی می بينم  -

 : خنديد و گفت . ای سولماز عجيب بود اين حرف بر
 . من يک زنم  -
 . بعضی ويژگيها متعلق به انسان هستند ، ربطی به جنسيت ندارند  -

. ناجی کيسه را برداشت و بطرفش رفت . سومين ماهی ای که سولماز گرفته بود هنوز روی خاک افتاده بود 
 ماهی ناجی را بياد خودش . جستجوی آب بود در آستانه مرگ دهان ظريف جانور با تکانهای آرام در 

ناجی . هر دو بسرعت بسوی مرگ می رفتند . بين او و اين ماهی يک شباهت بزرگ وجود داشت . انداخت 
زمانی که با سولماز می گذراند . ماهی را در کيسه انداخت و سعی کرد ذهن خود را از افکار پريشان بپالايد 

نگاه کردن به سولماز به او آرامش می بخشيد ،  . او به چيز ديگری بينديشد با ارزش تر از آن بود که جز 
 . دردش را تسکين می داد و از بدبينيش به زندگی می کاست 

کمی . غذای ساده ای که ناجی همراه خود آورده بود بخاطر فعاليت و گرسنگی زياد به مذاق سولماز خوش آمد 
 : نيز گفت  از غذا تعريف کرد و در تعريف از ناجی

 .اين هنری که من ندارم مثل اينکه در تو کامله . تو آشپز خوبی هستی  -
 . اگه وقت بشه می توانی يکبار شخصاً شاهد آشپزی من باشی . انکار نمی کنم  -
 .وقتش همين امشبه  -
 ! امشب ؟ -
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 پس اين ماهی ها را برای چی گرفتيم ؟ ! آره ديگه  -
جی به آسمان روشن و آبی آن روز زمستانی چشم دوخته بود و سولماز به آب نا. دقايقی در سکوت گذشت 

 اکنون از . ناجی در آرامشی محض بسر می برد . هيچيک نمی دانست ديگری به چه فکر می کند . روان 
 . رشته افکار او را صدای سولماز از هم گسست . هيچ چيز باک نداشت 

 تو از ماهی ها خوشت می آيد ؟  -
می دانی . اما حيوان مورد علاقه ی من خروسه . ودات بی آزاری هستند اگه از گروه کوسه ها نباشند موج -

. که بعضی ها از روی علاقه به برخی حيوان ها يک يا چند تا از آنها را تو خانه يشان نگه داری می کنند 
دوست دارند و  بعضی ها کبوتر بعضی ها سگ بعضی ها گربه و بعضی ها هم حيوان های ديگه را

برای من مهم . در بچگی تا اوايل نوجوانی تو حياط خلوت خانه مرغ و خروس نگهميداشتم . نگهميدارند 
من بارها شاهد تولد . خروس بود اما وقتی خروس نگهميداری مجبوری حداقل دوتا مرغ هم برايش جور کنی 

کمک من يا مادرشان با جان کندن به اين جوجه ها بودم که چطور پوسته ی تخم مرغ را می شکستند و بدون 
 . دنيا  می آمدند 

 : سولماز شايد فقط از سر لجبازی گفت 
 . فقط بدرد بدخواب کردن آدم می خوره . خروس جانور پر سروصدايی يه  -
 . البته زمانی که ساعت زنگ دار هنوز رايج نشده بود کم بودند کس هايی که چنين نظری داشته باشند  -
 . هر چند اين ويژگی جنس نر است ! ی هم پررو است خيل -
 ! آن هم با تاج بلند و دم برافراشته ! طوری حرف می زنی که انگار من خودم يک خروسم ! بس کن ! آه  -

در . با اين خنده ها پکنيک امروزشان پايانی شاد و دلپذير يافت . سولماز خنديد و خنده او ناجی را نيز خنداند 
اينجا غالباً . ماز ناجی را به آپارتمانی که متعلق به برادرش بود و در اختيار او قرار داشت برد بازگشت سول

. آن دو ساعتها در هوای سرد بيرون زمان گذرانده بودند و حالا احساس سرما می کردند . ميعاد گاه آن دو بود 
رد و نزديک آن نشست تا خود را سولماز بی درنگ شومينه را روشن ک. فضای داخل آپارتمان هم سرد بود 

ناجی هم  کنار او نشست اما نشستن کنار دختر جوان بدون . او ناجی را نيز دعوت به نشستن کرد . گرم کند 
 . شومينه هم برای گرم شدن او کافی بود 

هم صحبت او يکی از . سولماز روی مبل نشسته و با تلفن صحبت می کرد . هوا تاريک و شب برقرار بود 
 کنار پنجره ايستاده و رفت و آمد ماشينها در خيابان را تماشا . ناجی پشت به او داشت . مکارانش بود ه

تاريکی شب را انبوه چراغهای روشن خانه ها و مغازه ها و اتومبيل های در حال حرکت به همراه . می کرد 
 . چراغهای پر نور متصل به دکل های برق به چالش گرفته بودند 

 : س از پايان گفتگو گوشی را گذاشته به ناجی گفت سولماز پ
 بيرون چه خبره ؟  -

 . ناجی رو بسوی او برگرداند 
اگر انسان اين دو عضو را نداشت در اين . زبان و چشمها . تو حرف می زدی و من نگاه می کردم ! هيچ  -

 . جهان بيکاره ای علاف و اسير مغز خود بود 
 حالا کدامشان مهمترند ؟  -
 . بسته به اينه که تو دوست داشته باشی از کدام يک بيشتر استفاده کنی  -
 تو خودت کدام را ترجيح می دهی ؟  -
اعتقاد من اينه ، از چشمهايت بجا و بموقع کار بکش و در کار . من روی چشمانم حساسيت بيشتری دارم  -

 . گرفتن از آنها بيشتر از دستهايت وسواس داشته باش 
 . امروز روز مفرحی را پشت سر گذاشته و حالا به شب می انديشيد . شحال و سرخوش بود سولماز خو

 .آرام دستهايش را جلو برده دستهای او را در دست گرفت . از جا برخواسته آهسته به ناجی نزديک شد 
 . تو باشه قرار شد شام به عهده ی . اما حالا می خواهم مهارتت را تو بکارگيری دستهايت نشانم بدهی  -

ناجی چاقويی برداشته هر سه ماهی ای که صيد شده بودند را پاک و آماده طبخ کرد . هر دو به آشپزخانه رفتند 
او تنها به سرخ کردن ماهی ها در روغن اکتفا . روش او در پختن ماهی کاملاً برای سولماز تازگی داشت . 

کرد که تکه های ماهی تنها بخشی از آن را تشکيل  با سرعت عمل بالا غذايی خوشرنگ و خوشبو تهيه. نکرد 
بيش از هر چيز او از گوجه و . حين کار روش درست کردن غذا را برای سولماز شرح می داد . می دادند 

 . آب ليمو به همراه فلفل و ادويه کنار ماهی های قطعه قطعه شده استفاده کرد 
 .دگی می کردند در عين حال يادی هم از سرزمينی کرد که در آن زن

فکر کنم توی اين زمينه تو تمام . ما خوزستانی ها استاد درست کردن خوشمزه ترين غذاها با ماهی هستيم  -
 . ايران بی نظير و شهره ايم 

فعلاً که نفت ما را فقط تبديل به يک گاو شيرده برای . کاش تو زمينه های ديگه هم حرفی برای گفتن داشتيم  -
 . کشور کرده  استانهای ديگه ی
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می گويند خوزستان بخشی از ايرانه اما من عقيده دارم ايران بخشی . قبول دارم ، اما نبايد زياد هم بدبين بود  -
مگه کوروش بزرگ سازنده و پديد آورنده ايران خودش اصالتاً يک خوزستانی نبود ؟ کوروش ! از خوزستانه 

يعنی . سرزمين انشان همان بود که امروزه ايذه و حوالی آن است می دانيم . شاه انشان بود و انشان زادگاه او 
خب وقتی يک خوزستانی کشور ايران را يکپارچه می کند ستم به خود است . شمال شرق خوزستان خودمان 

 . که ما خوزستانی ها خودمان را کوچک ببينيم يا حتی گاهی غير ايرانی بدانيم 
 : سولماز شانه بالا انداخته گفت 

 . من از تاريخ سر درنمی آورم  -
! وقتی با ايرانی ها از تاريخ صحبت می کنی دود از سرشان بلند ميشه . مهم نيست ! درست مانند آشپزی  -

 . حالا بيا و دست پخت مرا بچش 
 .سولماز کمی از غذا خورد و بجهت طعم بسيار خوب آن بی درنگ شروع کرد به ستايش از آن 

فلفل چقدر آن را . چه خوشبو شده . تو بوی زخم ماهی را کاملاً گرفته ای ! بی نظيره اين غذا ! خدای من  -
 .خوشمزه کرده 

 . من اين ماهی ها را نمی شناسم اما هر چه هستند گوشت طرد و لذيذی دارند  -
 ! من امشب با يک مخترع شام می خورم ! چه افتخاری ! ابداع اين غذا را بايد بنام تو ثبت کرد  -
 : اجی درحالی که بطرف ظرفشويی می رفت گفت ن
 اديسون مخترع . البته شام خوردن با همه ی مخترع ها افتخار بزرگی نيست چون مخترع داريم تا مخترع  -

 . بود ، گيوتين هم مخترع بود 
  بعد از شام ناجی خودش شستن ظرفها را بر عهده گرفته اجازه نداد سولماز اصرار خود را عملی کرده و

اين کار را هم با چنان ظرافتی انجام داد که بار ديگر دختر جوان را به ستايش . ظرفهای غذا را بشويد 
 .  واداشت 

 ! تو خانم خوبی هستی  -
 ! من برای او هم پسر بودم هم دختر . مادرم دختر نداشت  -

چون بنظر می آمد کاری . پس از صرف چايی ناجی زمان کوتاهی کنار سولماز به تماشای تلويزيون نشست 
 : به سولماز نگاه کرده گفت . برای انجام دادن باقی نمانده تصميم به رفتن گرفت 

 . بهتره من ديگه بروم . دير وقته  -
سولماز هيچ واکنشی . نيمرخ زيبای سولماز که در برابر چشمان او بود حالتی بسيار جدی و متفکرانه داشت 

ناجی بار . د کسی بود که سخت در درون خود با خود در ستيز و کشمکش است مانن. به حرف ناجی نشان نداد 
دختر جوان بی آنکه پلک بزند ساکت و مبهم تنها به صفحه تلويزيون خيره . ديگر سخن خود را تکرار کرد 

بی  ناجی می خواست برای سومين بار گفته ی خود را بازگو کند اما پيش از آنکه لب بگشايد سولماز. شده بود 
آنکه چشم از تلويزيون برگيرد و به او نگاه کند با همان لحن لرزنده و مخملی و آميخته به هيجانی فرو خفته که 

 : برای ناجی آشنا و بسيار دلپذير بود به حرف آمد و گفت 
 . می خواهم امشب همين جا بمانی . نمی خواهم بروی  -
وت کنترل آن را روی مبل انداخته باز هم بی آنکه به از جا برخواسته پس از خاموش کردن تلويزيون ريم 

 : ناجی نگاهی بيندازد تقريباً با لحنی آمرانه گفت 
 . با من بيا  -

وارد اتاق خواب شد و ناجی هم پس از او . با گامهای آرام به راه افتاد و ناجی نيز بدون اراده بدنبال او رفت 
 : به گوش او رسيد بار ديگر لحن آمرانه دختر جوان . داخل شد 

 . چراغ را روشن کن  -
سولماز بطرف پنجره . فضای تاريک اتاق روشن شد . پس از کمی جستجو پريز را پيدا کرد و کليد آن را زد  

سپس رو به سمت ناجی برگردانده آهسته به تختخواب که وسط اتاق بود . رفته و داشت پرده ها را می کشيد 
. چشم در چشم هم دوخته  ساکت و آرام بودند . در يک سوی تخت ايستاده بود هر يک از آن دو . نزديک شد 

 . ناجی دوست داشت حرف بزند اما قادر به بيان يک واژه هم نبود 
حتی يک لحظه . در برابر چشمان او سولماز به آرامی پيراهن و پس از آن شلوار جين خود را از تن درآورد 

 : ره آمرانه به مرد جوان گفت دوبا. چشم از ناجی برنداشته بود 
 . لباسهايت را در بياور  -

. دختر روی تخت داراز کشيده لحظاتی چشمهای خود را بست . با معطلی و به آرامی پيراهن خود را درآورد 
 دختر آغوشش را . ناجی ساکت و بی حرکت او را می نگريست. سپس چشم باز کرده به ناجی نگاه کرد 

 .گشود 
 .  بيا اينجا -
 .ناجی حرکتی نکرد اما سکوت خود را شکسته به حرف آمد  
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 چطور يک بت پرست می تواند بت خود را لمس کند ؟ . تو برای من يک بتی  -
 . بتها هم نياز به نوازش دارند  -

 . سرشار بود از تمناهای زنانه و آهنگ خوش دعوتی زيبا . لحنش ديگر آمرانه نبود 
خم شده با ترديد دست داراز کرده صورت دختر را لمس . بسوی تخت گام برداشت  ناجی لبخندی بر لب آورده

از درون کلاس او تا به درون بستر او راه . ترديد در او از بين رفت و تن خود را به آغوش دختر سپرد . کرد 
 : کرد  سولماز در حالی که آرام شانه های او را لمس می کرد در گوشش زمزمه. دارازی را پيموده بود 

 به من بگو زندگی يعنی چی ؟ . دوستت دارم و اين چقدر برايم شگفت انگيزه  -
 : زمزمه کنان در گوش او ناجی گفت  
 . زندگی بازی ميان لحظات است  -
 . و من بازيچه لحظات  -

ستين اين همان لحن و آهنگی بود که ناجی نخ. تمام تنش در هيجان می سوخت . صدايش لرزان و مخملی بود 
سرانجام کار دو . بار شب هنگام دور از او پشت خط تلفن شنيده بود و حالا همبستر با او در آغوشش می شنيد 

سولماز در حالی که ناجی را در آغوش به خود می فشرد قطراتی اشک . پيکر برای يکی به اوج خود رسيد 
 .از چشمانش سرازير شد 

 . اوه ، خيلی لذت بخشه ، خيلی لذت بخشه  -
 : ناجی در گوش او زمزمه کرد 

- How do you feel ?                                                                                                          
 : و او زمزمه وار پاسخ داد 

- I am fine , very fine .                                                                                                      
ناجی دست دختر را در دست . کمی بعد هر دو کنار هم داراز کشيده به پشت خوابيده به سقف خيره شده بودند  

 : سکوت را سولماز شکسته گفت .  داشت 
 يادته چه تاپيک قشنگی درباره ی عشق نوشته بودی ؟   -
 . وشت آمد می دانم از آن خ -
 . احساس می کردم عشق از زبان تو با من حرف ميزنه  -
 . تو که به عشق اعتقاد نداشتی  -
 . حتماً لازم نيست ما شاعر باشيم تا از شعر خوشمان بيايد . اما عشق مثل شعر زيباست . هنوز هم ندارم  -

 : ناجی چشمانش را بسته آرام گفت 
 . نه ، لازم نيست  -
 . ين حد بی احساس باشی نبايد تا ا -
 . من بی احساس نيستم  -
 . ثابت کن  -
 چطور ؟  -
 . مرا در آغوش بگير  -

نفسهای دختر صورتش را نوازش می کردند و  . ناجی آهسته خيز برداشت و آرام تن او را در آغوش کشيد 
ش را بسته و تن خود را سولماز چشمهاي. طپش قلب پيکر زيبايی که به خود چسبانده بود را احساس می کرد 

 : در حالی که خيلی ملايم ناجی را نوازش می کرد گفت . اما سرانجام به تحرک درآمد . به او سپرده بود 
 . تن ورزيده ای داری  -
توی کوهستان کوهنوردی و . از باشگاه های بدنسازی بيشتر جواب می دهد . حاصل کار تو کوه و بيابانه  -

  .توی صحرا صحرانوردی 
 ! و توی دريا دريانوردی  -
 . امشب آن دريا تو هستی  -
 . اميدوارم فکر نکرده باشی حاضرم هر شبی که بخواهی برايت دريا شوم  -
اما بزودی دريايی پذيرای من خواهد شد که نه ته دارد و نه . تو چه بخواهی چه نخواهی يک دريا هستی  -

 . به ته آن برسم و تا ابد در آن شناورم بی آنکه کرانه اش را پيدا کنم تا ابد در آن فرو می روم بی آنکه . کرانه 
 . سولماز سر ناجی را ميان دستانش گرفته به چشمان او نگريست 

 . اسم آن دريا را بگو ! منظورت چی يه ؟ -
 . خواب  -
 . بله ، بايد بخوابيم . فراموشش کرده بودم ! آه بله خواب  -

ساعت . از خواب برخواسته بستر را ترک کردند احساسی مبهم نسبت به هم داشتند صبح هنگامی که کنار هم 
صبحها از ساعت . ناجی کار خاصی نداشت اما سولماز بايد آماده رفتن به آموزشگاه می شد . هفت صبح بود 
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نه تا ساعت يک ظهر در شعبه ی يک آموزشگاه در همان کيانپارس تدريس می کرد و عصرها هم که در 
با آن که هر دو کنار هم صبحانه خورده و تا زمان ترک کردن خانه با . به ی دوم توی نادری کلاس داشت شع

 . هم بودند خيلی کم با يکديگر صحبت کرده حتی بندرت به هم نگريستند 
خيلی تند درس می داد و با شتاب و . آن روز سولماز برخلاف اغلب اوقات سرکلاس کسل و بی حوصله بود 

اگر به پرسشهای شاگردان پاسخ می داد پاسخهايش کوتاه . توضيحات کامل از مطالب درسی می گذشت بدون 
بهر ترتيبی بود . به بی حوصلگی او سر درد هم اضافه شده بود . و ناقص بوده آنها را قانع نمی کرد 

ماره ی تلفن شعبه ی بمحض آن که سوار ماشين شد ش. کلاسهايش را به پايان رساند و آموزشگاه را ترک کرد 
. دوم آموزشگاه را گرفت و به منشی آنجا گفت عصر کاری برايش پيش آمده و نمی تواند به آموزشگاه بيايد 

او . منشی بايد با شاگردان او تماس می گرفت و به آنها اطلاع می داد آن روز عصر کلاس تشکيل نمی شد 
سهای صبحش در شعبه ی اول و آغاز کلاسهای بعد معمولاً شاگردان خصوصی خود را مابين پايان وقت کلا

آن روز هم دو شاگرد خصوصی داشت که قرار . از ظهرش در شعبه ی دوم توی خانه ی پدرش می پذيرفت 
سولماز با آن دو نيز تماس گرفت و قرار امروز را . بود از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر با آنها کار کند 

ده دقيقه ی بعد مادرش او . نه رسيد يکراست به اتاقش رفت و لباس عوض کرد هنگامی که به خا. کنسل کرد 
نياز داشت تنها باشد .  بسرعت چند قاشق غذا خورد و دوباره به اتاقش برگشت. را برای صرف نهار صدا زد 

احساس خوبی . آنچه ديشب رخ داد حالا برايش عجيب و غيرمنتظره جلوه می کرد. و با خودش خلوت کند
چقدر حس و حال امروزش با ديروز متفاوت . حس می کرد از درون تهی شده و فرو ريخته است . اشت ند

ناجی دليل همه آشفتگيهای ذهن و . بود و او خوب می دانست سبب اين احساسات و حالتهای متضاد کيست 
ظه ای مغز او را اما براستی ناجی در قلب او چه جايگاهی داشت ؟ حالا اين پرسش حتی لح. روان او بود 

.  هم قلبش هم مغزش به او پاسخ می دادند ناجی در آينده ی تو نقشی نخواهد داشت. آسوده نمی گذاشت 
او مردها . سرنوشت چگونه اين مرد جوان عجيب را سر راه او قرار داده بود و تا کی ؟ سولماز با هوش بود 

اما رفتاری که شب گذشته به آن تن داد . يح باشد ناجی برای او فقط می توانست يک زنگ تفر. را می شناخت 
سبب شده بود ديگر نتواند به ناجی تنها بعنوان يک جوانک رهگذر عاشق نگاه کند که فقط اجازه دارد در 

آنچه شب گذشته . سولماز می دانست حقيقت فراتر ازاين است . اوقات فراغت او را با حرفهايش سرگرم کند 
ناجی اين توانايی را داشت که او را هيجان زده کند و خواب را از چشمهايش . نبود  انجام شد بهانه ای بيش

هم از لحاظ رفتار و گفتار و شخصيت و هم از لحاظ جذابيت . ناجی برای او جذابيت ويژه ای داشت . بربايد 
تشی پيکرش ناجی کسی بود که صدايش قلب او را به طپش درمی آورد و استشمام بوی عطرش مانند آ. جنسی 

آخرين روزهايی که ناجی سر کلاس او حاضر می شد را خوب بياد داشت . را گرم کرده ذره ذره می سوزاند 
پس از ورودش فضای . هميشه در وقتی معين می آمد و پيش از ورود تنها دو ضربه ی آرام به در می زد . 

او به در و استشمام بوی عطر او  با شنيدن صدای ضربه های آرام. کلاس از بوی عطر او خوشبو می شد 
هر چند خود را کنترل کرده چيزی بروز نمی داد اما سر کلاس بی اختيار . تمام وجودش پر از هيجان می شد 

اگر متوجه می شد يا احساس می کرد . سعی می کرد طوری بشيند يا طوری بيستد که در برابر ديد او باشد 
 . م تماشا کردن او است وجودش سرشار از لذت می شد ناجی بجای تابلو يا هر چيز ديگر سرگر

سولماز درمانده و گرفتار بيهوده تلاش می کرد از ميان انبوه انديشه های جورواجورش راهی برای گريز 
 .بسوی آرامش بيابد
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 بخش ششم
 
 

 ))فقط يک اعتقاد داشت و آن هم اعتقاد به زندگی بود (( 
 ) دکتر پاسکال ... اميل زولا (                                                        

 ))مرگ ديوانگان آسان است (( 
 
 

 
 

مزدک هنوز روزهای زوج بعد . عصر روز سه شنبه بود . پس از مدتها دوباره مزدک بديدار ناجی آمده بود 
 : ز او پرسيد ناجی در ميان گفتگو ا. از ظهرها به کالج می رفت و همچنان شاگرد خانم کريمی بود 

 راستی از خانم کريمی چه خبر ؟ -
 ! هر چند اين روزها کمی عجيب و غريب شده . حالش خوبه  -
 ! يعنی چی ؟ -
يادت . تازگيها عصبی و کم تحمل نشان می دهد . خب تو خيلی وقته او را نديده ای ! نمی دانم چطور بگويم  -

از آن همه حوصله و شکيبايی . ی او را لبخند بر لب ببينی هست هميشه خندان بود ؟ حالا بندرت می توانی حت
تا دوباره سر . هيچ کس سر کلاس حق شوخی و مزه پراکنی نداره . بی نظيرش تقريباً چيزی باقی نمانده 

 . کلاسش نيايی نمی توانی بفهمی چقدر فرق کرده 
بته ديشب به او تلفن زده و دقايقی با او ال. ناجی از سه روز پيش از همان صبح روز شنبه سولماز را نديده بود 

 . صحبت کرده بود 
اين کار را پسر . مزدک توانسته بود در اداره ی پست و مخابرات استان يک کار کوچک دفتری پيدا کند 

. زمان اداری اش از هفت و نيم صبح تا حدود چهار بعد از ظهر بود . عموی مادرش برايش جور کرده بود 
آرزو داشت دوباره به کار بيزينس بپردازد اما با توجه به . د پايين و زيادی کار گله داشت اما او از دستمز

گويا گله کردنش  از زندگی تمامی . ناکاميهای بزرگش در گذشته هيچ کس با او در اين زمينه موافق نبود 
 . نداشت 

 ! چقدر لايقم و بدبخت  -
 : ناجی در پاسخ او گفت 

 . و شايد هم حق داشته باشند . ی که چنين حسی دارند توی ايران خيلی زياده باور کن تعداد کسان -
گويا . اراده ی ما در محدوده ی مغز و زبانمانه . موضوع اينه که ما فقط فکر می کنيم و حرف می زنيم  -

 . خداوند دست و پا به ما نبخشيده که مغز و زبانمان را ياری کنند 
 : گفت  ناجی سری تکان داده با تاسف

 . جگر خرگوش در سينه شير  -
 : مزدک فرياد برآورد 

 آرزوهايمان را از بين برده اند ، غرورمان را درهم  . همين که گفتی ! آه اين است حقيقت بزرگ  -
 شکسته اند ، فريادهايمان را توی گلو خفه کرده اند ، بنام آزادی يوغ بردگی بر گردنمان گذاشته اند و ما 

گويی آقايان حاکم بر اين مملکت هيچ کاری را ! ين همه ستم مانند شير ايستاده ايم و می لرزيم در برابر ا
حتی بهترين آنها هم در شناخت نيازهای اين جامعه ی عقب افتاده . مقدس تر از تحميق کردن مردم نمی دانند 

 . تند بجای آنکه حجاب از مغز مردم بردارند حجاب از موی آنها برداش. غفلت کردند 
 : ناجی شانه بالا انداخت و گفت 

 . چهل سال بعد روی همان موها هم حجاب گذاشتند  -
 ببينم ، تو نماز هم می خوانی ؟ . نماز را بايد توی بورقه خواند اما توی بورقه که نميشه زندگی کرد  -
 . به قول کنفوسيوس زندگی من نماز من است  -

 . مزدک دوباره هيجان زده شد 
مدام می گويند اخلاقيات تو دنيای امروز سقوط کرده و انسانيت کمرنگ شده و اين يعنی ! بله اين درسته  آه -

اگه امروز شهری توی جنگ ويران بشه و مردمی کشته بشن خب . اين حقيقت نداره . رسيدن به نقطه ی آخر 
ت هزار سال قبل و چه اين هفته و چه هف. انسان هرگز از روزگار خود راضی نبوده . تو گذشته هم همين بوده 
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فقط تو دنيای امروز توان تخيل انسان و آزادی بيانش افزايش يافته که اين البته تا . چه هفت هزار سال بعد 
 . حدودی بر بدبينی او هم افزوده 

 . اين درسته اما بهرحال انسانها در گذر از تاريخ تغيير می کنند  -
 : مزدک پوزخندی زده گفت 

ياد گرفته اند رانندگی کنند و با کامپيوتر کار . م ما برعکس همه جای دنيا تغييرات را گلچين کرده اند مرد -
هنوز هم ته . کنند اما هنوز که هنوزه حاضر نيستند تو مزخرفات فکری و عقيدتی خودشان تجديد نظر کنند 

و استفاده از تکنولوژی درمانی دلشان برای درمان سرطان ترجيح می دهند بجای سر زدن به پزشکان ماهر 
نوين به يک به اصطلاح امامزاده تو پرت ترين جای کشور بروند و خودشان را به ضريح پر برکت مقبره اش 

 ! و البته چقدر هم سودمند است . ببندند و آبی که کاغذهای چرک آلود رمالها را توی آن تريد کرده اند بخورند 
از آن نبود که چيزهايی را که خودش بهتر از همه می دانست برايش  هيچ چيز برای ناجی کسالت بار تر

 اما مزدک دست بر . دوست داشت مزدک هر چه زودتر خداحافظی کند و او را تنها بگذارد . تکرار کنند 
 . دار نبود 

را از ديدن سر بريده ی يک گوسفند می ترسيم درحالی که هفتصد سال پيش مغولها صدها سر بريده انسان  -
 ! چه نازک دل شده ايم . توی منجنيق می گذاشتند و داخل شهرها پرتاپ می کردند 

 . دوست من ، ما روزگاران پرشکوه هم داشته ايم  -
خب که چی ؟ بله روزگاری از سيحون تا نيل و از سند تا دانوب ، از چين تا ليبی و از يمن تا رومانی سه  -

اما ما عادت کرده ايم فقط ذکر . ن زير پای سربازان ما می لرزيد قاره ی جهان تحت فرمان ما بود و زمي
 . اگه از پيروزيهای خودمان حرف بزنيم متهم به باستان پرستی می شيم . مصيبت کنيم 

اگر زمان مساعد بود و حال خوشی داشت ناجی از گفتگو در اين زمينه ها بی نهايت لذت می برد اما حالا  
مزدک از جا . او فقط با تکان سر گفته های مزدک را تاييد کرد . فها را نداشت حال و حوصله اين نوع حر

پس بزودی اين آدم دردمند او را به حال خود رها می کرد و . ناجی در دل شاد و اميدوار شد . برخواست 
اما مزدک بجای خداحافظی و رفتن بسوی در بطرف آينه ای که روی ديوار نصب . بدنبال کارش می رفت 

 : مزدک درحالی که در آينه به خود نگاه می کرد گفت . ناجی باز هم پريشان شد . بود رفت 
دو سال پيش وقتی اولين تارهای سفيد مو را تو . باورم نميشه موهايم به اين زودی در حال سفيد شدن هستند  -

آن روز اين کار فقط ده  .فوراً يک موچين برداشتم و شروع به چيدن آنها کردم . سرم ديدم وحشت زده شدم 
 ... دقيقه وقت گرفت اما يک سال بعد تقريباً يک نصف روز زمان برد و حالا 

 : کمی مکث کرد و سپس با لحنی که بيش از پيش آميخته به حسرت بود ادامه داد 
 اوست که با ما بازی . با طبيعت نمی توان بازی کرد . حالا ديگه از موچين هيچ کاری برنمی آيد  -

 . می کند 
زمانی که مزدک حاضر شد تن به رفتن بدهد ساعت از هشت گذشته بود اما بمحض رفتن او ناجی که در دل  

ليوانی پر . بياد آورد زمان دارو خوردنش گذشته است . آرزوی تنها شدن می کرد سخت احساس دلتنگی کرد 
آخرين جرعه ی آب را سر می  زمانی که. آب کرده با بی حوصلگی داروهای رنگارنگش را مصرف کرد 

ليوان را در . کشيد از شدت درد و رنج روحی تمايل غير قابل کنترلی برای نوشيدن مشروب در او ايجاد شد 
چه باک از مردن در مستی ؟ مستی هم مانند هر چيز ديگری . دست نگهداشت و خطر می خواری را پذيرفت 

 . ناشی از اراده خدا بود 
زشک از مشروب خوردن خودداری کرده بود به همين جهت مانند گرگ گرسنه ای که مدتها به جهت منع پ

بجان گوسفند پرواری افتاده باشد ظرف کمتر از يک ساعت هر چقدر مشروب در خانه داشت را خورد و تمام 
او ابتدا قصد نداشت زياده روی کند اما با همان چند جرعه ی نخست سولماز و عشق کشنده اش در ذهن . کرد 

مشروب بر مغز . ساعت حدوداً ده شب بود . نقش بست و از آن پس ديگر در نوشيدن تسلطی بر خود نداشت 
گوشی تلفن را برداشته شماره ی موبايل سولماز . او تاثير گذاشته بود اما همچون هميشه بر زبان و پاهايش نه 

ر او را داشت هرگز با آنجا تماس نمی ناجی با آنکه شماره ی خانه ی پد. موبايلش خاموش بود . را گرفت 
تقريباً نيم ساعت گوشی تلفن را در . به تلفن آپارتمان برادر او زنگ زد اما کسی گوشی را برنداشت . گرفت 

دست گرفته گاه به موبايل سولماز و گاه به تلفن آپارتمان برادر او زنگ می زد اما کوششش بيهوده مانده موفق 
سرانجام با خشم . کس که فکرش حتی لحظه ای دست از سرش برنمی داشت نمی شد  به برقراری تماس با آن

 : گوشی را بر تلفن کوبيده فرياد برآورد 
 . آه خداوندا چه ستمکاری ، مرگ و عشق را با هم بر سرم فرود آوردی  -

نا بر عادت  گلوی لباس بيرون به تن کرد و ب. سخت به هوای آزاد نياز داشت . فضای خانه برايش سنگين بود 
از خانه بيرون زد و در سرمای بيدادگر اهواز کـه  مشهور بود . پاکيزه و تراشيده خود را به عطر آغشته کرد 

می خواست از خدا . در مستی نگاهی به آسمان انداخت . تا مغز استخوان نفوذ می کند به پرسه زدن پرداخت 
می دانست  آن روز . هر روز به تقويم نگاهی می انداخت .شکوه کند اما آسمان سراسر پوشيده از ابر بود
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اما در عدم . دومين روز يک ماه قمری است و انتظار ظاهر بودن ماه در آسمان و يک شب مهتابی را نداشت 
زيبايی شبهای . سکوتی سنگين بر محيط حکمفرما بود . ماه ستارگان جلوه بيشتری داشتند و او جويای آنها بود 

آذرخشی سهمگين درخشيده برای لحظه ای سکوت را . ديدگاه او در خلوت و سکوت شب بود زمستان از 
بی درنگ پس از آن رگباری شديد در گرفت و ناجی پيش از . شکسته فضا را در برابر چشمان او روشن کرد 

اران در آن بودن و قدم زدن زير ب. اما او قصد فرار کردن نداشت . آنکه بجنبد سراپا خيس و آب کشيده شد 
حدود ده دقيقه زير باران شديد راه پيمايی کرد . سرما برای او که گرم گرم بود آرامبخش و لذت آور می نمود 

بر سرعت قدمهايش افزوده خود را به آنجا . تا آنکه از دور چراغهای روشن يک دکه نظرش را جلب کرد 
را بطرف پنجره ی کوچکی که جنس و پول  ناجی سرش. فروشنده ی درون دکه مردی ميانسال بود . رساند 

 : از طريق آن ميان خريدار و فروشنده مبادله می شد برد و گفت 
 . يک نخ وينستون قرمز بده من  -

 : در آن حال با خنده گفت . مرد فروشنده از توی پاکت يک نخ سيگار وينستون قرمز درآورده به ناجی داد 
ونهايی هستی که تو اين دوروزمانه فقط موقع باران برای هواخوری از هی رفيق چی شده ؟ نکنه تو هم از ا -

 . خانه درمی آيند ؟ لااقل چترت را با خودت می آوردی 
 : ناجی با بی اعتنايی يک اسکناس صد تومانی جلوی او انداخته با خشونت فقط گفت 

 . کبريت  -
 . مرد دستش را از پنجره بيرون برد تا به او کبريت بدهد 

 حالا چرا اينقدر اکشنی ؟  -
دو سه پک عميق به سيگار زد و دود را . ناجی سيگارش را آتش زد و کبريت را به مرد فروشنده بازگرداند 

يک تابلوی بزرگ سرخ رنگ و . نگاهش به آنچه در برابرش قرار داشت خيره شده بود . از بينی بيرون داد 
رگبار باران همچنان . تقريباً چهل متری او نصب بود  روشن که بر سر در يک تاکسی سرويس در فاصله ی

در حالی که از سراپايش آب می چکيد وارد دفتر . ناجی با گامهای آهسته بطرف آژانس راه افتاد . ادامه داشت 
 : آژانس شده به رسپشن آنجا که با شگفتی به او نگاه می کرد گفت 

 . مسيرم کيانپارسه . يک تاکسی می خواهم  -
هر چه فحش بود . تا رسيدن به مقصد فک و زبانش لحظه ای آرام نگرفتند . نده آدم بسيار پرحرفی بود ران 

نثار شهرداری اهواز می کرد که به اوضاع شهر رسيدگی نمی کرد و با بارش باران هر خيابان برای خودش 
باران هنوز . ی بر زبان نياورد در مقابل ناجی تا زمان پياده شدن حتی واژه ا. تبديل به يک کانال آب می شد 

چراغهای . ناجی در برابر مجتمعی ايستاده بود که آپارتمان برادر سولماز در آنجا بود . هم قطع نشده بود 
موبايلش را . از کنار جاده به درون پياده رو رفت و زير سايبان يک گلفروشی ايستاد . آپارتمان روشن بودند 

نه تلفن . اما کوششش باز هم بيهوده بود . رد به تماس گرفتن با سولماز از جيب درآورده دوباره شروع ک
همراه سولماز و نه تلفن آپارتمانی که چراغهايش در برابر چشمان ناجی روشن بودند هيچيک به تماسهای او 

اش گلفروش داشت آماده می شد مغازه . روبرگرداند و نگاهی به ويترين گلفروشی انداخت . پاسخ نمی دادند 
ناجی پا درون مغازه گذاشت و يک شاخه گل سرخ از ميان . ساعت نزديک دوازده شب بود . را تعطيل کند 

. بی شک او آخرين مشتری امشب بود . انبوه گلهای سرخی که در يک گلدان چيده شده بودند بيرون کشيد 
از مغازه خارج . گرفت  بدون حرف زدن يک پانصد تومانی به مرد گلفروش داد و دويست تومان از او پس

پيش از آن که به . شد و زير بارانی که آنشب شهر اهواز را زير شلاق گرفته بود عرض خيابان را طی کرد 
ناجی نمی خواست اين . نزديک مجتمع مسکونی برسد در آن باز شد و مردی جوان پا توی خيابان گذاشت 

بر سرعت گامهايش افزوده پيش از آن . ت بدهد فرصت طلايی که با خوش شانسی نصيبش شده بود را از دس
لحظاتی بعد در برابر در آپارتمان مورد نظرش . که مرد در مجتمع را پشت سر خود ببندد وارد ساختمان شد 

از برداشتن انگشت از روی زنگ خودداری . دستش را روی زنگ گذاشت و آن را فشار داد . ايستاده بود 
اگر چه مانند فردی که در حال خفه شدن بود و نياز به . ر زنگ بخورد تا بسوزد با خود گفت بگذار آنقد. کرد 

ولی در باز شد و . هوا داشت محتاج و مشتاق ديدار سولماز بود اما آرزو می کرد در برويش باز نشود 
حوه ترس او از ن. ديدن ناجی شگفتی را در او جايگزين ترس کرد . سولماز هراسان در برابر او ظاهر گشت 

دختر جوان کاملاً جا خورده و حتی توان . ی زنگ خوردن ممتد و قطع نشدنی زنگ آپارتمان ايجاد شده بود 
ساکت و بی حرکت با دهانی نيمه باز ناجی را که پريشان و سراپا خيس و آب چکان . حرف زدن هم نداشت 

لبخندی کمرنگ بر لب آورده گفت ناجی . هيچيک هرگز ديگری را در آن حال نديده بودند . بود می نگريست 
 : 
 . سکوت قشنگه اما نه برای تو  -

 . سپس شاخه گل سرخ را بطرف او گرفت 
 . بگذار تو را بو کند تا بداند خداوند از او خوشبوتر را هم آفريده  -

 . سولماز بی آنکه چشم از ناجی بردارد بدون اختيار و اراده دست داراز کرده شاخه گل را از او گرفت 
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 . کاش به زنگ در هم مثل زنگ تلفن بی اعتنا بودی  -
خواست چيزی بگويد اما ناجی رو از . غمی که در نگاه و لحن ناجی موج می زد قلب سولماز را درهم فشرد 

سولماز درنگ نکرد با شتاب خود را به اتاق خواب . او برگردانده بسرعت از جلوی چشمهايش ناپديد شد 
روسريش را در دست . در بند بستن دکمه های مانتو نبود و چنين هم نکرد . بر تن کرد  رساند و مانتويش را

خيابان . کمی بعد در خيابان بود . گرفته بی آنکه لحظات را برای بر سر کردن آن هدر دهد از خانه بيرون زد 
اران در حال رفتن ناجی را ديد که زير ب. بجهت وجود چراغهای پرنور و پرشمار هر شب تا صبح روشن بود 

دختر جوان زير باران شروع به دويدن کرد و . تقريبا هفتاد هشتاد متر با او فاصله داشت . و دور شدن بود 
در حالی که سخت نفس نفس می زد و . در برابرش قرار گرفت و او را متوقف کرد . خود را به ناجی رساند 
 : سر تکان می داد گفت 

 !دانستم ديوانه ای  می دانستم عاشقی اما نمی -
صحنه ی دردناک ديدن پاهای . مانتويش باز و روسری در دستش بود . ناجی سراپای او را از نظر گذراند 

سولماز آنقدر شتاب زده از خانه بيرون زده بود که حتی يک جفت دمپايی به پا نکرده و با . برهنه ی او بود 
با بغضی در گلو و . ناگهان خشم بر دختر جوان چيره شد .  پاهای برهنه روی آسفالت بدنبال ناجی دويده بود

 : صدايی بلند و شبيه به فرياد گفت 
کی به تو اجازه داده اين وقت شب بسراغ من بيايی ؟ کی گفته من وظيفه دارم به تلفن تو پاسخ بدهم ؟ مگه تو  -

 د ؟ آخه تو از کجا پيدايت ش. کی هستی ؟ تو داری آينده ام را خراب می کنی 
اما اين . صدايش فراتر از صدای برخورد قطرات باران بر زمين بود و بيشتر سکوت شب را می شکست 

صدای خشم آلود برای ناجی آهنگی لطيف و سرشار از مهر بود که طوفانی از احساسات يک زن زيبا در آن 
قطرات باران روی قطرات اشک و . بغض سولماز ترکيد و اشک از چشمهايش سرازير شد . يافت می شد 

. نوری در آسمان پديدار شد و لحظاتی بعد صدای سهمگين آذرخش در فضا پيچيد . صورتش  درهم آميختند 
 . ناجی دست داراز کرده صورت دختر را لمس کرد 

 . خشم تو طبيعت را به خشم می آورد  -
ی داشت و ناجی را دنبال خود می خيلی آرام قدم برم. سولماز دست ناجی را در دست گرفت و آهسته راه افتاد 

. فقط متوجه بود دختر جوان درست نمی تواند راه برود . ناجی توان حرف زدن و مخالفت کردن نداشت . برد 
. از خود و در خود احساس شرم می کرد . پاهايش بخاطر پا برهنه دويدن روی آسفالت جاده زخم شده بودند 

براستی از او چه طلب می . گرفته و آرامش را از او سلب کرده بود چنين موجود پاک و زيبايی را به بازی 
کرد و چه می توانست به او بدهد ؟ حقيقت نيز جز اين نبود که او داشت آينده ی اين دختر شايسته و بی گناه را 

 . تباه می کرد 
می کرد و چيزی بروز با اين حال شکايتی ن. درد زخمها هنگام گام برداشتن دختر جوان را بستوه آورده بود 

 فقط پس از رسيدن به خانه و داخل شدن بود که خود را روی مبلی انداخت و احساس آسودگی . نمی داد 
 . کرد 

. سولماز ناجی را کنار مبل روی زمين نشانده و سر او را ميان دستانش گرفته روی زانوان خود گذاشته بود 
درست مانند آن بود که سر . ت او را نوازش می کرد دختر جوان با موهای او ور می رفت و سر و صور

خم شد . آن هنگام احساس سولماز نسبت به ناجی چيزی فراتر از اين نبود . کودکی را بر دامن خود داشت 
 : دهان بر گوش ناجی گذاشته آرام گفت 

. اتاق خواب بروی  می خواهم پاشی و به. من اينجا لباس مردانه ندارم . بايد لباسهايمان را عوض کنيم  -
 . قبل از خواب بايد کمی به سر و وضعم برسم . لباسهايت را بکن و منتظر من شو 

 : ناجی تکانی خورده خواست چيزی بگويد اما سولماز دوباره به همان آرامی ولی اينبار آمرانه گفت 
 . من خودم را آماده می کنم . برو و آماده شو . فقط همين  -

در بستر نيم خيز شده به جای . شم گشوده از خواب بيدار شد ساعت هشت و نيم صبح بود هنگامی که ناجی چ
يک تکه کاغذ که روی آن يک شاخه گل سرخ گذاشته شده بود بر جای پيکر . خالی سولماز نگاهی انداخت 

با خود آورده اين همان شاخه گلی بود که ديشب خريده و . ناجی کاغذ و گل را برداشت . دلپسند او قرار داشت 
لباسهايت را نزديک شومينه گذاشته ام اما فکر . فکر رفتن را از سرت بيرون کن . (( کاغذ را خواند . بود 

وقتی برگردم خواهی ديد . اگر می توانی چيزی برای نهار درست کن . نمی کنم تا پيش از ظهر خشک شوند 
 . ))دوستت دارم ، سولماز . پزی به رخم بکشی دوست دارم يکبار ديگر هنرت را در آش. چقدر گرسنه هستم 

اينها چيزهايی بودند که دختر جوان پيش از ترک خانه و رفتن به آموزشگاه روی کاغذ برای ناجی يادداشت 
ترجيح می داد به خانه اش برگردد اما لباسهايش هنوز خيس و . ناجی برخواسته بستر را ترک کرد . کرده بود 

لباسهايش را با رعايت . ضمناً نمی خواست خواسته ی سولماز را ناديده بگيرد . د غير قابل پوشيدن بودن
اميدوار بود تا پيش از آمدن سولماز آنقدر خشک شوند که بتواند آنها را به تن . احتياط به شومينه نزديکتر کرد 

ی نهار چه می تواند ساعتی را با تماشای تلويزيون سپری کرد و سپس به آشپزخانه رفت تا ببيند برا. کند 
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پيش از آمدن سولماز تدارک غذا را ديده بود و لباسهايش را بدون اعتنا به خشک يا تر بودنشان . درست کند 
. هنگامی که سولماز وارد خانه شد برخلاف انتظار هيچ اثری از خستگی در او ديده نمی شد . به تن کرده بود 

در حال تعويض لباس شروع کرد به حرف زدن در مورد کلاس  .شاد و خندان بسوی ناجی رفته او را بوسيد 
پس از نهار دختر جوان گيتارش را برداشت و نزديک به نيم . درسش ، شاگردانش و نحوه تدريس امروزش 

سولماز او را می شناخت و . ناجی کم حرف می زد و حتی کم به او نگاه می کرد . ساعت هنرمندانه گيتار زد 
بنظر . می دانست او روحيات و اخلاقيات مردان عادی را ندارد . ند چه احساسی دارد می توانست حدس بز

دختر جوان شک نداشت اگر . می آمد از درون درهم شکسته و سخت سرگرم سرزنش کردن خودش است 
 : با لحنی ملايم به او  گفت . ناجی همين حالا او را ترک کند ديگر هرگز بسويش نخواهد آمد 

 ی کمی گيتار زدن ياد بگيری ؟ دوست دار -
 . پيشنهاد جالبی بود و لبخند بر لب ناجی نشاند 

تو هميشه برای آموزش دادن آماده ای اما اين شاگرد ديگه گنجايشی برای يادگيری هيچ چيز . نه خانم معلم  -
 . نداره 

 مشکلی پيش آمده ؟ از من ناراحتی ؟  -
 . شايد ناسپاس باشم اما نه در مورد تو  -

 .سولماز خنديد 
 نظرت در مورد من چی يه ؟ . نظرت را صراحتاً در مورد من بگو  -
. آن هم کسی که مادر زاد کور رنگ بوده . مثل اينه که نظر يک آدم کور رنگ را در مورد رنگها بپرسی  -

 . درست مثل نادان ها او قلب زيبايی را نمی بينه . می بينه اما تشخيص نمی دهد 
 رنگی خوشت می آيد ؟ از چه  -
 ... از صورتی و از سياه و از سرخ و از سفيد و از آبی و از قهوه ای و از سبز و از  -

 .سولماز حرف او را بريد 
 . از همه رنگهای طبيعت ! آه فهميدم  -

 : و پس از مکثی کوتاه ادامه داد 
 . پس تو اصلاً کور رنگ نيستی  -

 : ناجی ستايشگرانه او را نگريست 
 . و تو طبيعتی هستی با همه ی رنگهای قشنگ  -

. اما به همان آرامی خنده از لبهای سولماز دور شده حالتی پرسش آميز جايگزين آن شد . هر دو آرام خنديدند 
 : در حالی که عميقاً به ناجی نگاه می کرد گفت 

 . من فکر می کنم تو داری خودت را آزار می دهی  -
ه به سکوت روی برد ناجی سر به زير انداخ منتظر بود مقاومت هم صحبتش . سولماز چيزی نمی گفت . ت

ناجی بی . انتظار او سرانجام پاسخ داد . درهم بشکند و شروع کند به حرف زدن در مورد ناگفته های قلبی اش 
 .آنکه به او نگاه کند به حرف آمد 

است مغز استخوانش را بيرون بکشند او چه حالی اگه دستها و پاهای کسی را ببرند و درحالی که هنوز زنده  -
 . خواهد داشت ؟ چه احساس خواهد کرد ؟ من اين روزها گاهی چنين حسی دارم 

 اين ناشی از چی يه ؟  -
 : اين بار به چشمهای دختر نگاه کرده گفت . ناجی به اين پرسش پاسخ نداد 

 . نمی خواهم بيشتر از اين تو را آزار بدهم  -
 .رام خنديد سولماز آ

 . ولی تو مرا آزار نمی دهی  -
 اگر روزی انبوهی از دردها بر سرت آوار بشن چکار می کنی ؟  -
 . خب مردم توی اين جور مواقع معمولاً به کسی که اسمش خداست رو می برند و به او شکايت می کنند  -
 تو چکار می کنی ؟  -
 . رف زدن با خدا و نيايش کردن با او ح. شايد من هم همين کار را بکنم . نمی دانم  -
اين چه دردی را درمان می کنه ؟ خداوند ملياردها مليارد کهکشان ، ملياردها مليارد ستاره ، ملياردها مليارد  -

پس آنقدر بيکار نيست که بيستد و . سياره و ملياردها مليارد چيز ديگه داره که بايد به همه ی آنها رسيدگی کنه 
 . نيايشهايت را فقط برای خودت و همبسترت نگهدار . گوش بدهد  به حرفهای تو

 . سولماز گردنش را کج کرده سرش را بطرف شانه اش متمايل ساخت 
گاهی . درست مثل خود من . پس بايد نتيجه گيری کنم تو هميشه دوست داری برخلاف جريان آب شنا کنی  -

طرف هم جذب بشيم بودن همين ويژگيهای عجيب و فکر می کنم چيزی که موجب ميشه ما مثل آهن ربا ب
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نه من می توانم مثل بقيه دخترها يک زندگی عادی داشته باشم و نه تو می توانی به . غريب تو وجودمانه 
 . سبک پسرهای جامعه ی ايران زندگی کنی 

 . ناجی آرام دستانش را به هم کوبيد 
 توده ی مردم تفاوت حس کنم بيشتر احساس خوشبختی  من هر چقدر بيشتر ميان خودم و. انکار نمی کنم  -

 . می کنم 
کنارش بر لبه ی مبل نشسته دستهايش . سولماز گيتار را بر زمين گذاشته از جا برخواسته به ناجی نزديک شد 

 : دهان به گوش او نزديک کرده گفت . را روی شانه های او گذاشت 
 چقدر دوستم داری ؟  -

 . ه کرد ناجی به چشمان او نگا
 . چند بار اين را می پرسی ؟ زنها مثل بچه ها عاشق اين يک پرسشند  -
 . و هر مردی بتواند به اين پرسش پاسخ قشنگتری بده پيروز ميدانه  -

بوسيدن از نظر هر دو يک هنر بود که بايد . هر دو در عشقبازی هنرمند بودند . شروع کردند به بوسيدن هم 
آن دو متوجه ی صدای . اما اين هنر نمايی در آن لحظه برايشان گران تمام شد . شد به رخ ديگری کشيده می 

زمانی به بوسيدن يکديگر پايان دادند که مردی در . آرام چرخيدن کليد در قفل و گشوده شدن در نشدند 
انند شخصی برق م. سولماز به آرامی بلند شده ايستاد . برابرشان ايستاده بود و عشقبازيشان را تماشا می کرد 

مدتی وقت گرفت . گرفته و شوک زده با صورتی رنگ پريده و دهانی نيمه باز به مرد مقابلش نگاه می کرد 
 : تا بخود آيد و با صدايی آرام بگويد 

 . تو کی آمدی ؟ هيچکس از آمدنت چيزی به من نگفته بود ! جمشيد  -
کت و . چهار شانه بود و نسبتاً بلند قامت . گذاشته بود او مردی بود که تقريباً دوران جوانی خود را پشت سر 

از هر نظر يک . شلوار سرمه ای به تن داشت و يک کيف دستی جمع و جور مشکی توی دست گرفته بود 
مرد با . با اين حال در آن هنگام بسيار خشمگين نشان می داد . شخص معتبر و متشخص بنظر می آمد 

 : ت عصبانيت زياد و طعنه زنان گف
 . می دانی که از غافلگير کردن ديگران خوشم می آيد اما اين بار خودم غافلگير شدم  -

واقعاً گيج شده و نمی دانست . ناجی همچنان نشسته بود و گاه به سولماز و گاه به مرد ناشناس نگاه می کرد 
 .  اما سولماز تا حدودی خود را باز يافت . بايد چه واکنشی نشان دهد 

 . وانم توضيح بدهم می ت -
 : مرد دوباره با خشم گفت 

 . توضيحت را با خودت ببر به جهنم  -
سولماز حداقل برای آن که ناجی را از يک سوء . سپس گام برداشته به داخل يکی از اتاقهای آپارتمان رفت  

 : تفاهم احتمالی درآورد رو به او کرده آرام گفت 
 . تو همين جا بمان . من بايد با او صحبت کنم . درم جمشيده او برا. چيزی نيست ، نگران نباش  -

شايد اگر در حال بوسيدن يکديگر غافلگير نشده بودند می توانست ادعا کند ناجی فقط يکی از شاگردان اوست 
هر چند با در ميان نبودن هيچ دفتر و مداد و کتابی اين . که در آن هنگام با او کلاس خصوصی داشته است 

دختر جوان درحالی که حالا ديگر کاملاً برخود مسلط شده بود با گامهای محکم . نيز قابل باور نمی نمود گفتار 
بسختی از اين برخورد . ناجی ساکت و بی حرکت برجای خود نشسته بود . بدنبال برادرش بداخل اتاق رفت 
. انی بود از آشوب و شرم ظاهرش ساکت و آرام اما درونش سراسر طوف. نامنتظره متاسف و ناراحت بود 

حتماً سولماز آهسته . از توی اتاق هيچ صدايی بگوش نمی رسيد . حالا براستی داشت آرزوی مرگ می کرد 
اما ناگهان صدايی در فضای ساکت خانه طنين افکند و تمام وجود ناجی را . در حال گفتگو با برادرش بود 

می توانست حدس بزند کسی که آنچنان کشيده ی محکمی را ناجی . صدای يک سيلی بسيار محکم بود . لرزاند 
. برخواسته بسرعت خانه را ترک کرد . ديگر ماندن در آنجا برايش تحمل ناپذير بود . دريافت کرده کيست 

دوست داشت شروع به دويدن . هنگامی که از مجتمع مسکونی وارد خيابان شد بسختی می توانست نفس بکشد 
ز آنجا دور شود اما بزودی دريافت آنقدر آشفته و درهم ريخته است که حتی نمی تواند کند و تا می تواند ا

هنوز بيست گام بيشتر از ساختمان فاصله نگرفته بود که سولماز هم بدنبال او پا به خيابان . درست راه برود 
دختر . متوقفش کرد  مانند شب گذشته دوان دوان خود را به ناجی رساند و با ايستادن در برابر او. گذاشت 

 : جوان با دستپاچگی بحرف آمده گفت 
 . رنج سفر روی اعصابش تاثير گذاشته . او خيلی خسته است  -

دست لرزانش را آرام زير چانه ی . ناجی بسمت چپ صورت سولماز که کاملاً سرخ شده بود می نگريست 
 : دختر قرار داده با صدايی لرزان فقط گفت 

 . صورتت  -
 .دست او را ميان دستهای خود گرفت و لبخندی بر لب آورد  سولماز
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تو ! فقط همين . يک لحظه کنترلش را از دست داد . او برادر منه و چندين سال از من بزرگتره . مهم نيست  -
 . نبايد ناراحت باشی 

 : ناجی درحالی که با تاثر سر تکان می داد با لحنی آرام گفت 
مرا بخاطر ! آه خدايا . نبايد ديشب اينجا می آمدم . مرا ببخش . اين تحقير بشی نمی خواهم تو بيشتر از  -

 . احساس حماقت می کنم . اگه يک کلمه حرف می زدم وضع بدتر می شد . سکوتم هم ببخش 
در آخرين لحظه چشمان مرد جوان را . سولماز خواست چيزی بگويد اما ناجی راه افتاد و از کنار او گذشت 

ک ديد و به همين خاطر برای اجتناب از بيشتر شکسته شدن غرور او از رفتن به دنبالش خودداری پر از اش
. ناگزير برای برداشتن آنها دوباره بداخل خانه بازگشت . کيف و سويچ ماشينش توی آپارتمان بودند . کرد 

ميان دو دستش گرفته و  سولماز برادرش را درحالی ديد که روی مبلی نشسته و سرش را که بزير افکنده بود
 : او که متوجه ی حضور سولماز شده بود با لحنی آرام که ديگر هيچ نشانی از خشم نداشت گفت . می فشرد 

 . مرا ببخش ، کارم زشت بود  -
کيف و سويچش روی همان ميز . سولماز بدون اعتنا به او بسمت ميزی که تلفن روی آن قرار داشت رفت 

گامی که کيف و سويچ خور را برمی داشت چيز ديگری هم همانجا نزديک تلفن توجه هن. کنار گوشی بودند 
دسته کليد ناجی بود که همه جا همراهش بود و آنجا جا . او بخوبی آن شیء را می شناخت . اش را جلب کرد 

به خانه را پيدا بدون اين کليدها امکان ورود . کليدهای دسته کليد همه مربوط به خانه ی او بودند . مانده بود 
سولماز با انديشه ی پشت در ماندن ناجی بيرون از خانه در سرمای زمستان دسته کليد او را نيز . نمی کرد 

به محض سوار شدن به اتومبيل و . همراه با کيف و سويچ خودش برداشته با شتاب آپارتمان را ترک کرد 
. داشت و شماره ی آموزشگاه را گرفت در آن حال گوشی همراهش را بر. روشن کردن آن حرکت کرد 

. درخواست سولماز از منشی برای کنسل کردن کلاسهای آن روز عصر او با اعتراض شديد منشی روبرو شد 
سولماز . تا آغاز کلاس مدت زيادی نمانده بود و از نظر منشی ديگر برای خبر دادن به شاگردان دير بود 

اميدوار بود در پيدا کردن خانه ی . ع کرده بر سرعت ماشين افزود بدون توجه به غرولندهای او تماس را قط
اما به لطف . پيش از اين تنها يکبار و آن هم نيمه شب اين مسير را پيموده بود . ناجی دچار مشکل نشود 

از . ماشين را جلوی در خانه نگهداشته از آن پياده شد . حافظه ی توانايش در يافتن خانه مشکلی پيدا نکرد 
بادی سرد و سوزناک می وزيد و خيابان کاملاً خلوت بود و آمد و رفتی در آن ديده نمی شد . ناجی خبری نبود 

سولماز چنين انديشيد که او با ماشين شخصی مسير طولانی کيانپارس تا آن منطقه را طی کرده درحالی که . 
پس بعيد نبود که او هنوز به خانه . ه کند ناجی بايد برای رساندن خود به آنجا از ماشينهای کرايه ای استفاد

به همين خاطر . احتمال داد ناجی با ديدن ماشين او جلوی در از آمدن بطرف خانه خودداری کند . نرسيده باشد 
. دوباره پشت فرمان نشسته ماشين را حدود سی متر جلوتر برده مقابل در يک خانه ی ديگر پارک کرد 

انتظارش . و براحتی می توانست با نگاه کردن در آينه پشت سرش را ببيند چراغهای خيابان روشن بودند 
سولماز لبخند بر . ناجی بود که با گامهای آرام و سری به زير افکنده بسوی خانه می آمد . چندان طولانی نشد 

تی کيف ناجی بارها و بارها همه جيبهايش و ح. لب درماندگی او را از نيافتن دسته کليدش تماشا می کرد 
سرانجام هنگامی که نااميد شد و . حتماً يادش رفته بود کليدهايش را جا گذاشته است . پولش را وارسی کرد 

تصميم داشت از در حياط بالا رفته بداخل خانه بپرد سولماز دنده عقب گرفته با سرعت بالا ماشين را به عقب 
ده  از آن پياده شده درحالی که می خنديد به سوی ماشين را خاموش کر. رانده ناگهان در برابر او ظاهر شد 

 سولماز به او نزديک شده با لبی خندان . ناجی مبهوت و شگفت زده به او خيره شده بود . مرد جوان رفت 
 : گفت 

 . با اين حال از عشقت دست برندار . تاوان عشق چقدر سنگينه ! آه پسرک بيچاره ام  -
 . رفت دسته کليد را جلوی چشمان او گ 
 ! مرا به کاخت دعوت نمی کنی ؟ -

 .ناجی دسته کليد را از او گرفت 
 . تو حالا بايد سر کلاس باشی  -
 . فدای تو  -
 . لبخندی کمرنگ بر لب مرد جوان نشست  
 . چيزی را فدای من نکن که ضرر می کنی  -
سولماز آرام گام . دعوت کرد  در حياط را گشوده کنار رفته با اشاره ی دست دختر جوان را به داخل شدن 

سپس در حالی که . ناجی هم پس از او داخل شده در را پشت سر خود بست . برداشته پا توی حياط گذاشت 
 : جلو افتاده بود گفت 

 . بيا تو ! نترس ، گم نمی شی  -
از نظر می  ناجی به سولماز که با کنجکاوی اطرافش را. فضای توی خانه از گرمای مطبوعی برخوردار بود 

 . گذراند نگاه کرد 
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هر . اما هميشه تميز و پاکيزه نگهش می دارم. می بينی که خيلی هم ريخت و پاشه . اينجا زياد مجهز نيست  -
 . کس تعريف ويژه ی خودش را از نظم داره اما پاکيزگی همه جا يک تعريف داره 

دختر جوان دور خودش می چرخيد . داشت ناجی کاپشنش را از تن درآورد و سولماز روسريش را از سر بر
 : ناجی گفت . و هيجان زده بنظر می آمد 

 . من می روم چيزی برای خوردن بياورم . تو برو بشين  -
 . سولماز به او نگاه کرد 

 می توانم کمی اينجا دور بزنم ؟ . نه ، من چيزی نمی خورم  -
 . ناجی شانه بالا انداخت 

 . هر چقدر دلت بخواهد  -
با وجودی که سولماز گفته بود ميل به خوردن چيزی . دختر را به حال خود رها کرد و به آشپزخانه رفت  

کنار فنجانها درون يک . ندارد کمی شير داغ کرد و در دو فنجان که توی يک سينی قرار داده بود ريخت 
دست آشپزخانه را ترک کرده پشقاب تعدادی بيسکويت کرم دار کاکائويی بشکلی مرتب چيد و آنگاه سينی در 

. به سولماز که توی اتاق پذيرايی مقابل دکور آنجا ايستاده و وسايل تزيين بخش آن را تماشا می کرد پيوست 
سولماز چشم به يک بطری شيشه ای دوخته بود که بسبک مراکز آزمايشگاهی و جانور شناسی ماری  درون 

 : ناجی به او نزديک شده گفت . ند آن انداخته و رويش الکل زرد صنعتی ريخته بود
آشنايی مرگباری بود اگه او . حين کار روی يک خط لوله تو يک ناحيه ی کوهستانی به هم برخورد کرديم  -

 . هر چند در هر حال مرگبار شد اما نه برای من . قبل از من پيش دستی می کرد 
 چطور گرفتيش ؟  -
 . نداشت  داشتن دست مزيتی بود که من داشتم و او -

 . ناجی بطرف مبلهايی که در ميانه اتاق دور يک ميز پايه کوتاه مستطيلی شکل قرار داده شده بودند رفت 
 سولماز نيز دست از تماشای . سينی را روی ميز گذاشت و خود روی يکی از چهار مبل موجود نشست 

 .دکور برداشته به سوی او رفت 
 انم ؟ اين را بايد نشانه ی شجاعت تو بد - 
 ! نه ، نشانه ی ديوانگی من  -

 .سولماز روبروی او نشست 
 تو ديوانه وار از خطر کردن خوشت می آيد ، دليلش چی يه ؟  -
من . خود را به خطر انداختن هميشه برای من انرژی بخشه . شايد توضيح علتش خنده دار باشه اما واقعيته  -

 ! باطری ای هستم که مدام بايد شارژ بشه 
 : تر جوان لبخندی زده گفت دخ

 . گاهی با عشق و گاهی با خطر  -
 . زياد فرقی با هم ندارند  -
 فکر نمی کنی اين نوعی حماقت باشه ؟  -
 . اوضاع تو ايران کاملاً برعکسه . اگه بودم تا اين حد رنج نمی کشيدم . شايد باشه ، اما من احمق نيستم  -

 حرف چه دردی را دوا می کنه ؟ ! بگذريم ! آه ... عذابه و اينجا  همه جای دنيا اگه عقل نباشه جان در
 . نعمتی که خدا به بعضی نمی دهد تا رنج بکشند . پس از نظر تو حماقت يک نعمته  -
گاهی با خودم می گويم ای . روزی در دل به يک احمق گفتم ای کاش دنيا آنقدر کوچک بود که تو هستی  -

 کدام خدايی می داند . در اين صورت ديگر هيچگاه احساس حماقت نمی کردم  .کاش احمق بودم ، ای کاش 
با اين . نمی توانم احمق باشم و اين درد جانکاهی است در جامعه ای که همه احمقند . من چقدر رنج می کشم 

 . حال می توانم ديوانه باشم 
 : ناجی لحظاتی مکث کرده آنگاه با صدايی بلندتر ادامه داد 

 ! چرا لطف احمق بودن را از من دريغ کردی ؟ پاسخ می شنوی ، ناسپاس مباش ! د می زنی ، خدايا فريا -
 ! آه چه می گويد ؟... می گويی ، راحت نيستم ، می گويد 

 . می گويد مطمئن نباش  -
وباره اما ناجی د. با اين گفته ی دختر جوان هر دو آرام خنديده و پس از آن ميانشان سکوتی کوتاه برقرار شد 

 :  اين بار نه با شور و هيجان بلکه با حسرت و تاسف به حرف آمده گفت 
 ! چه تضاد مسخره و بيهوده ای . بچه بدون مادر قوی و احمق بار می آيد و بدون پدر ضعيف و دانا  -

 . اينبار سکوتی طولانی ميانشان برقرار شد که با اظهار تاسف سولماز شکسته شد 
ما باز . می دانم روی تو تاثير بدی گذاشت اما بايد آن را فراموش کنی . روز آن اتفاق پيش آمد متاسفم که ام -

 . هم می توانيم با هم دوست باشيم 
 : ناجی لبخندی ملايم بر لب آورده گفت 
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 . و من تو را دوست داشته باشم  -
 .سولماز سر تکان داد 

 . هر دو يکديگر را دوست داشته باشيم  -
حساس کرد اکنون دختر جوان است که به او وابسته شده و اين با توجه به آگاهی اش از آينده بنظرش ناجی ا

 . درست و عادلانه نبود 
اگه قرار بر پوزش و تاسف باشه پس بگذار بپايت بی افتم و درخواست بخشش کنم چون . آه سولماز عزيزم  -

می شد گاهی احمق باشم تا از دنيای اطراف خودم سر  اگر چه گفتم ای کاش. من واقعاً يک ستمگر خودخواهم 
در نياروم و برای زنده بودن اما زندگی نکردن تن به هر خفتی بدهم ولی خدا را بشهادت می گيرم که هرگز 

بگذار انسان از درد فرياد بکشه و صدايش در . حتی لحظه ای از صميم قلب آرزوی اينطور بودن را نکرده ام 
اگه قرار بر بودنه بايد چيزی به اين . تا هنگام مرگ گرفتار رکود فکری و جمود مغزی نشه  گلو خفه بشه اما

چيزی که برخواسته از آزادی ذهن و . چيزی فراتر از نفس کشيدن و خوردن و خوابيدن . بودن ارزش ببخشه 
 . ی و با سرافرازی زندگی با هنر ، با عشق ، با آزاد. و آن دريافت زيبايی های زندگی يه . قلب انسانه 

 : با لحنی ملايم و پر مهر گفت . در چشمهای سولماز درخششی زيبا پديدی آمده بود 
 . تو هميشه با من قشنگ حرف می زنی  -
 . ارجمندترين آن است که به آيين خود ، تو را بشناسد و با تو سخن بگويد  -
 يعنی ممکنه روزی مرا فراموش کنی ؟  -
روزی يکی از . اين را از روی يک خاطره بياد می آورم . چهارم دبستانم چپ دست بود  يادم می آيد معلم -

شاگردها به او که پای تخته در حال گچ خوردن بود گفت آقا شما با دست چپ هم مثل دست راست چقدر خوب 
کاملاً عادی اگر چه از لحاظ شخصيت يک آدم . معلم چهارم دبستانم خيلی روی من تاثير گذاشت . می نويسيد 

من . بود ولی اولين مردی بود که تقريباً يک سال هر روز بجز جمعه ها و روزهای تعطيل او را می ديدم 
 معمولاً آنها را همراه با ويژگيهای مهمشان خوب به خاطر . هرگز معلمهايم را فراموش نمی کنم 

 . می سپارم 
ار شنيدن حرفی از زبان او بود اما انتظارش ناجی در انتظ. دختر جوان در سکوت به ناجی می نگريست 

 ناجی . همه واژه های او در نگاهش ريخته بودند و از راه چشمهايش به جان ناجی می ريختند . بيهوده بود 
 . کوشيد فضای عاطفی پديد آمده را تغيير دهد 

 می خواهی چکار کنی ؟  -
 : فت سولماز در واکنش به اين پرسش نگاهی به ساعتش انداخته گ

 . اگه بخواهی می مانم . يا بايد بروم يا بايد بمانم . تا شب خيلی مانده  -
 .  مرد جوان لبخندی زد 

 . و اگه نخواهم  -
 . در اين صورت می روم  -

 .ناجی از جا برخواست 
 حوصله ی رانندگی داری ؟  -

 : ر چشم او دوخته آرام گفت چشم د. ميز را دور زد و به ناجی نزديک شد . سولماز هم از جا بلند شد 
 . خواسته های تو هر چی باشند جواب من آره است  -
 چرا ؟  -
 چون برايم لذتبخشه -
 چرا ؟  -
 . چون تسليم شدن به تو را دوست دارم  -
 چرا ؟  -
 آغوشم بخشنده و قابل. قلبم را يک دژ تسخير ناپذير می دانستم . خودم را ميان زنها قهرمان می دانستم  -

حقيقت در مورد زنها از هر قماش که باشند . تو اما هر دو را با هم اشغال کردی . تسخير بود اما قلبم هرگز 
فرمانروای آنها قلبشان است و هر گاه اين دژ تسخير بشه . هيچوقت تغيير نمی کنه و من هم يکی از آنها هستم 

 . برده ی اشغالگر قلب خود . زن ديگه برده ای بيشتر نيست 
 :ناجی با افسوس سری تکان داده همانند همسخنش آرام گفت 

من اين دژ را به تو پس می دهم و ديگه هرگز برای تصاحب آن . در اين صورت بايد با هم جايی برويم  -
 .تلاش نمی کنم 

رد او هم پرسشی نکرده بود اما حالا با راهنمايی م. ناجی به سولماز نگفته بود می خواهد او را کجا ببرد 
در اين مسير چه چيز جالبی وجود داشت که . جوان بسوی جنوب شهر می رفت و اين برايش غير عادی بود 

آنها از چهارراه آبادان يکی از مهمترين چهار راه های بخش شرقی شهر . ناجی او را بسوی آن می برد 
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انتهای آن بود که به شهر آبادان  تنها جای ديدنی در اين مسير. گذشته و در جاده ی آبادان قرار گرفته بودند 
 : سولماز لبخندی بر لب نشانده گفت . منتهی می شد 

 نمی خواهی که مرا به آبادان ببری ؟  -
 : اما يک دقيقه ی بعد به سمت چپ اشاره کرد و گفت . ناجی پاسخ نداد 

 . بپيچ اين ور  -
 .سولماز تعجب خود را پنهان نکرد 

 ! ؟آنهم اين وقت ! قبرستان  -
 : ناجی قاطعانه گفت 

 . داری رد می شی ، بپيچ سمت چپ  -
پس از دور زدن و گذشتن از کنار . سولماز چراغ راهنمای ماشين را روشن کرد و از سرعت آن کاست 

 ترمينال آبادان که در نبش محوطه ی بزرگ و وسيع گورستان عمومی شهر اهواز قرار داشت و مسافران از 
. بادان می شدند با سرعت بالا ماشين را پيش رانده از دروازه ی گورستان گذراند طريق آن راهی شهر آ

 .هوا تاريک شده و گورستان خلوت و ساکت بود . اکنون وارد قبرستان شده بودند 
 : ناجی گفت 

 . تا آخر برو  -
کمی بعد . ن پياده شد ناجی پيش از او از ماشي. سولماز ماشين را تا انتهای گورستان راند و آنگاه توقف کرد 

بيش از هر چيز شگفتی و غافلگيری در سيمای . ناجی نگاهی به او انداخت . سولماز هم از اتومبيل خارج شد 
 .ناجی به دورتادور آنجا اشاره کرد . دختر جوان آشکار بود 

توی . سر درست کنند انگار می ترسند مرده ها هم بپاخيزند و درد. حتی دور قبرستان را هم ديوار کشيده اند  -
 . بسيار خب ، با من بيا ! حتی مردگان . اين کشور همه بايد در ميان ديوارها باشند 

 .سولماز بدنبال ناجی که به راه افتاده بود روانه شد و کنار او قرار گرفت 
 چرا مرا اينجا آورده ای ؟  -
 ! فرض کن به يک مهمانی آمده ای  -
 ک دعوته ؟ اما چه کسی مرا دعوت کرده ؟ پس اين ي! مهمانی مردگان  -
 !من تو را دعوت کردم  -

 : صدايی از پشت سر آن دو را خطاب قرار داد 
 خانم ، آقا ، کدام قبر را می خواهيد برايتان بشوييم ؟  -

يکی پسر و . دو کودک ژنده پوش حدوداً ده ساله بودند . هر دو به عقب برگشته پشت سرشان را نگاه کردند 
 : ناجی لبخندی زده گفت . گری دختر و هر کدام با يک سطل آب در دست دي
 کجا کمين کرده بوديد ؟ مگه کار تعطيل نشده ؟ نکنه شبها هم همين جا می خوابيد ؟  -

ناجی دست در جيب خود کرده يک اسکناس پانصد تومانی درآورده بطرف آن دو . پاسخی به او داده نشد 
 . گرفت 

آنجا اولين . ، بياييد اين را بگيريد و برويد به آن قطعه ای که بعد از آن سنگ قبر فروشی يه خيلخب بچه ها  -
 . قبر سمت راست را بشوييد 

 : سولماز پرسيد . بچه ها پول را از او گرفتند و به راه افتادند 
 آنجا قبر کی يه ؟  -
راستی چند وقته اينجا نيامده . ا بگذارند فقط می خواستم ما را تنه. حداقل برای من يک ناشناس . هيچ کس  -

 ای ؟ 
توی مراسم تدفين پسر عمه ام که تو سانحه ی . آخرين بار سه سال پيش بود . خيلی کم اين طرفها می آيم  -

اما اين جا . تقريباً تو يکی از قطعه های ميانی گورستان . او خيلی جلوتر از اينجا دفن شده . رانندگی کشته شد 
 . تانه آخر قبرس

 : ناجی درحالی که به سنگ قبر پيرزنی چشم دوخته بود گفت 
 . اينجا هم انتهای دنيای مرده هاست . همه ی دنياها انتهايی دارند  -
 . دوباره با گامهای آرام به راه افتاد و سولماز هم کنار او و همپای او شروع به گام برداشتن کرد  
دم توليد شغل کرده ؟ مرده شورها ، گورکن ها ، قرآن خوانها ، گداها ، می دانی اين قبرستان چقدر برای مر -

و آن وقت مردم ناسپاسی می کنند و از بی کاری می ! به اين ميگن اشتغالزايی . ساحران ، قبر شورها و و و 
 . واقعاً که قدر دولت خدمتگذار را نمی دانند . نالند 

 : ناجی ادامه داد . سولماز خنديد 
اگه صبح يا عصر  . همه ی آنها بچه های کم سن و سال هستند . ن واقعاً دلم برای قبرشورها می سوزه اما م -

اينجا بيايی ده ها تن از آنها را می بينی که هر يک سطلی در دست  به مردم اصرار و التماس می کنند اجازه 
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نيستند قبر مرده های آنها را بشويند بدهند در برابر دريافت مبلغی ناچيز که حتی گداهای اينجا به آن راضی 
غافل از اين که مردم ايران خودشان همگی قبر شورهای حرفه ای هستند که محاله بدون سطل و تکه ای کهنه 

اين وسط چيزی جز توهين و رانده شدن برای آن بچه های بی نوا که . پارچه سر قبر مرده هايشان آمده باشند 
و شب هم که به خانه می روند اگه خوب پول درنياورده باشند خوب کتک  بجای درس خواندن قبر می شويند

 . آهان ، خب ديگه رسيديم . می خورند باقی نمی ماند 
سولماز نيز کنار او سر همان گور . ناجی بالای سر يک قبر خالی که هنوز کسی در آن دفن نشده بود ايستاد 

 : يخته به طنز گفت دختر جوان خنديده با لحنی آم. تهی ايستاده بود 
 جای دلپذيرتری برای دعوت کردن من پيدا نمی شد ؟  -

 : ناجی چشم به گور دوخته گفت 
 . اين گور خالی تو را دعوت نمی کنه . تو فقط يک تماشاچی هستی  -
 : بی آنکه چشم از قبر بردارد لحظاتی سکوت کرده بعد ادامه داد  
بی کس و کاری . ی خريدم به فکرم رسيد يکی هم برای خودم بخرم وقتی مادرم مرد و بايد قبری برايش م -

خيلی ها برای خودشان . خانه و بستر جاودانی من . اين گور مال منه . مثل من نبايد هرگز بدون قبر می ماند 
معمولاً اين کار را . خانه دو هزارمتری می خرند اما کمند کسانی که برای خودشان يک گور دو متری بخرند 

 . ر عهده ی ديگران می گذارند ب
 :سولماز آرام پرسيد 

 قبر مادرت هم همين نزديکيهاست ؟  -
 : ناجی رو به عقب برگردانده پاسخ داد 

وقتی می خواستم برای هر دويمان قبر بخرم با خودم ! جايش خوش آب و هواتره . نه ، کمی از اينجا دوره  -
 . بگذار بعد از آن از هم دور باشيم . بودم گفتم تو زندگی به اندازه ی کافی کنار او 

بنظر می آمد ناجی چندان سرما را . در فضای باز گورستان سرمای سوزناک اوايل شب بسيار آزار دهنده بود 
با نگاهی نگران به . اکنون لرزش او تنها بخاطر سرما نبود . احساس نمی کند اما سولماز به خود می لرزيد 

 : رام گفت نيمرخ ناجی نگريسته آ
 اين تمام چيزی نيست که می خواهی به من بگويی ، درسته ؟ -

 .سولماز دوباره به حرف آمد . ناجی پاسخی نداد 
 چرا جای بهتری قبر نگرفتی ؟ . اين جا خيلی پرته  -

 : ناجی گفت 
 . آن موقع برايم مهم نبود  -
 حالا چطور ؟  -
 . حالا که ديگه اصلاً مهم نيست  -
 چرا ؟  -

 : ناجی چشم بالا برده نگاهی به آسمان انداخته گفت 
برای يک محکوم به اعدام چه اهميت داره رنگ طناب دارش سفيد باشه يا سياه ؟ چه اهميت داره با تبر  -

 گردنش را بزنند يا با شمشير ؟ 
 ... و اين يعنی اين که  -

 : ناجی رو به دختر کرد ، در چشمهايش نگريست و بسادگی گفت 
 . يعنی من دارم می ميرم  -

او را بسوی خود کشيده سرش را . ناجی دست بسوی او برده شانه اش را گرفت . سولماز سر به زير انداخت 
 .بر شانه ی خود گذاشت 

. بسيار خب ، به مرگ هم لبخند بزن تا به تو لبخند بزنه . می گويند به زندگی لبخند بزن تا به تو لبخند بزنه  -
 . گ لبخند می زنم همانطور که دوست دارم تو به من لبخند بزنی و من به مر

 : سولماز سر از شانه ی او برداشته لبخند بر لب آرام گفت 
 . تو ديوانه ای  -

آنگاه در حالی که صورت دختر را . ناجی دوباره سر او را بر شانه ی خود گذاشت و به آسمان نگاه کرد 
 : نوازش می کرد گفت 

 .گان آسان استمرگ ديوان -
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 بخش هفتم
 
 

 )) چه در خانه چه با دوستم ... چه تنهايم (( 
 ) زندگی و سرنوشت ... واسيلی گروسمان (                                        

 ))ن که روحش را به خواری می کشد جسم مزخرف انسا(( 
 
 

 
 

ربع . ه بود و اين ماه سرد می رفت پايان گيرد همچنين فردا آخرين روز دی ما. آخرين پنجشنبه ماه دی بود 
. ساعتی بود سولماز از خواب بيدار شده اما همچنان در بستر داراز کشيده  و حوصله برخواستن نداشت 

روزهای .  امروز بمناسبت يک جشن مذهبی در سراسر ايران تعطيل رسمی بود. ساعت يک بعد از ظهر بود 
سرانجام روانداز را کنار زده از . د برای استراحت و خوابيدن تا دير وقت  تعطيل به سولماز فرصتی می دادن

اينجا . سولماز در آپارتمان خواهرش بود . خواب طولانی مدت را کسلش کرده بود . روی تخت برخواست 
جا نيز مانند آپارتمان برادرش بيشتر اوقات خلوت و تهی از سکنه بود و او معمولاً تنها مشتری حضور در آن

بعد از اتفاقی که توی آپارتمان برادرش رخ داد ديگر پا به آنجا نگذاشت و بجای آنجا . بشمار می رفت 
اين آپارتمان نيز خوش جا و از هر نظر . آپارتمان خواهرش را برای گذراندن اوقات فراغتش برگزيده بود 

استه بود بعد از ساعت ده شب بديدنش سولماز ديروز بعد از ظهر با ناجی تماس گرفته و از او خو. مجهز بود 
سولماز آدرس آنجا را . ولی برخلاف انتظارش ناجی از آمدن امتناع کرده بود . بيايد تا شب را با هم بگذرانند 

دختر جوان پس از . به ناجی داده بود و در چند روز گذشته آنها دوبار در اين آپارتمان با هم ديدار کرده بودند 
راست سمت گوشی تلفن رفته شماره ی ناجی را گرفته با صدای خواب آلوده اش سرگرم ترک کردن بستر يک

 . صحبت کردن با او شد 
 . آره شب خوبی بود اما اگه تو بودی خيلی بهتر می شد ... آه بهانه می آوری ... ولی من منتظرت بودم  -
من تمام ... ارم و در ضمن کارت هم دارم به تو نياز د... گوش کن ... آه نه بهانه نياور ... امشب منتظرتم  

آه باشه ، ... کلاسهای خصوصی ام را تو اين دو روز لغو کردم تا بتوانم فقط در اختيار تو باشم و آن وقت تو 
 . دوستت دارم ... پس تا شب 

رار سولماز با اص. در واقع چون فردا جمعه بود با شمارش امروز در کشور دو روز پشت سر هم تعطيل بود 
ناجی را وادار کرده بود تمام آزمايشات پزشکی اش را به او بدهد و او نيز همه ی آنها را يکجا به خواهرش 
سپرد  تا به همکارانش نشان دهد تا همچنين برای برسی اوضاع و شرايط بيمار يک جلسه ی مشاوره ی 

ناجی پيشاپيش به دختر . م شود پزشکی تشکيل شود و نظر نهايی متخصصان در مورد بيمار و بيماری او اعلا
او از شدت و پيشرفت بيماريش آگاه بود و اعتقاد . جوان آگاهی داده بود ابداً نبايد به فکر اميدوار کردن او باشد 

داشت هيچ معجزه ی ويژه ای در موردش اتفاق نخواهد افتاد و هيچ پزشکی هم با ديدن نتايج آزمايشهای او 
صحت گفته های ناجی با خبری که روز . ه اش کرده و نظرات جديدی ابراز کند هوس نمی کند دوباره معاين

سولماز با متانت از خواهرش که ترتيب تشکيل يک کمسيون . گذشته خواهر سولماز به او داده بود تاييد شد 
د پزشکی را داده بود سپاسگذاری کرد اما پس از آن در خلوت و تنهايی نزديک به يک ساعت اشک ريخته بو

خواهرش می خواست بداند او کيست که سولماز تا آن حد برای آگاه شدن از وضعيت بيماريش اصرار داشته . 
 . و نجات جانش چنان برايش با اهميت است و او فقط گفته بود يکی از بهترين شاگردانم است 

دوش بگيرد يا حتی حوصله نداشت . کسالت و بی حوصلگی حتی لحظه ای دست از سر سولماز برنمی داشت 
هنگامی هم که ناجی حوالی ساعت شش عصر زنگ آپارتمان را زد با . کمی چايی برای نوشيدن درست کند 

سولماز در را برای ناجی گشود و دوباره بداخل اتاق . ظاهری ژوليده و خسته روی تخت داراز کشيده بود 
ستين بلند که يک پيراهن شب بود به يک پيراهن سفيد و خوش دوخت آ. برگشته خود را روی تخت پرت کرد 

ناجی پس از ورود به خانه ناچار شد کمی . تن داشت اما جز يک لباس زير زنانه ی سياه چيزی به پا نداشت 
پيش از آن که به حرف آيد . سرانجام او را آشفته و نيمه برهنه داراز کشيده روی تخت يافت . دنبال او بگردد 

 .بسويش آغوش گشود  و چيزی بگويد دختر جوان خود
 پس منتظر چه هستی ؟ ! آه . انتظار چه چيز بدی يه  -

. سولماز سرش را از روی سينه ی ناجی برداشت و کمی خودش را بالا کشيد . ساعت از هشت گذشته بود 
 : دهان بر گوش او گذاشت و آهسته گفت 
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 . بايد چيزی به تو بگويم  -
 .پيشانی اش را بوسيد . می خواهد بگويد می دانست چه . ناجی به او نگاه کرد 

 . نيازی نيست برای گفتن چيزی که خودم می دانم خودت را رنج بدهی . نبايد خودت را آزار بدهی  -
 : دختر زمزمه کرد 

 . کاش همه چيز يک رويا بود  -
 :ناجی درحال نوازش بازوی او گفت 

 . زندگی رويا نيست ، رويای من  -
 : مه وار گفت سولماز دوباره زمز

 ديشب چکار می کردی ؟  -
 . تو سرما توی حياط قدم می زدم و با خدايان گفتگو می کردم  -
 ! خدايان  -
 خدا يا خدايان ، چه فرقی می کنه ؟ هر وقت هوس می کنيم با خودمان حرف بزنيم او يا آنها را بهانه  -

 . می کنيم 
 چه می گفتی ؟  -
 ! دری وری  -
 . برايم تکرارشان کن . نوم می خواهم بش -
با که پيمان . آرام می گويم و سهمگين می شنوم . مگر خدايان نجاتم دهند ! گويا هزار چشم مرا می نگرند  -

آفريدگان آنان بر من ستم روا . ببندم که پيمان نشکند ؟ خدايان نيک می دانند من پيمان شکن و رياکار نيستم 
ديگر به اين جهان . هيد ؟ من همه آن چيز که خواست شماست دارم مگر قدرت چرا مرا پناه نمی د. می دارند 

ای خدايان يک . کجاست پايانی که نمی بينم ؟ ناشايستگان در هر کار جز خرد بر من پيشی گرفته اند . بدبينم 
 . امشب خواسته ی مرا برآوريد 
 : سولماز آرام خنديد و آرام گفت 

 خب خواسته ی تو چی بود ؟  -
 : ناجی دهان بر گوش او گذاشته پاسخ داد 

 . تو  -
 .سولماز دوباره خنديد 

 . خدايان پس چه سخاوتمند هستند  -
اينبار اين سر ناجی بود که روی سينه . آنگاه کاملاً خود را بالا کشيد و در بستر تقريباً به حالت نشسته درآمد 

ينه ی خود نگهداشته و آرام موهای او را نوازش می سولماز با دو دست سر ناجی را بر س. ی او قرار گرفت 
دختر جوان خيره به نقطه ای در رو بروی خود بی آنکه حتی پلک بزند به . زمانی در سکوت گذشت . کرد 

 .حرف آمد 
او برود و ديگری را گرفتار رها . آيا اين انصافه ؟ يکی ديگری را گرفتار کند و خودش به فکر رفتن باشد  -

 ن چطور قابل توجيه است ؟ اي. کند 
. ناجی خواست سر بلند کرده چيزی بگويد اما سولماز به او اجازه نداده سر او را بر سينه ی خود فشرد 

طولی نکشيد که ناجی هم قطرات اشکی که از چشمان هم . سولماز تر شدن پوست سينه خود را احساس کرد 
سولماز در حالی که . او می چکيدند را احساس کرد آغوش زيبايش بر گونه هايش روان شده و بر شانه ی 

 : پياپی سرش را از روی تاسف آرام به چپ و راست تکان می داد گفت 
 . توی اين دنيا هيچ چيز نيست که قابل توجيه نباشه . بله می دانم  -

ه چشم در ناجی دستهای دختر را در دست گرفت ، آنها را از هم گشود و سر از روی سينه ی او بلند کرد
دهان بر شانه . چه نياز به حرف زدن بود وقتی هر آنچه قابل بيان باشد با نگاه گفته می شد . چشمانش دوخت

 . ی عريان دختر گذاشت و از بالای شانه تا پايين بازوی او را عاشقانه بوسيد 
ر زده به بيرون نگاهی بطرف پنجره ی اتاق رفت و پرده را کمی کنا. ناجی پيراهنش را برداشت و به تن کرد 

 : آنگاه رو به سولماز کرده گفت . افکند 
 . دوست داری شام چی بخوری ؟ هنوز هم می توانم غذاهای خوش مزه درست کنم . شب قشنگی يه  -

تازه در اين هنگام و با شنيدن اين حرف بود که سولماز يادش آمد از نهار ديروز تا آن لحظه هيچ غذايی 
ديگر احساس سستی و . عت از روی تخت برخواست و مشغول پوشيدن لباسهايش شد بسر. نخورده است 

 : در حال لباس به تن کردن گفت . رخوت نمی کرد 
 . حالا زنگ می زنم برايمان پيتزا بياورند جلوی در . نيازی نيست غذا بپزی  -

 .ناجی دستهايش را به هم کوبيد و يک گام جلو آمده از پنجره فاصله گرفت 
 چرا ما نرويم سمت آنها ؟  -
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 .سولماز ابرو درهم کشيد 
 . هوای بيرون خيلی سرده  -
حالا حتی اگه توی قطب جنوب هم بوديم فکر نمی کنم سرما ! ما دوتا به اندازه کافی گرم هستيم ! آه  -

 ! نگرانمان می کرد 
 . سولماز به او لبخند زد 

 . حق با تويه  -
ک کردند ساعت نه و نيم بود و هنگامی که بازگشتند سی دقيقه مانده به نيمه شب  هنگامی که آن دو خانه را تر

در رستوران شام پيتزای قارچ و گوشت خوردند و بنا بر تمايل سولماز سری هم به بازار مرو زدند که  . بود 
يمه شب باز اين بازار هميشه حتی روزهای تعطيل تا ن. از بازارهای مشهور اهواز بود در شمال کيانپارس 

سولماز چند قلم لوازم آرايش زنانه خريداری کرد و . بود و همه گاه هم مشتری های ويژه ی خود را داشت 
چون می دانست ناجی بسيار به عطر علاقه دارد او را وادار ساخت يک عطر مردانه برای خودش انتخاب 

سولماز ده دقيقه وقت . هده ی او گذاشت ناجی ناگزير درخواست او را پذيرفت اما گزينش عطر را بر ع. کند 
را که می دانست ناجی گاه از آن استفاده می کند  blue for manبرای آن کار نهاده در نهايت عطری بنام 

در راه بازگشت ناجی از يک پيرزن زوار در رفته که دکه . برگزيده خريداری کرده و به مرد جوان هديه کرد 
 وخت يک نخ سيگار مور خريد و با فندکی که از فروشنده گرفت آن را آتش ای بر پا کرده و سيگار می فر

 . زد 
دختر هنوز خواب بود و بنظر . سولماز کنارش خوابيده بود . صبح ناجی حوالی ساعت نه از خواب بيدار شد 

همخوابگی ناجی ديگر از اين . ديشب بسيار دير هنگام تن به خواب سپرده بودند . نمی آمد بزودی بيدار شود 
او دختر . احساس می کرد هر بار که با سولماز همبستر می شود در حقش ستم می کند . لذت نمی برد 

مهربانی بود و همخواب شدنش با مردی در حال مرگ حتی اگر برخواسته از تمايلاتش بود و نه احساسش 
اين کار . اين دختر زيبا بود  اين کار سوء استفاده از محبت و خوش قلبی شگفت انگيز. رفتار درستی نبود 

تحت تاثير اين افکار ناجی ناگهان منقلب . ناجوانمردی بود و او ديگر هرگز نبايد اقدام به پذيرش آن می کرد 
چرا چنين با حيثيت يک دختر جوان و زيبا که تا حد پرستش دوستش داشت . شده خود را رذل و دنی انگاشت 

ن چه ديوانگی و حماقتی بود که مرتکب می شد ؟ اشک از چشمانش و ستايشش می کرد بازی می کرد ؟ اي
از ترس آن که صدای فرو داده اش که سعی می کرد آن را در . سرازير شد و درد تا اعماق وجودش پيچيد 

 خود خفه کند بی اختيار از گلويش بيرون آيد و دختر بدبخت را بيدار کند دستش را لای دندانهايش گذاشت 
با خود سوگند خورد . ينانه فشرد که خون از آن بيرون زده طعم آن دهانش را آزرده ساخت و چنان خشمگ

. ديگر مرتکب چنين ناجوانمردی ای که با جنايت در حق يک دختر پاک و بی گناه تفاوتی نداشت نشود 
 ورکورانه دختری که قطعاً رفتار تسليمانه اش در برابر او تنها بر خواسته از ترحم و احساسات عاطفی ک

 . بود 
 در حالی که شلوارش را به پا . ناجی روانداز را کنار زده خيلی آرام و بی صدا از روی تخت برخواست 

 . با خود گفت اين آخرين بار است او را برهنه می بينم ، آخرين بار . می کرد نگاهی به سولماز انداخت 
بمحض خروج از اتاق خواب احساس . رک کرد پيراهنش را در دست گرفت و با گامهای آهسته اتاق را ت

ادامه رابطه با او يک بی شرمی . خود را روی مبلی رها ساخته دست روی پيشانی گذاشت . آسايش کرد 
فداکاری دختر جوان که بی ترديد فقط می خواست تا لحظه ی مرگ آرامبخش او باشد نبايد . بزرگ بود 

بايد هر چه زودتر . ه مرد جوان را مشوش و آشوب زده کردند اين افکار دوبار. موجب گستاخی اش می شد 
بايد به گوشه ی . به اين رابطه ی نادرست پايان می داد و از زندگی اين موجود زيبا و شايسته خارج می شد 

از جا برخواست و با چشمان اشک . خلوت خود می خزيد و در تنهايی هميشگی اش انتظار مرگ را می کشيد 
. درون کشويی يک خودکار و يک سالنامه پيدا کرد . ا بدنبال يافتن يک قلم و تکه ای کاغذ گشت آلود خانه ر

در کمتر از ده سطر سولماز را . خود کار را برداشت و از لای سالنانه برگه ای کند و مشغول نوشتن شد 
ديگر هيچ ارتباطی ستايش کرده از او بخاطر محبتهايش سپاسگذاری کرد و نوشت بخاطر خود او بهتر است 

 : اما درست هنگامی که می خواست پايين نامه را امضاء کند صدايی او را به خود آورد . با هم نداشته باشند 
 داری چی می نويسی ؟  -

غافلگير شدن او از ديد سولماز که دست به سينه ايستاده و به چهارچوب در اتاق خواب تکيه . ناجی جا خورد 
 : لبخند بر لب آورده گفت . د داده بود پنهان نمان

 . فکر نمی کردم تا پيش از ظهر بيدار بشی . چه زود بلند شدی  -
 .سولماز بسوی آشپزخانه رفت 

 . بيا صبحانه بخوريم . من گرسنه هستم  -
سپس پيراهنش را به تن کرد و دنبال دختر جوان به . ناجی نامه را تا کرد و در جيب شلوارش گذاشت 

او تمام ظهر و بعد از ظهر را با خواندن يک رمان کم حجم جنايی که از توی جا کتابی . ت آشپزخانه رف
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هدفش بيشتر آن بود که خودش را سرگرم نشان دهد تا سولماز نتواند او را به حرف گيرد . برداشته بود گذراند 
کند اما هر بار با ديدن چندين بار تصميم گرفت نامه را جايی که جلوی چشم باشد بگذارد و خانه را ترک . 

اين چنين ترک کردن . سولماز که روبروی او نشسته و تلويزيون تماشا می کرد از تصميم خود منصرف شد 
چرا بجای نامه دختر را روبروی خود نمی نشاند و صراحتاً موضوع . دختر جوان هم خود نوعی بزدلی بود 

. و شايد هم از خدايش بود زودتر از شر او آسوده شود  را به او نمی گفت ؟ بی ترديد خيلی راحت قانع می شد
نامه را از جيب شلوارش درآورده آن را در دست مچاله کرده به درون سبدی در گوشه ی ديوار که زباله ها 

تصميم گرفت با سولماز صحبت کند اما اين بار هر بار که به او نگاه می . را توی آن می انداختند پرت کرد 
درمانده و سردرگم بود که چه بکند که صدای دلنشين سولماز رشته ی افکارش . د که بند می آمد کرد زبانش بو

 : را از هم گسست 
 اين کتاب چی يه که از صبح تا حالا داری آن را می خوانی ؟  -

 : ناجی پاسخ داد 
 . موضوعش جناييست . کتاب قشنگی يه  -

 : سولماز سر بسمت شانه خم کرده گفت 
 يش چی يه ؟ ماجرا -
يک روز . داستان يک قاتل زنجيره ای يه که پس از کشتن قلب قربانی هايش را از سينه بيرون می کشه  -

اما بعد وقتی به صورت دختر مرده . دختری را می کشه و قلب او را هم پس از کشتن از سينه بيرون می کشه 
بيرون کشيده را توی دست داره با خودش ميگه نگاه می کنه محو زيبايی او می شه در حالی که قلب از سينه 

. قلبی به آن زيبايی را تا آن روز از هيچ سينه ای بيرون نکشيده بود . خدايا چقدر زيباست و قلبش هم زيباتره 
چنان سرخی و لطافتی را تنها تو لبهای دختر مرده . از نظر قاتل قلب دختره خيلی زيبا بود ، به زيبايی خودش 

قاتل چند روز بعد توی . بعد هم داستان روال ديگه ای می گيره . الا ديگه زياد هم سرخ نبودند می ديد که ح
ايستگاه مترو همان دختری که کشته و قلبش را درآورده و دست آخر ستايشش کرده بود را می بينه و با ترس 

دوباره . ه که کشته بود سرانجام می فهمه اين دختر خواهر دوقلوی آن دختری ي. و شگفتی تعقيبش می کنه 
 . بقيه کتاب را هم هنوز نخوانده ام . مهر توی دلش بيدار ميشه اما اينبار نسبت به يک دختر زنده 

 : سولماز دست روی سينه خود گذاشته گفت 
 ! کار او درست مثل کاری يه که تو با قلب من کردی ! بيرون کشيدن قلب از سينه  -

 : خند بر لب گفت ناجی کتاب را کنار گذاشته لب
 . به اندازه کافی گناه به گردن خودم هست . گناهان ديگران را به گردن من نينداز  -

ناجی می خواست پيش از تاريک شدن هوا آنجا را ترک کند اما سولماز دوست داشت آن شب را نيز با هم 
 .ناجی کار او را بهانه کرد . بگذرانند 

از فردا صبح دوباره بايد با صد تا شاگرد جورواجور سر و کله . داری تو خسته ای و نياز به استراحت  -
 . پس بهتره استراحت کنی . بزنی 

هنگام خداحافظی خواست پيشانی دختر را ببوسد اما در نيمه راه انجام اين کار خود را پس کشيده از بوسيدن  
ی هميشه برای بوسيدن او اشتهای ناج. رفتارش بنظر سولماز عجيب و غير معمول آمد . او خودداری کرد 

هنگامی که ناجی کاغذ مچاله شده ای که . پس از رفتن مرد جوان سولماز به ياد سبد زباله افتاد . زيادی داشت 
صبح نوشته هايش را روی آن نگاشته بود به درون سبد پرتاب کرد سولماز از طريق شيشه ی دودی رنگ 

. و همان هنگام هم حدس می زد او چه چيزی را دور انداخته است زير تلويزيونی شاهد تصوير کار او بود 
سپس آن  . سولماز کاغذ را از توی سبد درآورده تا حد ممکن آن را صاف کرده نوشته های روی آن را خواند 

تا حدودی خشمگين و عصبی شده . را به ده ها تکه ی ريز تبديل کرد و دوباره به درون سبد زباله بازگرداند 
اما در عين حال از عشق طوفانی ای که می دانست نسبت به خودش در قلب ناجی برقرار است و محرک بود 

سولماز روی مبلی نشست و به نقطه ای خيره . او در اتخاذ تصميماتش است احساس شادی و غرور می کرد 
ز حقيقت غافل بود يا آيا او ا. نوشته های ناجی در ذهنش به صدا تبديل گشته و پياپی تکرار می شدند . شد 

کودکانه کوشش می کرد از آن بگريزد ؟ آيا نمی دانست او خواهد مرد يا می دانست و نمی خواست بپذيرد ؟ 
می دانست کسی که ديوانه وار عاشق اوست با شتاب . او هيچگاه در زندگی خود را فريب نداده بود ! اما نه 

را دوست داشت و پذيرش مرگ او و جدايی از او برايش  اما حالا ديگر سولماز او. هم بسوی مرگ می رود 
مردی که بسوی . او نيز با تمام توانش نهايتاً يک زن بود که معشوقه ی مردی شده بود . دردناک می نمود 

 . مرگ می رفت و معشوقه اش را تنها می گذاشت 
سعی کرد دوباره . را تحمل کند  شايد برای نخستين بار سولماز احساس کرد نمی تواند تنها بودن در يک خانه

گيتارش را که از آپارتمان برادرش به آنجا منتقل کرده بود بر . با تماشای تلويزيون وقت بگذراند اما نشد 
همين حالت . خيلی بی حوصله و کسل بود . اين هم سودی نداشت . داشت و کوشيد با آن خودش را سرگرم کند 
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می دانست مشکل . حالا پس از رفتن او دوباره گرفتارش شده بود  را ديروز پيش از آمدن ناجی داشت و
 . او به ناجی عادت کرده بود . چيست 

روزجمعه بود و خواهرش احتمالا . سولماز آپارتمان خواهرش را ترک کرده بسوی خانه پدرش حرکت کرد 
می که به خانه رسيد متوجه اما هنگا. همصحبتی با او می توانست تا حدودی تسکين بخش باشد . در خانه بود 

حال و حوصله ی نشستن و گفتگو کردن با مهمانها را که اصلاً نداشت حالا هر کس که می . شد مهمان دارند 
اين را هم به حساب بد شانسی گذاشت و به آرامی از کنار در اتاق پذيرايی گذشته به اتاق . خواستند باشند 

او تينا کوچکترين . ختر بچه ای حدوداً پنج ساله وارد اتاق شد کمی بعد در اتاقش باز شده د. خودش رفت 
 .سولماز که روی تخت نشسته بود با ديدن دختر بچه خنديد و برويش آغوش گشود . خواهرزاده اش بود 

 . اوه تی تی ، بيا اينجا ببينم شيطون  -
به قلقلک دادن او و همراه با سولماز شروع کرد . دخترک بسوی خاله اش دويده خود را در آغوش او انداخت 

 . او می خنديد 
 بگو ببينم تی تی ، کی آمده اينجا ؟  -
 . خاله حميده و بچه هايش  -

کمی بعد در اتاق دوباره باز شده اين بار تانيا که بزرگترين خواهرزاده ی . اين اسم برای سولماز نا آشنا بود 
يا هم بسوی خاله اش رفته او نيز مانند کودکی خردسال تان. او بود و چهارده سال سن داشت وارد اتاق شد 

 : سولماز درحال نوازش کردن صورت دختر گفت . خودش را در آغوش سولماز انداخت 
 . مهمانها کی هستند ؟ تی تی اسمی گفت که اصلاً برايم آشنا نيست  -

 .تانيا خودش را از آغوش خاله اش بيرون کشيد 
 . ش هم همراهش هستند دختر و پسر. دوست مامانه  -
 او هم يک خانم دکتره ؟  -
 ! آره ، ولی کارش بچه بدنيا آوردنه  -

 .سولماز با نوک انگشت به نوک بينی دخترک ضربه ای زد 
 . کمک می کنه زنهای ديگه بچه بدنيا بياورند ! خودش که نمی زايه  -
 ! او يک ننه قابله است  -
بيچاره ده سال درس خوانده تا ! خيلی عجيبتر از خاله ات ! ختر عجيبی هستی تو واقعاً د! اوه خدای من تانيا  -

 مگه اينجا دهاته ؟ ! تخصصش را بگيره آن وقت تو به او می گويی ننه قابله 
بين اين همه رشته ی پزشکی چرا بايد يک نفر بره دکتر زنان و زايمان بشه ؟ خب می توانه ! نمی فهمم  -

 .  متخصص مغز و اعصاب بشه
متخصص مغز و اعصاب يا زنان و . روزی که قرار بشه مادر بشی خواهيم ديد کداميک بدادت می رسند  -

 . زايمان 
 . تانيا شانه بالا انداخت 

 . حالا کو تا آن وقت  -
 : و پس از کمی مکث گفت 

مامان . مامان خبر داد  تی تی ديد تو آمدی خانه و قبل از آنکه بيايد اينجا و خودش را لوس کنه آمدنت را به -
 . مرا فرستاده تا به تو بگم پاشی بيايی پيش مهمانها 

 .سولماز ابرو درهم کشيد 
 ! آه نه خدای من ، لعنت به تو تی تی  -

پس از کمی آرايش کردن . دختر جوان ناگزير بچه ها را از اتاق بيرون فرستاد و لباسهايش را تعويض کرد 
مانند هميشه با متانتی خاص وارد جايی شد که افرادی . بطرف پذيرايی رفت  خودش نيز اتاق را ترک کرده

غريبه ها عبارت بودند از زنی حدوداً . حاضران با ديدن سولماز از جا برخواستند . غريبه آنجا حضور داشتند 
رفتار . ستند پنجاه ساله که همان خانم دکتر بود و دختر و پسر جوان او که معلوم بود هم سن و سال سولماز ه

و ظاهر موقرانه ی سولماز در همان ابتدای برخوردش با مهمانها بر آنها تاثير گذاشته و اين تاثير گذاری کاملاً 
خواهرش ابتدا سولماز را به آن سه معرفی کرده سپس پرداخت به معرفی آن سه به . در نگاه آنها آشکار بود 

 . دختر جوان 
ن خانم جوان هم دختر خانمشان نسترن و اين آقای جوان هم پسرشان آقای ايشان خانم دکتر مهرنيا و اي -

 . مهندس نويد هستند 
با خواهش سولماز آنها و خواهرش دوباره . سولماز با هر سه دست داده از آشنايی شان اظهار خوشوقتی کرد 

خواهر سولماز سالها پيش خانم مهرنيا نيز مانند . سر جايشان نشستند و او هم روی مبلی در برابرشان نشست 
 دخترش بيست و سه ساله بود و آخرين ترم تحصيلات دانشگاهی اش را. از شوهرش طلاق گرفته بود
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خدمت . پسرش بيست و پنج ساله و فارق و التحصيل در زمينه ی نرم افزار کامپيوتر بود . می گذراند 
بدين ترتيب دختر . راهی کشور کانادا شود  سربازی اش را به پايان رسانده و حالا درصدد بود پيش دايی اش

قبلاً گفته شده بود سولماز مدرس زبان . خانم مهرنيا دو سال از سولماز کوچکتر و پسرش هم سن او بود 
انگليسی است بهمين جهت هنگامی که حرف از مسافرت به خارج پسر جوان پيش آمد مادرش رو به او کرده 

 : گفت 
 . دوره ی فشرده ی زبان پيش خانم کريمی آموزش ببينی  بد نيست قبل از رفتن يک -

اما . پسر جوان بی درنگ تمايل خود را ابراز داشت و خواهر سولماز هم با خوشحالی لزوم آن را تاييد کرد 
 : لبخندی بر لب آورده گفت . سولماز کاملاً غافلگير شده بود 

 . وصی می گذارم البته من معمولاً در خود کالج برای آقايان کلاس خص -
 .خواهرش با خنده واکنش نشان داد 

 . نويد جان که غريبه نيست عزيزم  -
 : خانم دکتر مهرنيا هم به حرف آمده گفت 

فکر کنم نسترن هم بدش نيايد کنار برادرش مدتی شاگرد شما . می توانيد در خانه ی ما برايش کلاس بگذاريد  -
 .باشه 

 اين بار نيز کوتاه . ی شاگردان را چه دختر بودند و چه پسر نمی پذيرفت  سولماز هيچ گاه تدريس در خانه
 .نيامد 

. خب من و آقای نويد و در صورت تمايل خانم نسترن می توانيم در همين خانه کلاسمان را تشکيل بدهيم  -
 بگذارند ؟ فقط مسئله اينه که ايشان چقدر فرصت دارند و چه مقدار زمان می توانند برای يادگيری زبان 

 : خانم دکتر پاسخ داد 
اگه مشکل خاصی پيش نيايد احتمالاً اوايل سال آينده ايران را . همه ی کارها برای رفتن نويد جان آماده شده  -

 . ترک می کنه 
 : سولماز به پسر جوان نگاهی انداخته گفت 

از همين فردا هفته ای چهار جلسه  می توانيم. خب اين زمان کمی نيست . پس حداقل دو سه ماهی وقت دارند  -
 . با هم کلاس داشته باشيم 

نسترن نيز اظهار تمايل کرد در کلاس آموزش زبان که قرار شد بشکل خصوصی برای برادرش تشکيل شود 
شباهت زيادی . سولماز آن دو را با هم مقايسه کرد . حالا سولماز دو شاگرد جديد پيدا کرده بود . شرکت کند 

چندان . آهسته سخن می گفتند و حرکاتشان در کل آرام و ملايم بود . هر دو ظريف و زيبا بودند . تند به هم داش
نويد لباسهای خوش . هيچ چيز هيجان انگيزی در آن دو بچشم نمی خورد . بی شباهت به مادرشان نبودند 

تنها نکته ای که در . دوختی بر تن داشت و رفتارش بسيار مودبانه و سزاوار يک شخص تحصيل کرده بود 
ظاهر او کمی ناسازگار بچشم می آمد عينک ظريف و خوش فرمی بود که به چشمهايش زده و نشان از ضعف 

به زودی هم . تحصيلات خوبی داشت و از وضعيت خانوادگی مناسبی هم برخوردار بود . بينايی او می داد 
 . ش و قابل پذيرش برايش پيش بينی کرد عازم يک کشور مرفه و صنعتی می شد پس می شد آينده ای خو

او را در آغوش می کشيد و به خود . پس از رفتن مهمانها سولماز دوباره خود را با تينا کوچولو سرگرم کرد 
بازی کردن با اين دختربچه هميشه برای سولماز جالب و . دخترک می خنديد و نفسش بند می آمد . می فشرد 

ش را خيلی دوست داشت و اگر چه کم فرصت پيدا می شد با او باشد اما به او دخترک خاله ا. خوشايند بود 
سولماز با چابکی بلند شده و با . ورود پدر سولماز سبب شد بازی آن دو متوقف شود . وابستگی داشت 

حقيقت آن بود که هر چند دور و برش . در واقع او پدرش را هم کم می ديد . سرخوشی به پدرش سلام کرد 
 . شه شلوغ بود اما او يک شخص تنها بود همي

روز بعد اولين کلاسی که سولماز برای فرزندان دکتر مهرنيا گذاشته بود برگذار شد اما نويد تنها شرکت کننده 
سولماز از دليل عدم حضور خواهر او با وجود اشتياقی که ديروز نشان داده بود پرسشی نکرد و  . ی آن بود 

خيلی زود متوجه شد پسر جوان يک سر و گردن از بسياری از شاگردان . به تدريس بدون مقدمه شروع کرد 
تنها مزيت اين مورد از نظر . در واقع نويد خود به زبان انگليسی تسلط نسبی داشت . ديگر او بالاتر است 

ه احتمال سولماز آن بود که کمتر ناچار خواهد شد هنگام آموزش به خودش و شاگردش فشار بياورد و در نتيج
 !  ابتلای هر دو به سر درد کم می شد 

به جهت ميزبانی او و اين که . کلاس همانطور که سولماز خواسته بود در خانه ی پدرش برگذار شده بود 
مهندس جوان در هر حال از آشنايان خواهرش بشمار می رفت و با يک شاگرد بيگانه تفاوت داشت پس از 

بعد از ظهر بود و هنوز ساعتی تا حضور سر کلاسهای . ه دعوت کرد پايان درس او را به صرف عصران
هنگام صرف . عصرانه ای که ترتيب داد تشکيل يافته از شير و قهوه و کيک بود . آموزشگاه وقت داشت 

دختر جوان زيرکانه پرسشی طرح . گوينده بيشتر نويد بود و شنونده سولماز . عصرانه با هم گفتگو می کردند 
سولماز از لحن او . و نويد در پاسخ به آن با لحن آرام و کم رمق خود شروع می کرد به حرف زدن می کرد 
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لحن يک مرد اگر محکم . از نظر او يک مرد نبايد چنين يکنواخت و کم جان سخن می گفت . خوشش نمی آمد 
ه های سفرش و اين که پس از نويد بيشتر از برنام. و ميانه ی بالا و پايين شدن متغيير نمی بود ارزشی نداشت 

پيدا بود هم صحبتی . سفر چه اهدافی در سر دارد حرف می زد که در واقع پاسخ پرسشهای دختر جوان بودند 
سرانجام سولماز عذر او را خواست زيرا زمان رفتنش به آموزشگاه . با سولماز بسيار برايش دلنشين است 

 . پس از رفتن مرد جوان روانه ی کالج شد نويد خانه را ترک کرد و او کمی . رسيده بود
نسترن . آنها تا روز جمعه چهار جلسه کلاس را برگذار کرده بودند . تا پايان هفته وضع به همين منوال بود 

از آن جمعه تا اين جمعه . تنها سر جلسه ی دوم حاضر شده و ديگر اوقات نويد تنها پيش سولماز آمده بود 
ناجی نه تنها با او تماس نمی گرفت بلکه به تلفن های هر روزه و . اجی نداشت سولماز هيچ اطلاعی از ن

با وجودی که علت لجبازی اش را درک . سرانجام تحمل دختر جوان بسر آمد . پرشمار او هم پاسخ نمی داد 
اقتش حقيقت آن بود که بسختی دلش برای او تنگ شده و ط. می کرد نمی توانست نسبت به او بی تفاوت باشد 

هرگز دلش برای کسی اين طور تنگ نشده و محال بود چند روز نديدن کسی روی او تاثيری . تمام شده بود 
ناجی به . حوالی ساعت شش بعد از ظهر خانه را ترک کرده بسوی خانه ناجی حرکت کرد . دردناک بگذارد 

هنگامی که در زد در حياط برويش اما . تلفن های او پاسخ نمی داد پس شايد در را هم برايش باز نمی کرد 
هر دو زن با . کسی که در را برايش باز کرد دختری بود جوان با بيست تا بيست و پنج سال سن . گشوده شد 

سولماز پيش از طرف مقابلش به حرف . دهانی نيمه باز و نگاهی آميخته به پرسش به يکديگر نگاه می کردند 
 .آمد 

 . من با ناجی کار دارم  -
سولماز کنجکاوانه سراپای او را . جوان بی آنکه چيزی بگويد کنار رفت و اجازه داد سولماز داخل شود زن 

 : سولماز پرسيد . قامت نسبتاً کوتاهی داشت اما روی هم رفته دختر قشنگی بود . نگريست 
 از اقوامش هستی ؟  -

 . دختر با تکان سر پاسخ منفی داد 
 او کجاست ؟  -

 . سولماز نتوانسته بود حتی واژه ای از دهان او حرف درآورد . درون خانه اشاره کرد  دختر با دست به
 اما پيش از آنکه داخل شود سرانجام صدای دختر ناشناس . بی اعتنا به او راه افتاد تا به داخل خانه برود 

 : را شنيد 
 ه ايد زياد حال و روز خوبی خانم من نمی دانم شما کی هستيد ، اما بدانيد کسی که برای ديدنش آمد -

 . نداره 
 : دختر مصطربانه گفت . سولماز پريشان و نگران به او نگاه کرد 

 .فقط منظورم اين بود که اگه خيلی وقته او را نديده ايد شايد کمی تفاوت کرده باشه . آه نه نگران نشويد  -
بمحض ورود بوی دود غليظ . خانه شد با شتاب به طرف در رفت و داخل . سولماز ديگر وقت را هدر نداد 

ناجی را درحالتی ديد که اصلاً . بو و دود سيگار فضای خانه را پر کرده بود . سيگار شامه اش را آزرد 
شلواری سياه پوشيده . نيمه برهنه روی مبلی نشسته و سرش را به عقب تکيه داده بود . انتظارش را نداشت 

ليوانی لبريز از مشروب  روی ميز بود و لای انگشتانش سيگاری روشن  جلويش.  اما پيراهنی به تن نداشت 
سولماز آهسته به او نزديک . چشمانش را بسته و هنوز متوجه حضور سولماز نشده بود . به چشم می خورد 

صورتش اصلاح نشده موهايش به هم . ظاهر ناجی با هميشه بسيار متفاوت بود . شده در برابرش ايستاد 
حتماً آخرين بار پنچ . پيدا بود روزهاست حمام نکرده . انه نخورده و چهره اش خسته و تکيده بود ريخته و ش

. شنبه ی هفته ی پيش به ظاهر خود رسيدگی کرده بود زمانی که بديدار سولماز به آپارتمان خواهر او آمده بود 
سولماز چيزی . از او ايستاده بود دختر ناشناس نيز پشت سر سولماز داخل شده و اکنون سه چهار قدم عقبتر 

نه . آنقدر در انتظار ايستاد تا ناجی خود چشمانش را گشوده او را در برابر خود ديد . نگفت و حرکتی نکرد 
 : فقط لبخندی بر لب آورده گفت . تعجب کرد و نه جا خورد 

 زياد قشنگ نيست ، مگه نه ؟  -
 . سولماز به چپ و راست سر تکان داد 

 . قشنگ نيست  اصلاً -
 .ناجی به زن ناشناس اشاره کرد 

 . بيا کمکم کن نازنين  -
ناجی همين که روی پا ايستاد رو به او کرده . دختر بسرعت بسويش رفت و کمکش کرد از روی مبل بلند شود 

 : گفت 
 . تو ديگه بايد بروی  -

 . گريه ی او در تصميم ناجی تاثيری نداشت . دختر زد زير گريه 
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سری هم به اتاق من بزن و کيف سياه زير تختخواب را برايم . و لباسهايت را بپوش و آماده رفتن شو بر -
 . زود باش عجله کن . بياور 

ناجی با لحنی که هم به طنز آميخته بود و . زن جوان رفت و سولماز و ناجی ايستاده در برابر هم تنها ماندند 
 : هم به خشم به سولماز گفت 

چاره چی يه . وری نگاهم می کنی ؟ حتماً خيلی تنفر برانگيز شده ام ؟ تنفر برانگيز و ترحم برانگيز چرا اينط -
؟ تنها بودن و انتظار مرگ را کشيدن وقتی با هم باشند از آدم دلقکی درست می کنند که بجای آن که بخنداند 

 . می گرياند 
 . ی نبود هنوز تماشا کردن ناجی برای او کاف. سولماز چيزی نگفت 

 چرا اينجا آمدی ؟  -
 : اين بار سولماز به حرف آمده گفت  
 ! برای کشتن تو  -

 . ناجی آرام خنديد 
ارزشش را داره ماشه اسلحه را ! مثل اينه که برای کشتن مردی بروی که خودش در حال خودکشی يه  -

ه و می خواهد ماشه ی آن را بطرف مردی فشار بدهی که خودش لوله ی اسلحه ای را روی شقيقه اش گذاشت
 فشار بدهد ؟ 

. در اين هنگام دختر ناشناس که ناجی او را نازنين ناميده بود وارد شد و توجه مرد جوان بسوی او جلب شد 
 .ناجی به کيفی که در دست او بود اشاره کرد 

 . آن را بده من  -
جاه هزار تومانی درآورد و بطرف او ناجی از توی کيف يک بسته اسکناس پن. دختر کيف را بدست او داد 

 : دختر گامی به عقب برداشت و گفت . گرفت 
 . نه نمی خواهم ، پول نمی خواهم  -

 . ناجی لبخندی کمرنگ بر لب آورد 
 . ديگه مرا نخواهی ديد . اين ديگه بار آخره . بگير نازنين  -

می خواست او را ببوسد اما ناجی  . ديک شد پول را از ناجی گرفت و به او نز. دختر دوباره به گريه افتاد 
 : او را از خود دور کرده گفت . اجازه نداد 

 . تو دختر خوبی هستی . از بابت وقتی که برای من گذاشتی مچکرم . حالا ديگه برو  -
يستاده آن دو همچنان در برابر يکديگر ا. دختر خانه را ترک کرد و ناجی و سولماز را کاملاً با هم تنها گذاشت 

 : پرسيد . سولماز هنوز هم خيره خيره ناجی را می نگريست . بودند 
 او کی بود ؟  -

 : پاسخ شنيد 
برادرهايی که . يک دختر بی نوا که مجبوره علاوه بر خودش و مادر کورش خرج دو برادرش را هم بدهد  -

کرد بی آنکه هرگز شناسايی بشه يکی از آنها را يک راننده ی فراری شبانه زير گرفت و عليل و زمينگيرش 
 . و ريالی زيان پرداخت کنه و ديگری هم فقط يک پسر بچه کودن و ولگرده 

 چند ساله می شناسيش ؟  -
 . سه سال  -
 از کجا پيدايش کردی ؟  -
 . تو يک بزم شبانه ی مردان مجرد  -
 . چندش آوره  -

 . ناجی لبخندی زده سر پايين انداخت 
دوستم با اين وعده که تنها خودش و يک نفر ديگه توی . من حداقل آن يک شب نجاتش دادم اما . می دانم  -

وقتی داخل . خانه هستند او را به خانه اش کشانده بود درحالی که آن شب تعداد ما تو خانه ی او شش نفر بود 
ند هر طور شده برای می خواست. آمد و تعداد را ديد وحشت کرد می خواست فرار کنه اما جلويش را گرفتند 

تنها کسی هم که . ديدم دارند نامردی می کنند دستش را گرفتم از خانه بيرونش آوردم . آن شب نگهش دارند 
 . جرات اعتراض پيدا کرد دو تا دندان از دست داد و صورتش چند تا بخيه خورد 

 . سولماز گويا قصد نداشت از پرس و جو درباره ی آن دختر دست بردارد 
 يشب را با او گذراندی ؟ د -
 . بيشتر از يک سال بود که رابطه ای با او نداشتم  -
 خب چطور بود ؟ . تا ديشب  -

 : سولماز دوباره تکرار کرد . ناجی پاسخی نداد 
 چطور بود ؟  -



70 

 

 . نياز پيدا کردم ، فقط همين  -
 . می توانستی بجای يک روسپی مرا خبر کنی  -

 .ناجی سر پايين انداخت 
 . يک هفته بود با هيچ کسی حرف نزده بودم . بد تعبير نکن  -

صورتش را به شانه ی ناجی چسبانده در حالی که آرام و . سولماز آهسته گام برداشته به پشت سر او رفت 
 : نوازش کنان تن برهنه ی او را با دستانش لمس می کرد گفت 

 . اين مردی نيست که من می پسنديدم  -
 . ا بسوی خود چرخاند و او را وادار کرد در چشمانش نگاه کند سپس صورت او ر

 حقيقت را بخواهی عزيزم ، بايد بگويم  . فراموش هم نکن حتماً صورتت را اصلاح کنی . برو حمام کن  -
 . بد جوری نکبت شده ای 

 .ناجی لبخندی تلخ بر لب آورد 
 . جسم مزخرف انسان که روحش را به خواری می کشد  -

نيم ساعت بعد که از حمام درآمد از نگاه سولماز بسيار . ه خود را از دختر جوان جدا کرده به حمام رفت آنگا
پيراهن و شلواری يکدست سفيد به تن کرده يکبار ديگر . موهايش را شانه زده سشوار کشيد . دلپذير شده بود 

يد روی مبلی نشسته مجله ای را مطالعه به پيش سولماز رفته او را د! اما اينبار در عطری خوشبو حمام کرد 
نگاهش به ناجی آميخته به ستايش و خواهش . دختر جوان با ديدن ناجی مجله را بست و کنار گذاشت . می کند 

 سولماز موبايلش را برداشته وارد بخش پيامهای کوتاه آن . ناجی هم روی مبلی روبروی او نشست . بود 
 . شد 

شرايط زن و مرد موقع ازدواج ، زن ! گوش کن . يک جوک جالب برايم فرستاد ديروز يکی از دوستهايم  -
مرد فقط ... مرد ! زيبا باشه مثل آهو و با وقار مثل طاووس ! با وفا باشه مثل سگ ! بايد نجيب باشه مثل اسب 

 ! يک گاو وحشی باشه کافی يه 
 . واکنش ناجی تنها يک لبخند بود 

 ی ؟ نمی خواهی ديگران را ببينی ؟ چرا از خانه بيرون نمی آي -
 . بيشتر ترجيح می دهم ديده بشم تا ببينم   -
 . در خانه ديده هم نمی شی  -

سولماز دريافت اگر چه توانسته بود او را وادارد ظاهر خود . ناجی تمايلی به گفتگو از خودش نشان نمی داد 
 . همچنان خسته و پريشان است  را بيارايد و مانند هميشه آراسته کند اما ذهن و روان او

 نه با من تماس می گيری و نه به تماسهايم پاسخ می دهی ، چرا ؟  -
 .  ناگزير سولماز دوباره خود بحرف آمد . ناجی سر به زير افکنده و ساکت بود 

 . بايد باز هم بديدارم بيايی  -
 .  هم ساکت ماند سولماز خيال کرد چيزی خواهد گفت اما باز . ناجی به او نگاه کرد 

 . بايد به ديدارم بيايی  -
 .سرانجام مرد جوان سکوت خود را شکست  
 برايم گيتار می زنی ؟  -
 . اگه بديدنم بيايی  -
دشتها ، کوه ها ، درياها و . معمولاً وقتی پشت به زيبايی ها می کنم دوباره برنمی گردم آنها را نگاه کنم  -

 . ايد اينطور هميشه خودم را آزمايش می کنم ش. آسمان و ماه و ستاره هايش 
 . مثل تو و پر از نياز به تو . من از جنس خودت هستم . من با همه ی آن زيبايی ها فرق دارم  -
 :آه کشيده گفت . با نگاهی کشدار ناجی سقف و ديوارها را از نظر گذراند  
ا حالا ديگه فکر می کنم يواش يواش بايد دست ام. سالهاست نه برای خودم دعا کرده ام و نه برای ديگران  -

 ! حداقل برای راحت مردن . بدعا بشم 
 . سولماز خنديد 

 . هيچوقت به چيزی که به آن معتقد نيستی عمل نمی کنی . تو را خوب می شناسم  -
 . شايد زمان اعتقاد پيدا کردن رسيده باشه  -
 . در اين صورت من هم برايت دعا می کنم  -
 ! به زبان انگليسی اين کار را نکن فقط  -
 ! فکر می کنی خدا زبان انگليسی نمی فهمه ؟ -
آنگاه به سولماز . برای نخستين بار پس از چند روز ناجی با شادی ای برخواسته از عمق وجودش خنديد  

 : نگريسته گفت 
 . نمی دانم ، شايد بفهمه شايد نفهمه  -
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 خودت از زبان چه کسی شنيدی ؟  تا حالا جالبترين دعا را در مورد -
هر چند گاهی . خيلی ها توی زندگی به جان آدم دعا می کنند و شايد به همان تعداد هم به آدم نفرين کنند  -

تنها کافی که ديکتاتور مستبد يک کشور عقب افتاده . توازن ميان اين دو بشکل خنده داری به هم می خوره 
از همانهايی که توی خيابانها گاری . کنم از يک مرد بدبخت گاری کش بود اما در مورد خودم فکر می . باشی 

 . هل می دهند و نان خشک می خرند 
 خب ماجرا چی بود ؟ . تو کيانپارس هيچوقت آنها را نمی بينيم ! آهان نان خشکی ها  -
ی نمی توانست گاری اش توی يک مسير سر بالا تو دست انداز افتاده بود و هر چی زور می زد بتنهاي -

من هم با آن همه خوش تيپی جلوی جمعيتی که فقط تماشايش می کردند جلو رفتم و کيفم . درست  کنترلش کنه 
 . را داخل گاری اش انداختم و کمکش کردم آن را جلو ببره 

 و دعايش چه بود ؟  -
 . اميدوارم به کام دلت برسی  -

 : سولماز لبخندی بر لب آورده گفت 
 رسيدی ؟  -
 . فکر می کنم رسيدم  -

 .ناجی آنگاه از جا برخواست 
 می توانی مرا برسانی ؟ . من بايد جايی بروم  -
 کارت طول می کشه ؟  -
 . فکر می کنم طول بکشه  -
 . تا يک ساعت پيش بنظر نمی آمد بخواهی جايی بروی . امروز جمعه است  -

دختر جوان هم از جا بلند شد . از اوست اما دلگير نشد  سولماز هر چند می دانست اين بهانه ای برای رها شدن
 : و گفت 

اگه نيايی بر . اما فردا شب تو آپارتمان خواهرم منتظرت هستم . حالا که کارت طول می کشه با آژانس برو  -
 . من ستم کرده ای 

 : آنگاه گام برداشته با بی تابی به ناجی نزديک شده ادامه داد 
 اينطور بی انصافانه با . ی کنی ؟ من دوستت دارم و به اندازه تو دارم رنج می کشم چرا از من فرار م -

 اگه می توانستم بی تفاوت باشم حالا اينجا نبودم ، ازديدن يک زن ديگه جای خودم زجر . من رفتار نکن 
س درد و نمی کشيدم و از ظاهر کثيف و نامرتبت متاسف نمی شدم و از همه ی اينها تا عمق وجودم احسا

 . بدبختی نمی کردم 
اما پيش از آن که حرکتی انجام دهد و اراده اش به عمل تبديل . ناجی خواست دختر جوان را در آغوش بگيرد 

خواسته بود او را ببويد و ببوسد و در گوشش نجوا کند . شود سولماز رو برگردانده با شتاب آنجا را ترک کرد 
شبح مرگ ، شکوه عشق ، نيروی ترس و سنگينی تنهايی زانوهايش  . شته بود اما او رفته و ناجی را تنها گذا. 

 .را سست کرده به نشستن وادارش ساختند درحالی که بيشتر از هميشه دوست داشت بيستد
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 بخش هستم
 
 

 . عادت من بر اين است . من نيکی خود را تکميل می کنم (( 
 )) و محبوبه خود را همراه ببر و هر جا می خواهی بر

 ) دختر سروان ... الکساندر پوشکين (                                                    
 ))و زندگی هر دو از يک آبشخورند مرگ (( 

 
 
 
 

نزديک پانزده دقيقه بود يک نفس داشت برای سولماز . کلاس تمام شده بود اما نويد گويا قصد رفتن نداشت 
لا يک چيز را در مورد او خوب دانسته بود و آن اين که اين جوان با وجود لحن سولماز حا. وراجی می کرد 

اين چيزی ! آرام و سردش يک وراج حرفه ای است و اگر فرصت پيدا کند سر طرف مقابلش را می خورد 
مام سولماز ظاهراً به حرفهای او گوش می داد اما در واقع ت. بود که در برخوردهای اول پی به آن نبرده بود 

ذهن او معطوف به اين پرسش بود که آيا امشب ناجی بديدار او می آيد يا نه ؟ سرانجام شدت درگيری ذهنش با 
 : اين پرسش در ظاهرش نيز پيدا شد تا آنجا که نويد به او گفت 

 گويا به چيز خاصی فکر می کنيد ؟  -
 : سولماز همراه با لبخندی بر لب سری تکان داده گفت 

 . خب ، داشتی می گفتی ! نيست  نه اينطور -
 . بله ، و آن وقت فهميدم عاقلانه ترين کار در حال حاضر گوش دادن به حرف مادرم و رفتن از ايرانه  -

تنها می دانست آن هنگام آرزو دارد . سولماز از داستانی که نويد تعريف کرده بود چيز زيادی بياد نمی آورد 
سرانجام نويد رفت و گذاشت سولماز . پيش او برود و اجازه دهد تنها باشد مرد جوان بجای رفتن از ايران از 

برای نخستين بار احساس می کرد از تدريس زبان . قبل از رفتن به آموزشگاه ساعتی از تنهايی لذت ببرد 
چيزی که هرگز . اين يک دلزدگی از کار و اجتماع بود . بيزار است و کارش مشکل و طاقت فرساست 

هرگز دختری فعالتر از خودش نديده بود و هيچگاه فکر نمی کرد روزی از انزوا . را نداشت  انتظارش
با اين حال سعی می کرد به خود بپذيراند اين احساسات مقطعی هستند و در او دوام نخواهند آورد . خوشش آيد 

ناجی هر چه بود انديشيدن به  اما. بی ترديد ناجی دليل اصلی پيدايش اين شرايط روانی ناهنجار برای او بود . 
 . او اکنون يگانه کاری بود که سولماز حوصله ی انجام آن را داشت 

هنگامی که سولماز در مرکز شلوغ و پر ازدحام شهر در آموزشگاه سر کلاس حضور داشت ناجی در حواشی 
در آن لحظه . ی زد پارک لاله نزديک ساحل رود کارون ميان انبوه درختان در سکوت و تاريکی آرام قدم م

رخوتی که برخواسته از سرمای . رخوتی دلپذير در خود احساس می کرد . ذهنش تهی از هر انديشه ای بود 
آرام ، آرام بسمت ساحل . استخوان شکن بهمن نبود بلکه از آزادی فکر و دوری او از ترس ناشی می شد 

. شب به همه چيز عظمت می بخشيد . ر داشت رودخانه عظمتی چند براب. متمايل شد و بسوی رودخانه رفت 
براستی اين کارون بزرگ که هفت . به ياد يکی از دوستانش افتاد که در همين رودخانه هنگام شنا غرق شد 

هزار سال تمدن و تاريخ خوزستان به خاطر وجود روان آن بود و در اين هزاران سال به مليونها و مليونها تن 
 . عداد زندگانی را تباه ساخته بود ؟ مرگ و زندگی هر دو از يک آبشخورند زندگانی بخشيده بود چه ت

در آن تاريکی ديدن عقربه های کوچک . ناجی دستش را تا نزديک چشمانش بالا برده به ساعتش نگاه کرد 
ا دوباره به ميان درختان حاشيه پارک برگشت و با عبور از بين آنها خود ر. يک ساعت مچی کار آسانی نبود 

تا کيانپارس راه . از اين سوی جاده به آن سوی آن رفت و منتظر پيدا شدن يک تاکسی ماند . به جاده رساند 
 . آنسوی پل دختری در انتظارش بود . بايد رودخانه را رد می کرد . کوتاهی بود 

در دو متری . سولماز از جا بلند شده آهسته به جلو گام برداشت . فضای توی آپارتمان روشن و ساکت بود 
سولماز با همان لحن که شنيدنش . سکوت ميان آن دو کوتاه بود . ناجی که تازه وارد خانه شده بود ايستاد 

 : هميشه برای ناجی دلپذير بود گفت 
 . فقط به تو . امروز فقط به تو فکر می کردم . می دانستم می آيی  -
او را محکم در آغوش . ته خود را بسمت ناجی انداخت ناگهان خيز برداش. آرام گامی ديگر به جلو برداشت  

رفتارش بقدری هيجان آميز بود که دکمه ی يقيه ناجی کنده شده پيراهنش پاره . کشيده شروع کرد به بوسيدنش 
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در تکاپوی آن دو گلدانی بر زمين افتاد و شکست ، پرده ای کشيده و کنده شد و ميزی کوچک واژگون . شد 
حتی اگر همه ی . آن دو اما به اين چيزها توجهی نداشتند. آن روی زمين پخش شدند گشت و وسايل روی 

برای آن دو . اثاثيه ی خانه بخاطر برخورد با آنها به زمين افتاده و بهم می خوردند برايشان اهميتی نداشت 
 . مهم شبی بود که در پيش بود و جز آن ديگر هيچ 

امروز دومين بار بود اين دختر جوان .  رن سولماز را غافلگير کرد در يکی از آخرين روزهای ماه بهمن نست
او يا سر کلاس نمی . بار اول همين دو ساعت پيش بود که تنها پيش سولماز آمد .  سولماز را غافلگير می کرد 

رد نسترن برخلاف برادرش اصلاً شاگ. آمد و يا اگر بندرت حضور پيدا می کرد هميشه همراه با نويد می آمد 
فقط نيم ساعت پس از شروع درس . سولماز هم درس دادن به او را چندان جدی نمی گرفت . مستعدی نبود 

. سپس يک ساعت نشست و برای سولماز حرفهای بی سر و ته زد . نسترن خواستار پايان دادن به آن شد 
 : سرانجام سولماز کلافه شد و گفت 

 خيلی راحت آن چيزی که توی مغزت می گذره را بيان نمی کنی ؟ چرا ! تو حالت خوبه ؟! ببينم دختر جان  -
 .اما وقتی نسترن آن چيز را بيان کرد سولماز زد زير خنده 

 . پس تو داری مرا برای برادرت خواستگاری می کنی  -
 : نسترن سر تکان داده گفت 

 . من فقط بيان کردم . خب البته اين درخواست خودشه  -
دست بر شانه ی او . سولماز احساس کرد کمی ناراحت شده . ر انداخت و ساکت شد دختر جوان سر به زي

 : گذاشته با لبخندی بر لب گفت 
چرا خودش اين مطلب را به من نگفت ؟ وقتی کسی چيزی می خواهد بهتره . تو نبايد از من ناراحت بشی  -

 .برای بدست آوردنش شخصاً اقدام کنه 
 : نگريسته فقط گفت نسترن سر بلند کرده به او  
 . می دانم  -

 سولماز همچنان لبخند بر لب حرف آخر را زد
 .خيلخب ، پس از جانب من به او بگو اگه خواهان منه بايد خودش در اين مورد با من صحبت کنه  -

اما حرف زدن از جان کندن برايش سختتر . روز بعد نويد بسراغش آمد تا شخصاً درخواستش را مطرح کند 
سولماز از رد کردن يا پذيرفتن پيشنهاد او خودداری کرد ولی اطمينان داد ظرف چند روز آينده او را از . بود 

اما روز بعد پس از يک شام . چند روزی زمان نياز داشت تا فکر کند و تصميم بگيرد . پاسخ خود مطلع کند 
 : ز يک مقدمه چينی ساده گفت دير هنگام وقتی داشت تلويزيون تماشا می کرد خواهرش پيشش آمده پس ا

 . امروز شنيدم پسر دکتر مهرنيا از تو خواستگاری کرده  -
 . سولماز با نگاهی آميخته به تعجب به او نگريست 

 . خوب پسره همه چيز را به مادرش گفته ، فقط همين  -
 ! فقط همين  -
 . نويد به مادرش گفته قرار شده تو به او جواب بدهی  -
 ادرش در مورد من چی يه ؟ خوب نظر م -
 . شک نداشته باش او از خدا می خواهد تو عروسش بشی  -
 . تا بعنوان يک محافظ همراه آقا کوچولويش راهی کانادا بشم  -
 . خب اين يک فرصته که شايد بهتره آن را از دست ندهی  -
 تو اينطور فکر می کنی ؟  -

 : فت خواهر بزرگتر پس از کمی درنگ سر تکان داده گ
فکر نمی کنم لازم باشه مزايای ازدواج با او . نويد خواستگار خيلی خوبی يه . بله ، من اينطور فکر می کنم  -

ازدواج با پسر خانواده مشهور و . مطمئنم می دانی که او خيلی ايده آله . تو خيلی باهوشی . را برايت بشمارم 
 . تصورش را بکنند  خيلی ها در خواب هم نمی توانند. ثروتمند مهرنيا 

 : سولماز لبخندی بر لب آورده دست خواهرش را در دست گرفته در حال نوازش آن گفت 
 . با اين حال من بايد فکر کنم  -
. اما اگه فکر می کنی احتمال داره در نهايت پاسخت مثبت باشه زياد طولش نده . البته اين حق تو است  -

 . ر و بردبار نيستند عزيزم بعضی از خانواده ها زياد صبو
سولماز ماجرای پيدا شدن سر و . شب بعد دوباره مشابه اين گفتگو تکرار شد اما اينبار ميان سولماز و ناجی 

سولماز خود هر چی در . نيازی نبود ناجی چيزی بپرسد . کله ی يک خواستگار را برای ناجی بازگو کرد 
 : ناجی خيلی ساده گفت . گفت مورد نويد می دانست يا حتی حدس می زد برای او 

 . خوب پس تو هم رفتنی شدی  -
 کجا ؟  -
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 ! خانه ی شوهر  -
 ! آه ، فکر کردم خواهی گفت کانادا  -
 !می توانی با يک تير دو نشان بزنی ! هم خانه ی شوهر و هم کانادا . می توانه يک شانس خوب باشه  -
 . زی کنم اگه با او بروم حتماً بايد نقش سرپرستش را با -

 . ناجی لبخند زد 
از نظر خودت او . زياد درباره ی او حرف زدی اما در مورد احساس خودت نسبت به او چيزی نگفتی  -

 چطور شوهری می توانه باشه ؟ 
 : سولماز شانه بالا انداخته گفت 

 . رويش حساب کرد اما تو مسائل ديگه فکر می کنم ميشه . از لحاظ جنسی فکر نمی کنم ارضاء کننده باشه  -
 .ناجی موضوع گفتگو را تغيير داد 

 . پيراهن قشنگی پوشيده ای  -
هر چند شور زندگی در . آنگاه به ناجی نگاه کرد . سولماز لبخندی بر لب آورده بخودش نگاهی انداخت 

يش چشمان مرد جوان می درخشيد و نگاهش مانند هميشه گيرا بود اما چهره اش تکيده شده و نيروی جسم
سولماز . هر روز که می گذشت نشانه های نزديک شدن مرگ در او آشکارتر می شد . تحليل رفته بود 

 : ناجی چشمکی زده گفت . نتوانست از نمايان شدن تاثرش در نگاهش پيشگيری کند 
 چرا اينطوری نگاهم می کنی ؟  -

 . سولماز بی درنگ لبخند را بر لبهای خود بازگرداند 
 خوب نظرت چی يه ؟ . چيزی نيست  -
 در چه مورد ؟  -
 . در مورد خواستگاری از من و خواستگارم  -
 . اگه من جای تو بودم به او پاسخ مثبت می دادم  -

 .سولماز خنديد 
 جدی ميگی ؟ پس چطوره شما دو تا را با هم آشنا کنم ؟  -
 . فکر نمی کنم ايده ی خوبی باشه  -
اگه تو تاييدش کنی من پاسخ مثبت می دهم و اگه از او خوشت . خوبی يه ولی من فکر می کنم فکر خيلی  -

 . نيايد ردش می کنم 
 . فکر می کنم اگه مرا به او نشان بدهی قبل از تو او تو را رد می کنه  -
 . اين را ديگه بگذار به عهده من  -

می دانست تصميم گيری . د ناجی با کوشش بسيار توانست دختر جوان را از عملی کردن ايده اش منصرف کن
شايد فکر می کرد ازدواج . او دختر آزادی بود و عاشق آزادی خود . در اين باره برای او کار سختی است 

اما حقيقتی که هر دو متوجه اش بودند اين بود که اين موقعيتی مناسب است . اين آزادی را از او خواهد گرفت 
 . اسی آن را خراب کرده يا بکل از دست بدهد و يک دختر منطقی نمی بايد با رفتار احس

شادی کودکانه پسر جوان که گويا تمام . دو روز بعد سولماز موافقت خود را با پيشنهاد نويد به او اطلاع داد 
قرار شد شب بعد مادرش را رسماً به خواستگاری بياورد . جهان را تسخير کرده بود سولماز را بخنده انداخت 

 . تر جوان هنوز هم از ترديد تهی نشده بود با اين حال دخ. 
خانواده ی . بنظر نمی آمد هيچکس با اين پيوند مخالف باشد . مراسم خواستگاری حالتی نسبتاً تشريفاتی داشت 

جشن عروسی را هم می توانستند اوايل . خواستگار جوان اصرار داشتند مراسم عقد هر چه زودتر انجام گيرد 
با اين کار سفر به خارج نوعی ماه عسل هم بشمار . از مسافرت به کانادا برگذار کنند بهار و چند روز پيش 

سرانجام توافق کردند سه روز بعد آيين عقد را در يک محضر توی همان منطقه ی کيانپارس به . می رفت 
 . انجام برسانند و پس از آن به تهيه ی مقدمات جشن عروسی و خروج از کشور بپردازند 

ناجی می دانست او . سولماز خواهان ديدارش شده بود . ر حال لباس پوشيدن و آرايش کردن خود بود ناجی د
می خواست هر طور شده از ديدار شبانه با او پرهيز کند اما اصرار دختر . امروز صبح با نويد عقد کرده 

دارش نرود خودش بديدار او سولماز سوگند خورده بود اگر ناجی بدي. جوان بهانه های او را بی اثر می کرد 
ناجی می . خواهد آمد و اگر در را هم برايش نگشايد تا صبح جلوی در خانه در هوای سرد خواهد نشست 

اين در حالی بود که امروز  . دانست او به آنچه می گويد عمل می کند پس ناگزير پذيرفته بود بديدارش برود 
نفس آزار دهنده ای بسراغش آمده و تا آن لحظه دست از  از شب گذشته تنگی. اصلاً حال مساعدی نداشت 

حتی کوشيد با بيان . تحمل اين درد از همه ی دردهای جسمانی ديگر برايش سختتر بود . سرش برنداشته بود 
مشکل نفس تنگی حادی که از ديشب گريبانش را گرفت سولماز را متقاعد کند از خواسته ی خود چشم بپوشد 

فقط موجب شده بود سولماز از او بخواهد در خانه بماند تا خودش . ختر جوان تاثيری نداشت ولی اين نيز بر د
بيرون از خانه دختر جوان را لبخند بر لب . زنگ خانه که زده شد دانست اوست . برای بردن او بدنبالش آيد 
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در برابرش . خند بسوی او رفت ناجی نيز با لب. ديد درحالی که دست به سينه ايستاده و به ماشين تکيه داده بود 
 : ايستاده گفت 

 . شک ندارم خوشبخت خواهی شد . تبريک می گويم  -
 : سولماز گفت 

 . سوار شو برويم . آرزو کردن يک چيزه و به آرزو رسيدن يک چيز ديگه  -
چراغ  سر چهار راهی پر تردد که پيش از انقلاب چهار راه پهلوی و حالا چهار راه امام ناميده می شد

اين چهار راه همچنين ورودی يکی از خيابانهای مهم اهواز بود که . راهنمايی خراب شده و از کار افتاده بود 
خيابانی در قلب اهواز در . آن هم زمانی خيابان پهلوی نام داشت و حالا به خيابان امام تغيير نام داده شده بود 

د و بخشی از شيکترين و گرانترين بوتيک ها و بخش شرقی شهر که نبش آن نزديک به ساحل کارون بو
يک مامور راهنمايی و رانندگی با کمک يک سوت و اشاره های متعدد دست .  پاساژهای اهواز توی آن بودند 

سولماز بر سرعت ماشين افزود . و پا و سر سعی می کرد رفت و آمد ماشينها را کنترل کرده نظم را نگهدارد 
فرمان توقف از چهار راه بگذرد اما پيش از آنکه موفق شود مامور سوت زد و مسيری  تا بلکه بتواند پيش از 

يک رديف ماشين جلوی سولماز قرار گرفت و او در رديف دوم توقف . که او در آن حرکت می کرد را بست 
 : با ناراحتی روی فرمان کوبيد و گفت . کرد 

آخه خيلی سخته ! سه يا يک چراغ سبز و زرد و سرخ معلوم نيست اين احمق پلي! ببين چقدر مسخره است  -
 يک برقکار بفرستند چراغ را درست کنه ؟ 

 :  ناجی گفت 
من و تو هر دو بزودی از اين . حرص خوردن را بگذار برای بقيه ی راننده ها و سرنشينها . ناراحت نباش  -

 . نسوی آسمان تو می روی آنسوی اقيانوس و من می روم آ. جهنم آشفته راحت می شيم 
دو انگشت در دهان گذاشته چنان . و بعد پنجره ی اتومبيل را پايين کشيد و سرش را از ماشين بيرون برد 

خواست اعتراض کند اما فرصت پيدا نکرد زيرا دو . محکم سوت کشيد که سولماز بی اختيار از جا پريد 
اجی به خيال آنکه مامور راهنمايی سوت موتور سوار که توی رديف اول توقف کرده بودند با صدای سوت ن

زده به حرکت درآمدند و با حرکت آن دو موتور سيکلت رديف اول ماشينهايی که جلوی سولماز توقف کرده 
ماشينهايی که از سمت ديگر در حال حرکت بودند سراسيمه بر ترمز کوبيدند و در . بودند هم حرکت کردند 

ان و شتابان خودش را به کناری کشانده و هاج و واج آن آشفتگی را اين بين وضع مامور راهنمايی که هراس
سولماز که ابتدا جا خورده و سپس ناچار شده بود مانند ديگر . تماشا می کرد از همه خنده دارتر می نمود 

اتومبيل های هم مسيرش بسرعت حرکت کند پس از گذر از چهار راه به خنده افتاده درحالی که در آينه به 
 : سرش نگاه می کرد گفت پشت 

 ! با آن مامور بدبخت چکار کردی ؟ -
 : ناجی سری تکان داده و لبخندی زده گفت 

 . بدبخت شهری است که اينها اداره اش کنند  -
به همين جهت فضای درون آپارتمان از . شومينه خاموش بود اما سرمای اسفند ماه اهواز چندان پررمق نبود 

ناجی بمحض نشستن سيگاری آتش زد و از سولماز درخواست جا سيگاری . بود هوايی مطبوع برخوردار 
 : ناجی گفت . سولماز برای او جا سيگاری آورد و جلويش گذاشت . کرد 

 پس تو حالا يک زن شوهردار هستی ؟ . همه چيز تمام شد  -
 : ناجی خنديده گفت . سولماز نگاهش را بر زمين دوخت و چيزی نگفت 

 . بايد برايت هديه ای تهيه می کردم . مرا ببخش . گرفت بايد جشن  -
 . سولماز از او فاصله گرفت و روی مبلی نشست 

 .ما چند روز بعد از تعطيلات عيد نوروز از ايران می رويم  -
 جشن نمی گيريد ؟  -
روسی را ع. اما آن روز فقط جشن می گيرند . روز سوم فروردين را برای جشن عروسی تعيين کرده اند  -

 . می گذارم برای بعد از رفتن از ايران 
 با آموزشگاه چکار می کنی ؟  -
 . بعد از آن استعفاء می دهم . ترم زمستانی هفته ی ديگه تمام ميشه  -

 : سکوت را سولماز شکسته با لحنی آرام و آميخته به ابهام گفت . کمی سکوت ميان آن دو برقرار شد 
 خواهی چکار کنی ؟  تو چه تصميمی داری ؟ می -

 .ناجی لبخندی کمرنگ بر لب آورد 
 . من و تنهايی با هم کنار می آييم ، مثل هميشه  -
 تا کی می توانيد با هم کنار بياييد ؟ -
 . بايد ديد باران تا کی می بارد  -
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 يعنی چی ؟  -
سئول آشپزخانه استراحت گاه يادم می آيد تو يکی از پروژه ها يی که مشغول بودم با م! باور کن نمی دانم  -

روی هم ريخته بودم که هر وقت غذای گروه ما کالباس يا کتلت سيب زمينی يا هر چيز ديگه ای از اين اشغالها 
در مقابل اين کار هر هفته . بود غذای ما را با غذای يک گروه ديگه که خوراک مناسبتری داشتند عوض کنه 

ار از او پرسيدم تا کی می توانيم با هم کنار بياييم گفت بايد ديد باران يکب. مقداری پول توی جيبش می گذاشتم 
 . تا کی می بارد 

 . اما تنهايی به تو چيزی نمی دهد  -
 . گاهی آرامش می دهد و همين کافيست  -

با نگاهی کم فروغ به سولماز . ناجی بی درنگ پس از خاموش کردن سيگارش سيگار ديگری آتش زد 
 : بر لب گفت  نگريسته لبخند

 .در لباس سفيد عروسی از هميشه قشنگتر خواهی شد  -
 : سولماز سری تکان داده مهربانانه گفت 

 .مطمئنم لباس عروسی به تن من زار می زنه . فکر نمی کنم  -
لباسی که به تن تو زار بزنه بهتره به تن هيچ کس ديگه ای پوشانده . پس وای به حال بقيه عروس خانم ها  -

 .ه نش
 . لباسی که به تن من زار بزنه ممکنه به تن يکی ديگه فوقلاده بيايد  -

 .ناجی دستانش را به هم کوبيد 
برنامه ی ويژه ای برای بعد از سفرت هم داری ؟ توی کانادا . بگذار از بحث لباس و زار زدن بيرون بياييم  -

 چه کاری را دنبال می کنی ؟ 
 . سولماز شانه بالا انداخت 

 ! من تحمل خانه نشينی را ندارم حتی اگه توی بهشت باشه . مسلماً خانه نشين نمی شم  -
 !  درست مثل مردها . تو خيلی پر انرژی هستی . خدا تو را برای خانه داری نيافريده . می دانم  -
 . پر انرژی ترند  فکر کنم تو هم از آنهايی هستی که معتقدند مردها خيلی از زنها! خيلی بيشتر از آنها ! نه  -
انرژی پتانسيل يک . من فقط معتقدم مردها مجبورند از زنها فعالتر باشند وگرنه طبيعت نابودشان می کنه  -

 . مرد هر چقدر هم او تنبل و کم فعاليت باشه از بيشتر زنان فعال و پر کار بيشتره 
 اين ديگه چه نوع نظريه ای يه ؟  -
اگه . انسان هم اگه انرژی بگيره طبعاً بايد آن را پس بدهد . ی هم می دهد هر چيزی که انرژی بگيره انرژ -

بعضی آنقدر انرژی در خودشان ذخيره می کنند و راهی برای بيرون دادن آن . ندهد اشباع ميشه و نابود ميشه 
می گيرند و مردها بيشتر از زنها از محيط انرژی . منبع اين انرژی محيطه ! پيدا نمی کنند که ديوانه ميشن 

انسداد راه های خروج انرژی قطعاً به . اين يعنی فعاليت بيشتر ! طبعاً بايد بيشتر از زنها هم انرژی پس بدهند 
 ! ديوانگی منجر خواهد شد 
 : سولماز لبخندی زده گفت 

 !حالا فهميدم چرا اين قدر درصد بيماران روانی بين مردهای ايرانی زياده  -
طبيعت نسبت به . يستم و تا حالا هميشه هم دو برابر آنچه انرژی گرفته ام پس داده ام باور کن من روانی ن -

 . من بخيل بوده اما من نسبت به آن هرگز 
 .سولماز خنديد 

 . اما اميدوارم ادعا نکنی از من هم فعالتر و پر انرژی تری . می دانم  -
 :ناجی هم با خنده گفت 

 ! آتش را هم آتش می زنی تو ! کی می توانه مثل تو باشه  -
اما نيم ساعت آخر را بيشتر در سکوت . آن دو تا ساعت دوازده شب کنار هم مانده و با هم صحبت می کردند 

ناجی می دانست هر چه بيشتر بگذرد و شب عميقتر شود هر دو بيشتر رنج خواهند کشيد و بيشتر . گذراندند 
سعی می کرد بر خود مسلط باشد از جا برخواست و با درحالی که . احساس ناگوار گناه خواهند کرد 

 . برخواستن او سولماز هم بلند شد 
 . پس من بايد بروم . هر دو می دانيم حالا يکی بايد بماند و يکی بايد برود  -

 : سولماز سرش را پايين انداخته آرام گفت 
 . درستی باشه  فکر نمی کنم کار. ديگه نبايد تکرار کنيم . حق با تويه . درسته  -
 . شايد بهتر باشه ديگه همديگر را هم نبينيم  -

لرزشی خفيف بر لبهايش . سولماز بتندی سر بلند کرده نگاه هراس زده اش را به چشمان مرد جوان دوخت 
 . ناجی متوجه ی لرزش لبهای او بود . می خواست حرف بزند اما نمی دانست چه بايد بگويد . افتاده بود 

 .هر چه زودتر تسليم سرنوشت بشيم کمتر رنج می بريم . قت کمی داريم هر دو و -
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 : سولماز سر تکان داده گفت 
 ... من هنوز دچار ترديد . هنوز بتو نياز دارم . فکر نمی کنم آمادگی اش را داشته باشم  -

 . ناجی حرف او را بريد 
من تا پايان خط راه کوتاهی در . خودت را  هم مرا آزار می دهی و هم. ديگه ادامه نده . خواهش می کنم  -

تو هرگز مرا فراموش . با اين حال می دانم چيزی عوض نمی شه . پيش دارم اما راه تو ممکنه خيلی بلند باشه 
از اولين لحظه ی ديدن تو تا آخرين لحظات زندگيش . مردی که عاشقانه تو را پرستش کرد . نخواهی کرد 

بايد بدانی محاله  پس از اين . ديدار تو ، فکر کردن به تو و ستايش کردن تو بود لذتبخش ترين کارها برايش 
اگه عشق به تو نبود نمی دانم . و من به اين عشق افتخار می کنم . بتوانی خاطرخواهی مثل من داشته باشی 

براستی  ! چطور می توانستم اين ماه های پر طپش را پشت سر بگذارم و مثل يک قهرمان به مرگ فکر کنم 
 . دوستت دارم سولماز ، دختر هميشه بهار . عشق قهرمان می آفريند 

ناجی خوداری . خواست بطرف در برود اما پيش از آنکه گام بردارد سولماز به او آويخت و او را بوسيد  
 . سپس او را از خود جدا کرده خانه را ترک کرد . نکرده بوسه او را با همان کشش پاسخ داد 

باز هم سالی پايان می گرفت و سالی ديگر . دو هفته تا پايان سال و آغاز تعطيلات نوروز باقی مانده بود تنها 
می . طبيعت با تغيير رنگها جلوه می نمود . اما سالها و ماه ها همگی گاهشماری انسانها بودند . آغاز می شد 

ن رياضی فرو بپاشد باز هم گاهشماری شد برايش روز و ساعت و لحظه تعيين کرد اما روزی که اين قواني
 . رنگی طبيعت برقرار خواهد بود 

اين کار را برای . سولماز درحال ترجمه ی بخشهايی از يک اساسنامه بود که بزبان انگليسی نوشته شده بود 
 و گويا پدرش با وجود سن و سال بالا می خواست دوباره وارد کارهای پيمانکاری شود . پدرش انجام می داد 

سولماز . بهمين جهت قصد داشت در اطراف هدف مورد نظرش کمی تحقيق کرده آگاهی بيشتری بدست آورد 
می خواست هر چه زودتر کار را به پايان . کار ترجمه را خيلی سريع و تقريباً بدون دقت لازم انجام می داد 

ترم زمستانی پايان . ها بودند آماده کند رسانده خود را برای پذيرايی از نويد و خانواده او که آن شب مهمان آن
ظاهراً همه چيز سر جای . يافته و او بی درنگ از کار تدريس در آموزشگاه سپهر جنوب استعفاء داده بود 

اما هيچکس نمی دانست در قلب اين دختر آرام . خود بود و کارها طبق روال برنامه ريزی شده پيش می رفت 
هر چه موعد سفر نزديکتر می شد سولماز خود را بدبختر و . برپاست  و بی تفاوت چه آشوب و طوفانی

آيا . تنها يک پرسش در ذهن او بود که اجازه نمی داد حتی لحظه ای آرامش داشته باشد . درمانده تر می ديد 
پنج روز بود ناجی را نديده بود و . می توانم فراموشش کنم ؟ تجربه پنج روز گذشته به او می گفت هرگز 

 . اکنون قلب او همچون معتادی که سختترين افيونها را از او گرفته باشند بی تاب بود 
سولماز هرگز . مرد پير در اتاقش تنها بود . سرانجام کار ترجمه را به پايان رساند و آن را پيش پدرش برد 

 با وجود سن و سال .  پدر هميشه با لبخند پذيرای او بود. برای ورود به اتاق او نيازی به در زدن نداشت 
تنومند و خوش ظاهر بود و براستی از هر نظر نمادی از يک مرد . بالا بسيار سرزنده و شاداب مانده بود 

 در . سولماز باز هم با ديدن وضعيت موهای او به خنده افتاد . مسن جا افتاده و تندرست بشمار می رفت 
پدر به اصرار دختر بزرگش پذيرفته بود . ار خنديده بود چند روز گذشته هر گاه پدرش را ديده بود بی اختي

موهای سفيد بجای آن . حاصل کار کاملاً غير منتظره بود . اجازه دهد موهای سفيد و پر پشتش را رنگ کنند 
ديگر نمی . مانند آن بود که بجای رنگ مو از حنا استفاده کرده باشند . که سياه رنگ شوند حنايی شده بودند 

آرايشگر گفته بود هر گونه تلاشی در جهت دوباره رنگ کردن موها اوضاع را خرابتر . کرد  شد کاری
از نظر او چاره ی کار تنها در تراشيدن موها و يا حداقل کوتاه کوتاه کردن آنها بود که طبعاً قابل . خواهد کرد 

ط گفته بود مشکل اين است که در برابر اعتراض و اين اتهام که بسيار در کارش ناشی است فق. پذيرش نبود 
و  اين البته . پدر شما برخلاف خيلی از مردهای مسن از ميان سالی شروع به رنگ کردن موهای خود نکرده 
 . برای دختر او که خود يک خانم دکتر متخصص در کار زيبايی مو بود غير قابل پذيرش می نمود 

 : پدر با ديدن خنده دختر ، خود نيز خنديده گفت 
! آن هم به چه بهانه هايی ! مقصر خواهرته که در عوض شوهری که نداره به موهای من پيرمرد گير داد  -

 . عيد نوروزه ، عروسی دخترته 
سولماز ترجمه ها را به پدر تحويل داده پس از کمی توضيح پيرامون آنها اتاق را ترک کرده او را تنها گذاشت 

او آگاه شد نويد بهمراه مادر و خواهر و دو تا از خاله هايش وارد حياط ده دقيقه ی بعد زنگ خانه زده شد و . 
شب . آنها برای سولماز يک دسته گل بزرگ و رنگارنگ آورده بودند . خانه شده در حال داخل شدن هستند 

سولماز پس از مدتها کمی آرامش فکر پيدا کرده و می توانست . خوبی بود و ظاهراً به همه خوش می گذشت 
پس از رفتن . اما اين آسودگی خاطر موقتی بود . چيزهای ديگری غير از ماجرای عاشقانه اش هم فکر کند  به

مهمانها هر گاه نگاهش به دسته گل بزرگ و زيبای آنها می خورد بياد شاخه گل سرخی که ناجی توی آن شب 
نجام به اتاقش رفت و شماره تلفن سرا. بارانی برايش آورده بود می افتاد و هوس ديدار او بی تابش می کرد 
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به تلفن همراهش زنگ زد و اينبار . تلفن چند بار زنگ خورد اما گوشی برداشته نشد . خانه ی ناجی را گرفت 
 : پرسيد . صدای او را شنيد 

 کجا هستی ساعت ده و نيم شب ؟  -
 : و پاسخ شنيد 

 با دو تا از دوستهايم بيرون هستم ، چطور مگه ؟  -
 ببينم ، اطرافت گل پيدا ميشه ؟... هيچ  -
اما روبرويم چند تا درخت نخل  وجود دارند . خب نه ، اينجا تنها چيزی که نمی بينم گل و سبزه است ! گل  -

 ! ولی فکر می کنم نخل خرما می دهد نه گل 
 !مردم خرما را بيشتر از گل دوست دارند . مهم نيست  -
 . نی ؟ فکر نمی کردم زياد طرفدار گلها باشی چرا امشب اينقدر از گل حرف می ز -

 .سولماز خنديد 
 . آنها خيلی با ارزشند . شايد چون تازه دارم گلها را می شناسم . نمی دانم  -
 اگر انسان نبود گل چه ارزشی داشت ؟  -
 .پشت تلفن نمی توان از ارزشها حرف زد  -
هر . وی يک گاو بيندازند همه اش را می خوره اگه يک کيلو برگ گل را جل. بحث ارزش گذاری نيست  -

اما گاو گناهی . مثل اينه که يک کيلو علف جلويش ريخته باشند . چقدر هم گلبرگها لطيف باشند فرقی نمی کنه 
و تا وقتی که نشناسه ارزشش را . نيست چون توان شناختن نداره . بين گل و علف برايش تفاوتی نيست . نداره 

 .درک نمی کنه 
اما اطمينان داشت او در مورد . ولماز نمی دانست ناجی کجاست و آيا واقعاً کسی همراهش هست يا نه س

.  بيرون از خانه بودن راست می گويد زيرا از پشت تلفن صدای بوق زدن و رفت و آمد اتومبيلها را می شنيد 
لت اصلی تماسش را که يک کمی ديگر با ناجی صحبت کرد و سپس درحالی به گفتگوی خود پايان داد که ع

نمی دانست چگونه می تواند از کابوسی که . درهم ريخته و خشمگين بود . ديدار ديگر با او بود ابراز نکرد 
دوباره گوشی را برداشته با ناجی تماس گرفته اينبار با لحنی . برايش مانند رويا دلپذير بود رهايی پيدا کند 

آيا داشت او را تحقير می . خنده ی ناجی او را خشمگين تر کرد . بيايد  آمرانه از او خواست شب بعد بديدارش
 : کرد ؟ با خشم گفت 

 مرا مسخره می کنی ؟  -
 : و پاسخ شنيد 

 . کسی که تو را مسخره کنه يک دلقکه و من دلقک نيستم  -
 پس چرا هنوز می خندی ؟  -
 نظرت چی يه ؟ . شم داشتم فکر می کردم شايد بهتره قبل از مردن شوهرت را بک -

 : سولماز لبخندی بر لب آورده با آرامش گفت 
 . نه تهديد حسابش می کنم نه شوخی  -

سال در . اما همچنان در التهاب بود . يکبار ديگر گفتگوی تلفنی آن دو پايان گرفت و سولماز گوشی را گذاشت 
. مرور کرده آن را با امسال قياس کرد سال پيشين را گذرا در ذهنش . حال پايان برای او سال عجيبی بود 

پارسال هر چه سال به پايانش نزديکتر می شد بيشتر به اين فکر می کرد چگونه می تواند تعطيلات نوروزی 
امسال اما . و اين شايد تنها انديشه ی مهم او بود . را بهتر بگذراند و بهتر است کجا را برای مسافرت برگزيند 

با اين حال و با وجود احساساتی بودن او هوشيار . می کرد تعطيلات عيد نوروز بود به تنها چيزی که فکر ن
بود و می دانست در آوردگاه روزها آن کس پيروز است که همچون خود روزها تغييرات را می پذيرفت و 

ه کامياب کسی است ک. از صبح تا شب ، روز هر لحظه آهنگی و رنگی داشت . همگام با آنها پيش می رفت 
تلفن زنگ . اما سولماز احساساتی تر از آن بود که بتواند کاملاً چنين باشد . هماهنگ و همرنگ لحظات باشد 

نويد بود که مانند هر شب پيش از خواب تلفن زده بود تا دقايقی با همسرش . خورد و گوشی را برداشت 
 .صحبت کند و در پايان به او شب خوش بگويد
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 بخش نهم
 
 

 انباشته از خطا ، ذهن پليد ، سرشت مجنون ، کهای روان (( 
 ))جسم و جانت هر دو عليل اند 

 )نازارين ... بنيتو گالدوس (                        
 ))رنوشت از خدا هم سبقت می گيرد س(( 

 
 
 
 

وجه ی ناجی مت. پايش می لنگيد و لباسش ژنده و کثيف بود . پيرمرد آرام آرام داشت به ناجی نزديک می شد 
او شده بود و انتظار داشت بزودی يک مهمان پير ناخوانده مزاحم خلوتش شود و با چرندياتی برخواسته از 

 از ظاهرش معلوم بود او يکی از آن بازنشسته هايی . تجربيات بدرد نخور يک بازنده سرش را درد آورد
حتماً يک ولگرد بی خانمان . گزينند نيست که ساحل کارون را برای گذراندن بخشی از اوقات فراغتشان برمی 

بود که يا همه عمرش بيهوده زندگی کرد بود و يا همه چيزش را در راه زن يا قمار يا ترياک و يا همه با هم از 
مانند دفعه های پيش قلاب بدون . شايد برای دهمين بار ناجی قلابش را از آب بيرون کشيد . دست داده بود 

همانطور حدس زده بود پيرمرد که به نزديکی او . در هوا چرخانده توی آب انداخت  دوباره آن را. ماهی بود 
 . رسيده بود ساکت نماند 

 . خيلی قشنگ قلاب می اندازی . تو يک حرفه ای هستی ! اوه  -
 : ناجی بی آنکه به او نگاه کند گفت 

من ترجيح می دهم بد قلاب . ببره  قشنگ قلاب انداختن چه سودی داره ؟ فکر نمی کنم کسی از اين کار لذت -
 . بيندازم اما وقتی آن را بيرون می کشم يک ماهی به آن گير کرده باشه 

 .پيرمرد خودش را روی زمين ماسه ای آنجا رها کرد 
اگه در گذشته برای ماهيگيری لب کارون می آمدی با هر قلاب يک ماهی از . اين ربطی به مهارت تو نداره  -

 . من خودم اين کاره بودم ! شيدی آب بيرون می ک
 اين گذشته کی بود ؟  -
 ! خب زمان شاه  -

 . ناجی به او نگاه کرده سری تکان داد 
 . تاريخ برای شما مردم ايران فقط بدوره قبل از شاه و بعد از شاه بخش ميشه  -

 :پيرمرد در حال خاراندن پايش گفت 
 . خب اين شاهکار خودمان است  -
. طرح اين شاهکار را ديگران ريختند شما هم مثل جن زده ها آن را اجرا کرديد . خودتان ننازيد  بی خود به -

 . نه صدايتان بلنده نه مشتهايتان کوبنده . حالا هم که يک مشت پيرمرد زوار در رفته بيشتر نيستيد 
 روزی پير خواهی خود تو هم . نبايد با پيرمردها اينطوری حرف بزنی ! آهای پسر جان مواظب باش  -

 . شد 
 . البته اگه بتوان اسمش را شانس گذاشت . من اين شانس را ندارم که به سن و سال تو برسم  -
 گول پای لنگم را ! تمام اين شهر مرا می شناختند ! من برای خودم کسی بودم ! تو چی فکر کرده ای ؟ -

 . نخور 
 . ناجی به او نگريسته لبخندی بر لب آورد 

از زمانی که فقط دو پل داشت تا . من شاهد رشد اين شهر بودم . اما حقيقت داره . می دانم باور نمی کنی بله  -
ببينم تو زياد می آيی ماهی . اما هر چه اين شهر رشد کرد من کوچک و کوچکتر شدم . حالا که پنج پل داره 

 گيری ؟ 
 . احتمالاً آخرين باره  -

اجازه داد مدتی سکوت ميان او و ناجی . ه بلند کرده بدرون آب انداخت پيرمرد سنگ ريزه ای از روی ماس
 . سپس دوباره شروع کرد به حرف زدن . ناجی برقرار بماند 

مردم مثل . هر چند از آخرين باری که خوش بودم بيست سالی می گذره . اين روزها اصلاً حالم خوش نيست  -
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نمی دانم اگه قراره . هر کس کت و شلوار نو تنش نباشه آدم نيست  مثل اينکه. ديوانه ها به آدم نگاه می کنند 
 سرنوشت آدم مثل من بشه چرا بايد به دنيا بيايد ؟ 

 ببينم ، تو ترياک می کشی ؟. هميشه يک چيزی برای دلخوشی وجود داره  -
 . گدا بودن معنايش معتاد بودن نيست  -
 ! خب با چی می کشی ؟! می دانم  -
حالا چه يک ده تومانی باشه چه يک . کنه ؟ مواد را با يک اسکناس لوله شده هم ميشه کشيد  چه فرقی می -

 . در اين مورد اندازه ی حال کردن را رقمها افزايش نمی دهند . برگه چک سفيد 
 : ناجی لبخندی زده گفت 

 ! رستاخيزی دارد کشور ما  -
سمت خانه ای که درش بيست و چهار ساعته بازه  چه انتظاری داری ؟ وقتی می خواهم جنس بخرم می روم -
پنجره باز . بعد می روم سمت يکی از دو پنجره خانه ی . اول زنگ خانه را می زنم و بعد داخل حياط ميشم . 

می پرسه چه جنسی می . ميشه و يک دختر بچه ی تقريباً ده ساله و بد اخلاق جلوی چشمهايم ظاهر ميشه 
برای کشوری که فروشنده های مواد . بعد هم چيزی که خواسته ام تحويلم می دهد .  خواهی و پولم را می گيره

 . مخدرش دختر بچه های ده ساله هستند بايد سوکواری کرد 
 .ساعت دو بعد از ظهر بود . ناجی نگاهی به ساعتش انداخت 

 . وقتشه که بروی . خب ديگه بابا بزرگ  -
.  ناجی رو بسوی او برگرداند و دست توی جيب خود کرد .  پيرمرد به سختی از روی زمين بلند شد 

 پيرمرد که کار تکاندن ماسه از لباسهای کهنه و . اسکناسی دو هزار تومانی درآورد و بطرف او گرفت 
 : ژنده اش را تمام کرده بود در حال رفتن سری تکان داده با ناتوانی گفت 

 . پولی از تو نمی خواهم  -
اسکناس را در دستش مچاله کرد و توی آب انداخت . نداخت و دوباره رو بسوی رودخانه کرد ناجی شانه بالا ا

واکنش سولماز . می خواست سولماز همانجا بديدارش بيايد . سپس موبايلش را درآورد و به سولماز زنگ زد . 
ناجی لب رودخانه بيايد قرار بود شب ناجی بديدار او برود نه اين که خودش برای ديدن . آميخته به تعجب بود 

ناجی پس از پايان . سرانجام توانست او را مجاب کند همان هنگام حرکت کند و به آدرسی که گرفته بود بيايد . 
 : تماس گوشی را توی جيبش برگرداند و بی آنکه نگاهش را از آب روان برگيرد گفت 

 . کارون با شکوهترين شاهدست برای جدايی ما  -
 : ايی او را از پشت سر خطاب قرار داد يک ساعت بعد صد

 امروز وضع ماهی گيری چطوره؟ چند تا ماهی گرفتی ؟  -
 . ناجی رو برگردانده سولماز را ديد که لبخند بر لب به او نزديک می شد 

 پيدا کردن من که سخت نبود ؟ ! هيچ ، ماهی ها هم ما را تحويل نمی گيرند  -
 . سولماز کنار او ايستاد 

 همانطور که گفته بودی از پل سياه به اين سمت آمدم و در حال حرکت کنار رودخانه را . اصلاً نه  -
 . می پاييدم 

 .ناجی نگاهی به آسمان انداخت 
 . امروز روز قشنگی يه . هوا آفتابی و دلپذيره  -
 . چرا خواستی بيايم اينجا ؟ قرار بود شب همديگه را ببينيم  -
 ا آنجا ، ديگه چه فرقی می کنه ؟ شب يا روز ، اينجا ي -

پيدا بود ديگر قصد . همزمان نخ را بدور قرقره می پيچيد . ناجی شروع کرد به بيرون کشيدن قلاب از آب 
پس از جمع کردن قلاب آن را توی کيف گذاشت اما هر چيزی بعنوان طعمه همراهش بود . ماهيگيری ندارد 

 .ر سولماز ايستاده چشم در چشمان او دوخت سپس در براب. را داخل رودخانه پرت کرد 
 . من تصميم گرفته ام شروع کنم به شيمی درمانی  -

 : با اين حال لبخندی بر لب آورده گفت . آثار تعجب کاملاً در صورت سولماز آشکار شد 
 . هميشه بايد با اميدواری به همه ی جنبه های زندگی نگاه کرد . خيلی خوبه  -

 : ده گفت ناجی سری تکان دا
 تمام موهايم خواهند ريخت و قيافه ام از اين که هست وحشتناکتر خواهد . فکر نمی کنم زياد هم خوب باشه  -

 . شد 
 منظورت چی يه ؟ چه می خواهی بگويی ؟  -
 . نمی خواهم تو مرا کچل و بدون ابرو ببينی  -
 . اينطوری شايد خواستنی تر هم بشی  -
 . بهتره ديگه همديگه را نبينيم . هم اما من نمی خوا! شايد  -
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سرانجام سولماز . ناجی در انتظار شنيدن نظر او بود . لحظاتی در سکوت گذشت . سولماز سر پايين انداخت 
 : سربلند کرده آرام گفت 

 . می دانم تو هرگز تن به شيمی درمانی نمی دهی . اين يک بهانه است  -
 . بر لب ناجی لبخندی مهر آميز نشست 

 . درسته ، هرگز  -
 ديگه نمی خواهی مرا ببينی ؟  -
 . نه ،  نمی خواهم  -
 چرا ؟  -

 : سولماز دوباره پرسيد . در چشمان ملتهب سولماز می نگريست اما ساکت بود . ناجی پاسخی نداد 
 چرا ؟ چرا نمی خواهی ؟  -

 : ناجی گفت 
قی مانده اما من شايد نتوانم حتی اين سال را به پايان تا پايان امسال فقط چند روز با. من زياد فرصت ندارم  -

 . هر چند دوست دارم در بهار بميرم . برسانم 
 : سولماز با لحنی بغض آلود گفت 

 ... من می توانم . بگذار با هم بيشتر صحبت کنيم ... اما من می توانم  -
 . ناجی حرف او را بريد 

اما اگه ادامه بدهيم ديگه فقط رنج خواهد . جی که همراه با لذت بود رن. اين آواخر هر دو خيلی رنج کشيديم  -
فکر می کنم اگه همين حالا از هم جدا بشيم و از هم . هر دو ی ما بايد خودمان را آماده رفتن کنيم . بود و رنج 

 .دور بمانيم کار کنار آمدنمان با واقعيت ساده تر ميشه 
 : ت و در نهايت دوباره به ناجی نگريسته گفت سولماز بی تابانه به هر سو نظر انداخ

 . من حتی يک عکس هم از تو ندارم  -
 . شايد بهتره تصوير من فقط توی ذهنت باقی بماند . خب من هم هيچ عکسی از تو ندارم  -

 : آنگاه لبخندی بر لب آورده گفت . ناجی خم شده کيفش را از روی زمين برداشت 
 تالار عروسی ات کجاست ؟  -

سکوتی . سولماز نام تالاری که جشن عروسی اش قرار بود در آن برگذار شود و نشانی آن را به ناجی گفت 
اين تلخترين . هيچ يک به ديگری نگاه نمی کرد . که در پی آن ميان آن دو برقرار شد تا حدودی طولانی بود 

چيزی که می دانستند ديگر .  خداحافظی ای بود که آن دو در طول زندگی خود داشتند تجربه می کردند
سرانجام ناجی نگاهش را به صورت سولماز دوخت و . نظيرش را هرگز با کس ديگری تجربه نخواهند کرد 

 : گفت 
 . چيزی هست که بخواهی بگويی ؟ البته بعنوان آخرين حرف  -

 نگام چيزی به ذهنش دوست داشت به اندازه ی يک کتاب حرف بزند اما در آن ه. سولماز هم به او نگاه کرد 
 : نهايتاً تنها توانست بگويد . نمی رسيد 

 . دوستت دارم  -
 : ناجی سری تکان داد و گفت 

 . من هم همينطور  -
 . آنگاه گامی به عقب برداشت و آخرين سخن خود را بر زبان آورد 

 . خدا نگهدار خانم معلم  -
کند برنمی گردد دوباره به آنها نگاه کند و سولماز اين گفته قبلاً به سولماز گفته بود وقتی پشت به زيباييها می 

با اين حال اميدوار بود او اين بار آيين خود را ناديده گرفته در حال رفتن حداقل يکبار . ی او را به ياد داشت 
يد شد ناجی تا زمانی که از برابر چشمان سولماز ناپد. اما چنين نشد . برگشته به پشت سر خود نگاهی اندازد 

 . روبرنگردانده نگاهی به پشت سر خود نينداخت 
احساسات او از کنترل اراده اش خارج . در تمام طول مسير بازگشت اشک از چشمان سولماز سرازير بود 

. اشکهايش در بينايی اش اختلال ايجاد کرده و اين سبب شده بود رانندگی برايش مشکل شود . شده بود 
ديگر گريه نمی کرد اما پس از داخل شدن با مادرش روبرو شد که شگفت زده از او هنگامی که به خانه رسيد 

 : پرسيد 
 چه بلايی سر چشمهايت آمده ؟  -

بی آن که پاسخی به او دهد توی اتاقش رفت و چون می دانست مادر به دنبالش خواهد آمد در اتاق را قفل کرد 
مادر که هرگز اين رفتار را . ه دوباره گريه را آغاز کرد آنگاه بسوی تختخواب رفته خود را روی آن انداخت. 

از دختر هميشه شاد و خندان خود نديده بود نزديک به يک ساعت با نگرانی به در اتاق او می کوبيد و التماس 
 . می کرد در را گشوده و با او صحبت کند اما سولماز به در خواستهای ملتمسانه او بی اعتنا بود 
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. قصد داشت به مسافرت برود . اجی از خانه بيرون رفت و به يک آژانس مسافرتی سر زد صبح روز بعد ن
اطمينان داشت اين . پس از مدتها اين نياز را دوباره در خود احساس می کرد که مدتی از اهواز دور باشد 

بدون دردسر يک اميدوار بود بتواند . آخرين مسافرتش خواهد بود و پس از آن ديگر هرگز مسافر نخواهد شد 
مقصد او تهران بود که از هر جای ديگری برای يک سفر تفريحی مناسبتر بنظر . بليط برای سفر گير آورد 

سفر بايد تنوع . اول تصميم داشت با هواپيما سفر کند اما سپس تغيير عقيده داده قطار را برگزيد . می آمد 
از متصدی فروش بليط يک بليط قطار درجه يک با اين عقيده به آژانسی مسافرتی رفته . داشته باشد 

شانس يارش بود و توانست بدون آنکه به مشکلی بربخورد برای روز بعد يک بليط بمقصد . درخواست کرد 
اما می دانست اين مقطعی است و تا چند روز ديگر با آغازتعطيلات نوروز بليط های قطار . تهران تهيه کند 

د و تنها کسانی که از ماه پيش برای روزهای نوروز جا ذخيره کرده و يا آنهايی وهواپيما کاملاً ناياب می شون
که بهرشکلی با اشخاص صاحب نفوذ در راه آهن يا هواپيمايی کشور آشنايی دارند شانس سفرهای هوايی و 

پس از خروج از آژانس سری به بانک زد و با بستن حساب بانکی اش . مسافرت با قطار را خواهند داشت 
 آنگاه يکراست به خانه برگشته سرگرم بستن ساک مسافرتی اش. تمام موجودی اش را بيرون کشيد 

 . شد 
بليطی . عصر روز بعد يک ساعت پيش از حرکت قطار به ايستگاه راه آهن رفت و کمی بعد سوار قطار شد 

هم سفرهايش . تعلق داشت که به او فروخته شده بود به کوپه ای در واگن يک قطار که واگن مردان مجرد بود 
در آن کوپه دو مرد ميانسال و يک مرد جوان بودند که بی درنگ پس از راه افتادن قطار شروع کردند به 

ناجی دانست حداقل تا فرا رسيدن شب و زمان خواب توی آن کوپه حتی دقيقه . حرف زدن در مورد سياست 
ر مورد سياست پرطرفدارترين گفتگو ميان مردم در صحبت د! چاره ای نبود . ای سکوت برقرار نخواهد بود 

ناجی در واکنش به تزهای سياسی . تاکسی ها و اتوبوس ها و قطارها و بسياری مکانهای عمومی ديگر بود 
همسفرانش تنها با خود گفت اگر ما اين همه سياستمدار نخبه ميان توده ی مردم داريم پس چرا وضع سياسيمان 

ود را از بحثهای آنها کنار نگهداشته و بيشتر ترجيح می داد از پنجره ی واگن مناظر چنين وخيم است ؟ او خ
اما هنگامی که قطار وارد پيچ و خم کوه ها شد هوا ديگر تاريک شده و تاريکی . زيبای طبيعت را تماشا کند 

نگام توجه او در اين ه. اجازه ی ديدن مناظر بيرون و لذت بردن از زيباييهای محيط وحشی را نمی داد 
آن سه مرد همچنان در حال گفتگو با هم بودند اما اين بار موضوع بحث . ناگزير معطوف به درون کوپه بود 
محال بود چند مرد حتی اگر با هم بيگانه باشند در جايی گرد آيند و در لابه . از سياست به زنها تغيير کرده بود 

اما وقتی . مه نيز از سرکشی و ناسازگاری آنها شکايت داشتند غالباً ه. لای حرفهايشان از زنان يادی نشود 
بحث از روابط جنسی پيش می آمد هر کدام از آقايان سعی می کرد خود را يک شير شرزه نمايانده که زنان را 

ناجی شگفت زده می شد وقتی به ياد می آورد . مانند بره هايی رام و لرزان تسليم ابهت و جذابيت خود می کند 
بسيار مردانی که با او هم صحبت شده و با چه لذت و هيجانی ماجراهای سکسی خود را تعريف کرده و  چه

می کوشيدند شاخ و برگهای بسيار بر آن افزوده و احتمالاً يک بوسه ساده و يک طرفه را که در يک 
رده و اين چنين بی غافلگيری از طرف مقابل ربوده بودند به يک همخوابگی گرم و پر شور و آتشين تبديل ک

او خود هرگز از چنين فرافکنی هايی استفاده . هوده کوشيده تا شايد انبوه مشکلات روانی خود را تخليه کنند 
ناجی روابط جنسی هر مردی را در زمره شخصی ترين مسائل زندگی او می دانست و هنگام . نمی کرد 

 ه نمی کرد و اگر هم پرسشی می شد آن را گفتگو با مردی ديگر هيچگاه به معشرتهای سکسی خود اشار
 . بی پاسخ می گذاشت 

اينجا شهر . صبح روز بعد پس از يک مسافرت شانزده ساعته ناجی در راه آهن تهران از قطار پياده شد 
آيا سرنوشت که هميشه خواسته های هوس آلود دارد او را وسوسه نکرده که برخواسته به اين . زادگاه او بود 

ا شکوه آمده تا زندگيش همانجا پايان گيرد که آغاز شده بود ؟ ناجی درحالی که ميان انبوه مسافران ابرشهر ب
گوناگون و پر سر صدا برای خروج به طرف پله های برقی راه آهن می رفت به اين پرسش که از ذهنش 

بود و مردم برای پا نهادن ازدحام جمعيت نزديک پله بسيار زياد . گذشته بود تنها با لبخندی کمرنگ پاسخ داد 
ناجی می ديد قرار گرفتن روی پله های پله برقی برای . روی اولين پله ی متحرک با هم رقابت می کردند 

در شهرستانها بسيار کم از اين نوع پله ها استفاده می شد در نتيجه توده مردمی که . خيلی ها مشکل است 
. و هنگام استفاده از آن گرفتار دردسر و ترسی خنده دار می شدند  ساکن تهران نبودند به اين پله عادت نداشتند

اما . ناجی در حال تماشا کردن يک نمونه ی ديگر از اين رقابتها بود . ايرانيان براستی رقابت را دوست دارند 
و در باور او هميشه اين پرسش وجود داشت که چرا آنها معمولاً فقط دوست دارند با خودشان رقابت کنند 

بله اينها ملتی هستند که ! چندان به رقابت با بيگانگان تمايل نشان نمی دهند ؟ گاه به خود پاسخ می داد که آه 
نفر اول در سوارشدن  به اتوبوس ، مترو ، تاکسی و هر چيز ! هميشه شتابانند و می خواهند نفر اول باشند 

صف نان و گوشت و روغن با دلاوری پشت سر  بزرگترين جنگها را در! اينها مردمی جنگجو هستند ! ديگر 
توان آن را دارند که در گرسنگی کشيدن رکورد دار شوند و جيک هم نزنند و در مقابل اين هم ! می گذارند 

در دروغ گفتن به يکديگر پيش دستی !  ممکن بود که در اوج سيری فرياد وای مرديم از گرسنگی سر دهند
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عاشق آزادی هستند اما آن را فقط حق ! دهند که خودشان هم باورشان نشود کنند و آنچنان همديگر را فريب 
 هر چقدر بدبختر و سياه روزتر شوند خود را از ملل ديگر برتر و پيشرفته تر می دانند ! بيگانگان می دانند 

 می پندارند و اگر شعار می دهند همه ی اقوام و مردمان با هم برابرند ولی در گوشه ی ذهنشان خود را بالاتر 
 ! وقت خواب بيدارند و وقت بيداری خواب ! و از نژاد پرستی پنهانی که در سرشتشان است لذت می برند 

 براستی که عجب آشی پخته شده ! دو ، دو تا هنگامی می شود چهار تا که حتماً يک ارباب آن را تاييد کند 
 ! بنام ايران 

ه از قيافه ی راننده ی آن خوشش آمده بود کرايه کرد و آدرس ناجی پس از خروج از راه آهن يک تاکسی را ک
 شب گذشته توی قطار نتوانسته بود درست بخوابد . يک هتل درجه دو را به راننده داده گفت او را به آنجا ببرد 

 . و حالا می خواست پيش از هر کار خوب استراحت کند 
. ای تهران برايش تفريحی ملال آور از آب درآمد برخلاف انتظار گردش و گشتن در خيابانهای بزرگ و زيب

معمولاً هميشه پيش از سفر به تهران به خود . اين حس تازه ای نبود . هيچ چيز دلچسبی در تهران نمی يافت 
 . اطمينان می داد سفری کم نظير در پيش خواهد داشت زيرا به شهری می رود که در ايران بی نظير است 

از . ر گرفتار دلتنگی و پريشانی شده تمايل پيدا می کرد هر چه زودتر آنجا را ترک کند اما پس از ورود به شه
باز هم لب دريا بود اما اين بار کنار . اينجا حس بهتری داشت . تهران برای دوازده ساعت به شمال رفت 

ه گفته می شد برای او که در طول زندگی کوتاهش بسيار سفر کرده بود درک اين نکته ک. دريای مازندران
ناجی مردم چادر نشين ساکن در کوهپايه های جنوب استان پارس . ايران سرزمين چهار فصل است آسان بود 
چقدر از لحاظ پوشش و رفتار و گفتار و در کل زندگی ظاهری با . را با مردم ساکن در تهران مقايسه می کرد 

ز ، يک سگ و يک سياه چادر و آسوده ترين زيستنها دشوارترين زندگيها با کمک فقط چند ب. هم تفاوت داشتند 
او اين شانس را داشت که شاهد اين دو نوع زندگی باشد که . با ياری اشياء و وسايل لازم و غير لازم بی شمار 

شانسی که بيشتر آن چادرنشينها و پايتخت نشينها از آن برخوردار نمی . چند صد کيلومتر با هم فاصله داشتند 
ناجی باور داشت در اعماق انديشه و روش . ا اين تفاوت شگفت فقط تفاوتی در ظاهر زندگی بود ام. شدند 

 و در اينجا همه چيز به احمقها ختم ! اينجا ايران است ، پل پيروزی . تفکر ، هر دو گروه مانند هم هستند 
 ! می شود 

ز سال جديد خود را توی خانه زندانی از زمان بازگشت تا آغا. پس از يک هفته ناجی دوباره در اهواز بود 
در خانه اش نه سفره ای پهن شده  . هنگام تحويل سال که حوالی ساعت ده شب رخ داد در خانه تنها بود . کرد 

آين آخرين بهار زندگی اش . می دانست اين برايش آخرين تحويل سال است . و نه هفت سينی چيده شده بود 
با اين حال نه . پايان نمی رساند و اين او بود که در اين بهار به پايان می رسيد بهاری که قطعا آن را به . بود 

هر چه خود را به مرگ نزديکتر احساس می کرد حس ترس در او بی معنا تر . متاسف بود و نه می ترسيد 
و بود که شايد اين پيامد کار و حرفه پرتونگاری ا. اگر چه دير زمانی می شد با ترس بيگانه بود . می شد 

ناجی ستايشگر شجاعت بود و شايد همين ويژگی مشترک ميان او . اساساً ماهيت آن با ترس ناسازگاری داشت 
يک شيفتگی شيدا کننده که سرانجامش تصاحب جسم و . و سولماز بود که چنان سخت شيفته ی سولمازش کرد 

 .روح آن دختر زيبا و بی همتا توسط او بود 
امروز برای ناجی يک روز . آغاز شده و می رفت تا چند ساعت ديگر پايان گيرد  سومين روز از سال نو

حوالی ساعت هشت . طولانی همراه با لحظاتی دردناک بود که از احساسات متناقض او سرچشمه می گرفت 
. سوار تاکسی شده به مرکز شهر رفت . شب فرا رسيده و هوا تاريک بود . بعد از ظهر خانه را ترک کرد 

اين روزها مردم يا مهمان بودند يا ميزبان و ديگر مجال چندانی برای . يابانها برخلاف هميشه خلوت بودند خ
کمی در حوالی خيابان نادری قدم زد اما ضعف شديد خيلی زود توانايی راهپيمايی . خيابانگردی پيدا نمی شد 

 ناجی . ی کرايه کرد و سوار آن شد ناگزير زودتر از زمانی که در نظر داشت يک تاکس. را از او گرفت 
او . از راننده خواست بسمت کيانپارس حرکت کند و پس از راه افتادن ماشين آدرس دقيق مقصدش را گفت 

جشن عروسی . بسوی تالاری می رفت که می دانست امشب يک جشن عروسی در آن برگذار می شود 
 . سولماز 

تعداد ماشين هايی که جلوی تالار . پرداخت کرايه از آن پياده شد تاکسی مقابل تالار توقف کرد و ناجی پس از 
در آنسوی خيابان و درست در برابر تالار يک رستوران بزرگ و کنار آن يک . پارک شده بودند زياد بود 

در آن حال چشم از در . ناجی ابتدا توی فروشگاه رفته يک پاکت سيگار خريد . فروشگاه بزرگ قرار داشت 
خانواده ای شامل يک زن و مرد ميانسال و دو دختر جوان و هر چهار نفر بسيار شيک . نمی داشت تالار بر

به همين خاطر آنجا را . ناجی نمی توانست زمان زيادی را در فروشگاه بگذراند . پوش به داخل تالار رفتند 
ر شيشه بود و براحتی می آنجا ميزی را برای نشستن انتخاب کرد که کنا. ترک کرده به درون رستوران رفت 

اشتهايی به غذا . گارسن به او نزديک شد تا سفارش غذا بگيرد . توانست بيرون را زير نظر داشته باشد 
ابتدا يک پيش غذا . خوردن نداشت اما نشستن طولانی مدت در آنجا بدون سفارش غذا دادن ناممکن بود 

غذا نداشت و تمام کوششش اين بود که لحظه ای از در  توجهی به. سفارش داد و نيم ساعتی را با آن گذراند 
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ربع ساعتی طول کشيد تا ظروف غذا را روی . آنگاه گارسن را صدا زد و سفارش شام داد . تالار غافل نشود 
ناجی بياد غذاهايی افتاد که در بعضی از . غذای اين رستوران طعم خوش و کيفيت بالايی داشت . ميز چيدند 

. رکنان می دادند و با خود گفت پس هميشه هم غذاهای بيرون از خانه بد از آب در نمی آيند پروژه ها به کا
 بعضی از آن غذاها بقدری مزخرف و اشغال بودند که بتنهايی برای فراری دادن بسياری از کارکنان 

 و  مرد جوان و خوش اندامی که کت و شلواری سرمه ای پوشيده. از پروژه های صنعتی کافی بودند 
 اندکی بعد . کرواتی سرخ با خال های سفيد بسته بود از تالار خارج شد و نگاهی به ساعتش انداخت 

 کم کم رفتن مهمانها داشت آغاز . زنی جوان نيز به او پيوسته هر دو کنار هم راه افتاده از آنجا دور شدند 
 . می شد 

اکنون در مجلل ترين مناطق شهر هم گدايی .  گدايی وارد رستوران شد و درخواست کمی پسمانده ی غذا کرد
 همان طور که انتظار می رفت تقاضايش رد شد و خودش نيز در حال . رواج يافته و پای گداها باز شده بود 

 ناجی به گارسنی که داشت مرد گدا را به بيرون هدايت می کرد اشاره کرده . رانده شدن از رستوران بود 
 : گفت 

 . ن غذا بخوره بگذار به حساب م -
 : گارسن ابرو درهم کشيده گفت 

 ! اينها مفت خورند ! وضع اينها از من و شما بهتره آقا  -
 .ناجی با بی تفاوتی شانه بالا انداخت 

 !مهم نيست  -
 . گارسن باز هم سماجت کرد  
 . اينجا نمی توانيم از اين مرد پذيرايی کنيم  -

 .  ناجی قاطعانه آخرين سخن را بيان کرد
 . غذا را بدهيد با خودش ببرد و هر چه زودتر صورت حساب را برای من بياوريد  -

 گدا به ميز ناجی نزديک شده . گارسن گدا را به حال خود رها کرد و بدنبال انجام دستور ناجی رفت 
 : گفت 

 . خدا به شما عمر طولانی بدهد  -
 : ناجی نگاهی به او انداخته گفت 

 . هم سبقت می گيرد سرنوشت از خدا  -
آنگاه به آرامی و با اشاره ی دست از گدا خواست از کنار ميز او دور شود و پس از آن دوباره به در تالار 

مدتی بعد يک اتومبيل سمند سفيد آراسته با انواع گلها و وسايل تزيينی رنگارنگ جلوی در تالار . نگريست 
. ده بود اما هنوز برای بيرون رفتن از رستوران زود بود ناجی مبلغ صورتحساب را پرداخت کر. توقف کرد 

. برای آن که کمی ديگر وقت بگذرد يک آبجو سفارش داد و آرام و جرعه جرعه سرگرم خوردن آن شد 
هنگامی که تعداد زيادی از مهمانان ناگهان از در تالار خارج شده و با شادمانی توی خيابان آمدند دانست  

بسرعت برخواسته کيف پولی اش را از جيب درآورده . در انتظارش بود رسيده است  سرانجام لحظه ای که
بيرون از رستوران دو . يک اسکناس پانصد تومانی بيرون کشيده روی ميز انداخته رستوران را ترک کرد 

ه شود ناجی پشت يکی از آنها قرار گرفت و سعی کرد تا حد ممکن کمتر ديد. درخت چنار سر برافراشته بودند 
چشمانش به در تالار خيره بودند و دستش بی اختيار روی سينه اش قرار داشت تا شايد بتواند طپش بی امان . 

از ميان انبوه جمعيت تنها خواهان ديدن يک تن بود و سرانجام هم او را هنگام بيرون . قلبش را آرامتر کند 
ناجی نه مردی که بازو در بازوی . اما دردناک بود  اين لحظه ای زيبا. آمدن از تالار و سراپا سفيد پوش ديد 

او حلقه کرده و گام به گام کنار او از پله های جلوی در تالار پايين می آمد را می ديد و نه آن همه انسانی که 
ناجی فقط خود او را می ديد که حالتی آرام داشت و مانند هميشه لبخندی . اطراف آنها بودند و شادی می کردند 

 : آرام با خود زمزمه کرد . لبش بود بر 
 .درود بر آغاز تو و نفرين بر پايان تو! آه ای عشق  -
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 بخش دهم
 
 

 )) همه ی خوابها از سوی خدا نمی آيند (( 
 ) سرگشته ی راه حق ... نيکو کازانتزاکيس (                                   

 ))دوستی قشنگترين پرواز است (( 
 
 
 
 

گورستان شهر . روز بهاری از آخرين روزهای بهار سال هزار و سيصد و هشتاد و شش بود  غروب يک
قبرهايی که افراد آرميده درون آنها آن هنگام از يک روز وسط هفته از ميان . اهواز خلوت و ساکت بود 

برها می گذشت و توی آن سکوت و آرامش کسی از ميان ق. زندگان ملاقات کننده داشتند بسيار کم تعداد بودند 
بديدار کسی آمده بود که می دانست جز در اين گورستان جای ديگری نخواهد . با گام های آرام پيش می رفت 

فقط يک قبر که داشت بسوی آن می رفت و با هر . حالا اين تنها آدرسی بود که از او برايش مانده بود . يافتش 
صدايی از سمت راست به گوشش رسيد و نگاهش را به . شد گام که به آن نزديکتر می شد قلبش فشرده تر می 

دوباره نگاهش را به . گويا صدای افتادن جسمی بر زمين بود . متوجه نشد چه صدايی بود . آن سو کشاند 
ناخن . لحظه ای آنها را مشت کرد و فشرد . دستهايش توی جيبهای مانتويش بودند . روبرو متمايل ساخت 

او يک زن بود . اين درد اما برايش آرامبخش بود . هايش فرو رفته درد ايجاد کردند هايش در گوشت کف دست
اين گور . سرانجام به آن قبر رسيد و در برابرش ايستاد . و يک زن گاه به درد بيش از هر چيز نياز داشت 

ميده بود که اين زن مردی در آن آر. اکنون ميزبان مهمانی بود . برخلاف بار پيش که بالای آن ايستاد پر بود 
همين دو روز پيش برای ديدار خانواده اش . بيش از يک سال در سرزمينی بيگانه دور از او به او می انديشيد 

درون اين گور مردی تا جاودان خاموش آرميده بود که زمانی . و تنها برای يک هفته به ميهن بازگشته بود 
اين گور . زن آن نجواها را بياد داشت . وشش زمزمه کرده بود زيباترين نجواها را هنگام آرميدن با او در گ

زن او را بياد می آورد زمانی که لبخند می زد زمانی که . کسی را اسير خود کرده بود که روزی اسير او بود 
با او هم آغوش می شد زمانی که او را نوازش می کرد زمانی که او را می بوييد و زمانی که او را می بوسيد 

چهار . نگاهی به تاريخ مرگش انداخت . و اکنون تنها نام او را می ديد که بر سنگ اين گور حک شده بود . 
پسرکی با سطلی آب در دست به او نزديک شده پيشنهاد شستن سنگ قبر را داد . هفته پس از سفر او مرده بود 

لهايی که در دست داشت را برای فروش پس از او دخترکی پيش آمده گ. زن با تکان سر به او پاسخ منفی داد . 
 . زن لبخندی بر لب آورده يک شاخه گل سرخ از او خريد . عرضه کرد 

صدای پرندگان نگاهش را بسوی بالا . برای مدتی گل را توی دست نگهداشت و بعد روی سنگ قبر انداخت 
شکل و ترتيب قرار گرفتن . پرواز چند پرنده در آسمان به او می گفت دوستی بهترين پرواز است . کشاند 

لحظاتی بعد  پرنده ها در . انداخت  Vپرنده ها هنگام پرواز در آسمان نارنجی رنگ غروب او را بياد حرف 
آسمان از برابر چشمهای او ناپديد شدند اما اين انديشه همچنان در ياد او پايدار ماند که دوستی قشنگترين 

 .پرواز است
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 آزادمنش داريوش
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                                                                                               Vigenويگن                         

                                                                           Kuroshکوروش                                        
                                                                                                      Edisonاديسون               

                                                                                         Giyotinگيوتين                            
                                                                                                 Naderiنادری                      

                                                               Kiyan Parsکيانپارس                                             
                                                                                      Bahonarباهنر                               

                                                                                               Ahwazاهواز                        
                                                                                           Shirazشيراز                             

                                                                                              Tehranتهران                         
                                                                                Asaloyehعسلويه                                 

                                                                                  Jahromجهرم                                     
 Masjed Soleymanمسجد سليمان                                                                                           

                                                                          Abadanآبادان                                            
                                                                   Khozestanخوزستان                                          

                                                                    dezfulدزفول                                                    
                                                                                                                                        shoshtarشوشتر                                                  

                                                                                                                             ezehايذه 
                                                                                                                        enshanانشان 
                                                                                                                       kanadaکانادا 
                                                                                                                      karoonکارون

                                                                                                           chahar shirچهار شير 
                                                                                                                 meli rahملی راه 

                                                                                                               new siteنيو سايت 
                                                                                        zeytoon karmandaزيتون کارمندا 

                                                                                                              asiab adadآسياباد 
                                                                                                                       ameriعامری 
                                                                                                                  pol siahپل سياه 

                                                                                                           pol hellaliپل هلالی 
                                                                                   Hotel fajrهتل فجر                          

                                   Hotel royal Astoriaهتل رويال آستوريا                                              
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                                                                                                   sepehr jonoobسپهر جنوب 
                                                                                                           kar andishکارانديش 

                                                                                                       bazar meroبازار مرو 
                                                                                                         reza shahرضا شاه  

                                                                                  bazar pakestanihaبازار پاکستانی ها 
                                                                                                      park melatپارک ملت 

                   si miteri             سی متری                                                                            
                                                                                    bistochahr miteriبيست چهار متری 

                                                                                               khiaban emamخيابان امام 
                                                                                          khiaban pahlaviخيابان پهلوی 

                                                                                                   Akhar esfaltآخر آسفالت 


